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  چكيده

پنج  -در پژوهش حاضر، به بررسي و مقايسه حضور زن در مسائل سياسي، در ده رمان معاصر فارسي بعد از انقلاب

ي افراد جامعه نسبت به مشاركت زنان در عرصهشود تا نوع نگرش پرداخته مي - نويسنده مرد و پنج نويسنده زن

  .روش تحقيق،تحليل محتوا است. ي اين مشاركت مشخص گرددسياست و نحوه

- ها، نقش شخصيتمسائل سياسي مطرح در داستان در فصل دوم،. در فصل اول كليات موضوع مشخص شده است

هاي سياسي، نوع، نحوه و زنان در فعاليتهاي مختلف نسبت به مشاركت هاي زن و مرد در مسائل سياسي، نگاه

  . ها، از جمله مسائل مطرح در اين بخش هستندميزان مشاركت زنان در اين نوع فعاليت

و نشان داده شده است كه  ها بررسي شدهداستانوع و ميزان مشاركت سياسي زنان در ابتدا ن در فصل سوم،

- هاي نويسندگان مرد، حضور فعالي دارند؛ هر چند شخصيتستانهاي زنان بر خلاف داهاي زن در داستانشخصيت

هاي زن، در سطوح پايين سياست مانند عضو حزب بودن، رأي دادن، شركت در تظاهرات كردن و ديدگاه سياسي 

هاي مردان و زنان، موضوع ديگري است كه هاي سياسي زن در داستانتفاوت در ارائه شخصيت. داشتن نقش دارند

هاي زن در آثار زنان، آرماني و داراي بينش سياسي بالا هستند؛ در حالي كه در شخصيت. اخته شده استبه آن پرد

نويسندگان زن ضمن تحليل . اندهاي مردان، از چهره واقعي برخوردارند و نظام مردسالار جامعه را پذيرفتهداستان

هايي را در جامعه بر زندگي زنان، خود راه هاي سياسيي سياست و نشان دادن تأثير انديشهوضعيت زن در عرصه

هاي مورد نظر، در ادامه نيز نقش زنان در مسائل سياسي داستان. انددرباره چگونگي مشاركت سياسي زنان ارائه داده

  .  بررسي شده است

  داستان، زن، سياست، كشف حجاب، انقلاب اسلامي: هاكليد واژه
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  مقدمه

كنند و نگرشي به معمولاً نظر بر اين بوده است كه نويسندگان زن بيشتر توجه خود را معطوف به مسائل خانوادگي مي

معمولاً اين اعتقاد رواج داشته است كه نويسندگي زنان به اقتضاي سرشت آن محدود، «: مسائل اجتماعي و سياسي ندارند

هايي شكوهمند جنگ، سياست، جنون و جنايت سر و كاري ونمايهگويند زنان با درمي. درونگرا و خانوادگي است

اند و درست به ي گل يا پرداختن به جزئيات سرگرم بودهاند و در عوض به كارهاي ادبي همتراز ساختن حلقهنداشته

مايلز (» اندهاي سياسي به دور بودهي رخدادشان سرشتي حمايت شده داشته است و از صحنههمين دليل كه زندگي

رسيد؛ اما امروزه زنان از حوزه خصوصي خانواده بيرون اي درست به نظر مياين ديدگاه شايد در دوره ). 173: 1380،

هاي زن نقش مهمي در مسائل تهاي آنها، شخصياند و در داستانهاي مختلفي از جمله سياست پرداخته، به موضوعآمده

. هاي درمان آنها سروكار خواهد داشتهاي اجتماعي و راهبا ناراستي] زنان[هاي آناننرما«. سياسي جامعه داستاني دارند

ها نه تنها درگير مناسبات عاطفي با يكديگر، كه در حال همزيستي و برخورد با از اين پس زنان و مردان را در اين رمان

در  و )27: 1389وولف، (»مهمي است بتاًها و طبقات و نژادها مشاهده خواهيم كرد و اين دگرگوني نسههم در گرو

ي اشراف به اعمال قدرت سياسي هاي سلطنتي و طبقهدر عمل زنان خاندان«: عمل، بر خلاف اين اتفاق افتاده است

در مواقع سركوب و درگيري شديد . پرداختندو ترغيب سپاهيان به جنگ، تدوين قوانين و نيز به كار كشورداري مي

پايه يا معمولي نيز اهميتي آشكار پيدا در زمان اشغال بيگانگان و استعمارگران، حتي زنان دونها و و نيز در جنگ

زنان در عصر ). 23-24: 1385روباتم، (»ي ايشان برجاي مانده استها نام و خاطرهكردند و در بسياري از فرهنگمي

ورود زنان به «. جوامع بر عهده گرفتندي سياست شدند و نقش مهمي در توسعه جديد، به صورت فعال وارد عرصه

توان براي آغاز كردن و قلمرو سياست امري بود ضروري و اساسي؛ زيرا تمامي جوامع مردسالارند و مسلما نمي

هايي است در ايران نيز مسائل زنان، يكي از  موضوع). 168: 1379گرت، (»برد تغييرات لازم به مردان اتكا كردپيش

و به خصوص از انقلاب مشروطه به بعد، همواره مورد توجه روشنفكران و تحليلگران بوده كه در دوره معاصر 

هاي گرفته شده، تغييراتي در زندگي زن ايراني به وجود آمد؛ چنان ها و تصميمدر اين دوران، به سبب فعاليت. است
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هاي سياسي و اقتصادي فعاليت ها شدند، بهوارد مدارس و دانشگاه -زنان طبقه بالاي جامعه -كه برخي از آنها

ي حضور زنان در ي عمومي گذاشتند؛ البته دربارهپرداختند، تا حدي از حيطه خصوصي بيرون آمدند و پا به عرصه

هاي شغلي و دوره رضا شاه بايد اين نكته را افزود كه با وجود كشف حجاب و تسهيل مشاركت زنان در فعاليت

د حكومت بر يه كنترل شدين رفت و در ساياز ب ياجتماعي و اسيس يهاوزهت زنان در حيفعال يآزادآموزشي، 

در دوره ). 154: 1384،يكخواه قمصرين( ز سركوب شديت مستقل زنان نيفعال يمدن يو نهادها يعموم يحوزه

 بود كه برش .ه1343آنها در سال   يبرا يب حق رأيتصو زنان، ين تحول در زندگيمهمتر شاه، حكومت محمدرضا

نده به يبدهند و به عنوان نما  يابند، رأيحضور  يانتخابات پارلمان يهتوانستند در عرصين مصوبه، زنان ميساس اا

پس از اعطاي حق رأي به زنان، آنها نيز توانستند به مقام وزارت برسند و به نمايندگي مجلس شوراي . مجلس بروند

هاي نمايندگي مجلس، معاونت وزير، مديركل، زن در پست 125، 1353به عنوان مثال در سال «. ملي انتخاب شوند

ي تعداد نمايندگان زن در دوره. هاي شهر و روستا حضور داشتندوكالت دادگستري، قضاوت و رياست انجمن

ي وكيل، چهار سناتور و در دوره 16ي بيست و سوم، بيست و يكم مجلس، شش وكيل و دو سناتور، در دوره

وقوع انقلاب اسلامي و حضور همه ). 254: 1382ناجي راد، (»وكيل و چهار سناتور بود بيست و چهارم، بيست

هاي پس از پيروزي انقلاب، در سال. توان نقطه آغازين تحولات جديدي قلمداد كردجانبه زنان در جريان آن را مي

ن تحولات، قانون اساسي پشتوانه قانوني اي. اي در حوزه اجتماع و سياست روي دادتحولات وسيع و همه جانبه

گيري انقلاب و استقرار نظام اسلامي اشاره كرده و در آن، زنان داراي است كه در مقدمه آن به نقش زنان در شكل

  ).77: 1390عباس نيا، (اندحقوق همه جانبه و فراگيري همچون مردان با رعايت موازين شريعت اسلامي گرديده

ي زماني نوشته شده است، زن همواره حضور فعالي داشته است؛ چنان كه هم اي كه در اين برههدر آثار داستاني

خود دست به نوشتن زده و هم نويسندگان مرد مسائل مختلف مربوط به زندگي آنها را در آثار خود به تصوير 

 برخوردار زيمتما چهره دو از ،يخيتار يهارمان و ياجتماع يهارمان در زن معاصر، يداستان اتيادب در. اندكشيده

- يب ،بارويز معشوق، است؛ يفارس كيكلاس شعر زن همان شود،يم دهيكش ريتصو به يخيتار رمان در كه يزن. است

 يقربان صورت به زن ،ياجتماع يهارمان در). 367: 1387،ينيرعابديم(حاضر عصر مسائل از يبر و تيذهن و درون
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 يهاازدواج به دادن تن و خود عشق از يپوشچشم به ريناگز كه تصوير شده است افتاده عقب و يخراف اجتماع

 به نيهمچن ها،در اين رمان .است طرفه كي يهاطلاق و يهمسر چند سنت از يناش راتيتحق مقهور و ناخواسته

  .)55:همان( شوديم اعتراض زنان نيب در هخراف و جهل ،يسواديب رواج ي،اجتماع يعدالتيب

با توجه به نقش زنان در امور سياسي دوران معاصر، هدف اين مقاله، بررسي نقش سياسي آنها در ده داستان بعد از  

ها و جامعه، نوع نگاه زنان و مردان نويسنده انقلاب اسلامي است تا ضمن بيان وضعيت سياسي زنان در اين داستان

ر ده داستان زير از پنج نويسنده مرد و پنج نويسنده زن براي اين منظو. نسبت به مشاركت سياسي زنان مشخص شود

جزيره سرگرداني از  -3عطر رازيانه از ساري فرشته؛  -2رازهاي سرزمين من از رضا براهني؛  -1: بررسي شده است

تهران، شهر  -6سمفوني مردگان از عباس معروفي؛  -5هاي روي ديوار از مرتضي حقيقت؛ سايه -4سيمين دانشور؛ 

اي كاش  -9دومنظره از غزاله عليزاده؛  - 8درجستجوي من از منيژه جانقلي؛  -7سمان از اميرحسين چهل تن؛ بي آ

در ادامه ضمن بيان فرضيه هاي تحقيق، به . جن نامه از هوشنگ گلشيري -10گل سرخ نبود از منيژه آرمين و 

هاي زن و دگان مرد و زن به شخصيتهايي مانند نوع و ميزان مشاركت زنان، تفاوت نگاه نويسنبررسي موضوع

  .هاي سياسي پرداخته مي شودموانع حضور زنان در فعاليت

  هاي تحقيقسوال

هاي هاي سياسي چگونه و به چه ميزان است، آيا زنان در فعاليتهاي زن در فعاليتنحوه مشاركت شخصيت-1

  هاي مرد است ؟اركت شخصيتسياسي داستان نقش فعالي دارند و اين نقش، قابل مقايسه با مش

- از نظر نويسندگان زن، موانع حضور زنان در مسائل سياسي كدامند و آيا آگاهي زنان براي مشاركت در فعاليت -2

  هاي سياسي از اهميتي برخوردار است؟

  هاي سياسي ارائه داده اند؟نويسندگان زن چه الگوهايي براي مشاركت زنان در فعاليت -3

  اند؟نويسندگان زن بيشتر به تحليل چه مسائل سياسي پرداخته -4
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  هاي تحقيقفرضيه

هاي مردان، زنان در هاي زن مشاركت سياسي فعالي دارند؛ در حالي كه در داستانهاي زنان، شخصيتدر داستان-1

  هاي سياسي حضور كم رنگي دارند؛فعاليت

هايي درباره چگونگي مشاركت سياسي حلزن در جامعه، خود راهنويسندگان زن، در كنار ترسيم وضعيت سياسي -2

  اند؛زنان طرح كرده

  اند؛هاي سياسي را نيز نشان دادهنويسندگان اعم از زن و مرد موانع حضور زن در فعاليت-3

اسي هاي سيهاي زن و مشاركت آنها در فعاليتتفاوتي در بين نوع نگاه نويسندگان زن و مرد در ارائه شخصيت -4

  .شودديده مي

 پيشينه تحقيق

هاي نويسندگان زن ايراني بر اساس نقد سياسي پرداخته نشده؛ تاكنون در اثري به صورت مستقل به بررسي داستان

، »صد سال داستان نويسي«اما در آثاري به صورت پراكنده به اين موضوع اشاره شده است؛ براي نمونه در كتاب 

هايي در ادبيات گزاره«هاي در كتاب. هاي زنان توجه نشان داده استتحليل داستان ميرعابديني به اين موضوع در

از نرگس باقري، » زنان در داستان«از محمدرضا روزبه، » )نثر(ادبيات معاصر ايران «از علي تسليمي، » معاصر ايران

تصوير زن در ده «لي سپانلو و از محمدع» نويسندگان پيشرو ايران«از ميمنت ميرصادقي، » هاي معاصر فارسيرمان«

هاي زنان از جمله مسائل به موضوعات مطرح در داستان از زهرا زواريان» نويسى انقلاب اسلامى سال داستان

از ناهيد رود افشان، » زن در ادبيات داستاني بعد از انقلاب«هايي مانند در مقاله. اجتماعي و سياسي توجه شده است

- 1380(هاي زن محور زنان داستان نويسهاي مرتبط با زنان در داستانو درون مايه اي موضوعاتبررسي مقايسه«

هايي به اين نيز اشاره از حسينعلي قبادي» نماد پردازي در رمانهاي سيمين دانشور«و  از محمود بشيري» )1300

  .موضوع شده است
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  فصل دوم
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  رمان اي كاش گل سرخ نبودخلاصه  -1

 به مهدي. بندندمي دل او به بيند ومي را همسايه مهدي، پسر كوتاه ديدار يك در كه است ايروحاني دختر گللر

 وصلت نيست، با نمازخوان مهدي فهمدمي پدر گللر وقتي .آوردخود در مي به عقد را او آيد ووي مي خواستگاري

 عروسي به خانواده از گللر طرد كردن با سال هشت از بعد كه شودمي باعث آنها پافشاري ولي كند؛مي مخالفت آنها

 هايجشن و مراسم در حجاب همراه همسر با كشف است، هم زمان ارتش افسر مهدي كه .دهد رضايت آنها

 اما شود؛مي افراطي متجددين مجالس خواننده و نوازنده گللر و كندمربوط به كشف حجاب شركت مي مختلف

 در را وقت حكومت كه وي .بردمي پناه گلرخ تر،كوچك خواهر به شكسته ودل نااميد مهدي، خودكشي گللر با

 و داده تغيير ماني داريوش به را خود اسم كه زاده آخوند عبداالله برادرش، داند، با كمكمي مقصر شوهرش مرگ

سپهر، پسرش  مرگ گگلر با شود؛ وليكمونيستي مي هايگروه وارد است، دولت مخالف سياسي فعالان جزو

 گروه به ماني، كه برادرش، .شودمي نشينگوشه كند، ازدواج اسرافيل رفيق با رفتمي انتظار كه او. شودمي سرخورده

 توصيه و به شودمي شديدتر گللر رواني بيماري. شودمي گرفته زير ماشين با اسرافيل رفيق به وسيله كند،مي پشت

 به همچنان جديد زندگي در گللر. كندمي ازدواج است، ريسي نخ كارگر كهروستايي  ساده مردي با خواهرش شوهر

و  كند مي بزرگ را آنها زياد زحمت با شود،مي دختر دو و پسر دو صاحب كه او .است خود هايگمشده دنبال

 دارد آرزو گللر .كنندمي ازدواج و دخترها روندمي آمريكا به خرد، پسرهايشمي تهران منطقه ترينجنوبي در ايخانه

 سالمندان خانه در اين كه تا آورندمي ايبهانه روز هر دخترانش .بميرد جاآن در تا ببرند به خانه را او دخترهايش

  . ميردمي

  بررسي مسائل سياسي داستان-

نويسنده كوشيده است تا سيمايي از زندگي زنان ايراني را در دوره حكومت » اي كاش گل سرخ نبود«در رمان 

ها و نگاه مردان ها، بيماريپهلوي نشان دهد و به مسائل مختلفي همچون ازدواج، كار و مشكلات اقتصادي خانواده

هاي مهم و هاي سكولار، يكي از موضوعتجددطلبي و انديشه. و زنان نسبت به مسائل اجتماعي پرداخته است
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هاي اين كشف حجاب، يكي از نشانه. شدگرايي دنبال ميهاي بود كه از جانب رضاشاه دركنار مليّسياست

دهد تا چه اندازه حكومت استبدادي رضاشاه در زندگي خصوصي مردم دخالت داشته مي تجددطلبي است كه نشان

هاي كه حجابي در ميهمانيشود كه با بيدر داستان مذكور، گللر بنابر درخواست شوهرش، مهدي، مجبور مي. است

از فكرش . ولي من خجالت مي كشم«: گويدوي دراين باره مي. ه شده است، شركت كندبراي اين منظور ترتيب داد

چند نفر از زنان صاحب منصبان كه بي -آخر من چطور با سر برهنه بروم جلو نامحرم؟. هم به خودم مي لرزم

زنداني شدن افرادي مسأله گوهرشاد و ). 24: 1386آرمين، (» گيرندريزد و ياد ميحجاب شوند، بقيه هم ترسشان مي

هاي كمونيستي و مسائل همچنين در اين داستان به انديشه. در اين قضيه، يكي ديگر از مسائل سياسي اين رمان است

از  نويسنده. بورژوازي توجه شده است حزب توده، يعني كارگران، مسائل طبقاتي، زنان و مسائل آنان و مبارزه با

ها كه شود كمونيستگويد و بيان ميفضاي سياسي آن روز ايران سخن مي جنگ جهاني دوم، فرار شاه و باز شدن

هاي خود از جمله كنند و به انتشار روزنامههاي خود را آشكار ميپرداختند، فعاليتتاكنون مخفيانه به فعاليت مي

كه انگار مويشان را آتش روزنامه طوفان كه مدتي توقيف شده بود، آزاد شد و سر و كله رفقا «: زنندطوفان دست مي

ها، آيت االله كاشاني را كه از روحانيون مبارزه در دو جبهه در دهه بيست، انگلسي). 83: همان(»زده بودند، پيدا شد

مرحوم كاشاني در آستانه انتخابات «. سياسي و نظامي عليه استعمارگران در زمان حكومت پهلوي بود، دستگير كردند

العمل اين برخورد ناشيانه با جرياني كه وي به وجود ل انگليس دستگير شد و عكسدوره چهاردهم، توسط عوام

: 1369عميد زنجاني،(»آورده بود، آن شد كه مردم تهران او را به نمايندگي خود در مجلس چهاردهم انتخاب نمودند

قعه در گفتگوي بين در اين داستان نيز به دستگيري اين شخصيت مبارز و نگرش مردم آن روز به اين وا). 407

مگر  -.همين امروز، نيروهاي متفقين دستگيرش كردند! هاآقاي كاشاني است-«: اي شده استرحيم آقا و ماني اشاره

از حوادث سياسي ). 148-149: 1386آرمين، (»جايش را پيدا كردند و به طرفه العيني او را بردند-پنهان نشده بود؟

هايي بين دولت وقت و در اين دوره همواره كشمكش. شدن صنعت نفت استمهم دوره حكومت پهلوي دوم، مليّ 

اي به اين حوادث نيز شده هاي عليه يا له مصدق شكل گرفت كه در اين داستان اشارهمصدق و تظاهرات

همچنين در اين داستان به فرار شاه از كشور، كودتا، بازگشت شاه و حكومت نظامي اشاره ). 173-174: همان(است



                                                                         

١۴ 
 

روند، اين گونه تشكيل حكومت زماني كه كوروش و حميد به خانه استاد خود براي آموختن موسيقي مي. ه استشد

. جمعيت از طرف خيابان سعدي پيچيد به طرف پايين«: شودنظامي و سركوب معترضان از نگاه آنها نشان داده مي

صر كه شد و از راديو، اعلاميه حكومت نظامي را ع. [...] دانم از كجا، مردم را بستند به توپ و تفنگيك دفعه نمي

  ).  252: همان(»خواندند

  بررسي نقش زنان در فعاليت هاي سياسي-

هاي سياسي را بر زندگي زنان نشان دهد و ها و كنشدر اين رمان بيشتر سعي بر آن شده است تا تأثير تصميم

ها پرداخته تا اين كه به نقش زنان در اين گونه فعاليت هاي سياسي از زنان را به تصوير كشدها و سوء استفادهنگرش

: توان به دو دسته تقسيم كردهاي سياسي را ميهاي زنان اين رمان از نظر نوع مشاركت در فعاليتشخصيت. شود

هاي سياسي نقش مستقيم دارند، هم تأثير تصميمات سياسي حكومت و گروهي كه مانند گللر هم خود در فعاليت

شود و گروه ديگر، زناني هستند كه خود مستقيماً درگير مسائل سياسي احزاب سياسي بر زندگي آنها نشان داده مي

- شود و  تأثير فعاليتها و مبارزان سياسي سخن گفته ميشوند؛ اما از آنها به عنوان زن و مادر شخصيتجامعه نمي

  . شودشان به تصوير كشيده ميهاي سياسي بر زندگي

هاي سياسي هاي محدود زن رمان است كه نقش مؤثري در فعاليتللر، شخصيت اصلي داستان، يكي از شخصيتگ

نكته قابل توجه اين است كه او برخلاف ميل خود و بنابر درخواست شوهر و پس از آن برادر است كه درگير . دارد

كند و بعد از مرگ ها شركت مينيبه اجبار شوهر، بدون حجاب در مجالس و ميهما. شودمسائل سياسي مي

كند؛ البته وي بيشتر به سبب هاي كمونيستي آشنا و او را عضو  اين حزب ميشوهرش، ماني، برادرش او را با انديشه

هاي وي در اين دهد؛ از جمله فعاليتحس انتقام از قاتل شوهر است كه به فعاليت خود در اين حزب ادامه مي

يك هفته تمام ماني و آن مرد «: كندهاي مربوط به حزب را در مدرسه دخترانه اجرا مينرانيحزب، اين است كه سخ

بعد از رفتن رضا شاه و باز ). 75: 1386آرمين، (»يك سخنراني را به من ياد دادند كه در مدرسه اي دخترانه اجرا كنم

شود نمايشنامه خسرو شيرين را به شدن فضاي سياسي كشور، گللر بنابر درخواست اسرافيل و ماني، مجبور مي

هاي كمونيستي مطابقت داده، كارگرداني و براي جشني كه براي سران حزب ترتيب داده شده نحوي كه با انديشه



                                                                         

١۵ 
 

هاي كمونيستي همچون مسأله كشف حجاب دل خوشي ندارد و آنها را است، نمايش دهد؛ اما گللر از انديشه

من كه از حرف هاي شان چيزي نمي فهمم، فكر نكنم ! آدم خيالاتييك مشت : گللر گفت«: داندمناسب نمي

شاگرد مدرسه ها را با چند شعار دلخوش كرده اند و كارگرهاي روزمزد را هم با پول مي . خودشان هم سر در بيارند

اسي وي پس از مرگ پسرش، سپهر، در هيچ فعاليت سي). 77-78:همان(»آينده مال ماست: همه اش مي گويند. خرند

در حقيقت نويسنده از طريق اين شخصيت خواسته است نشان دهد تجددطلبي كه . كندمستقيم شركت نمي

اند، چنان شايسته آنها ها براي زن ايراني در نظر گرفتهحكومت پهلوي و همچنين احزاب به خصوص كمونيست

دهند، نه براي خود زن و پيشرفت مي ها زنان را در اجتماعات خود شركتاز نظر نويسنده، اين كه كمونيست. نيست

هاي سياسي است؛ چنان كه از زبان رفيق اسرافيل، رهبر حزب كمونيستي، اين گونه به اوست؛ بلكه براي سوءاستفاده

اين كار براي ما ارزش . آوريمما به زودي خاطرات رفيق گللر را به صورت كتاب در مي«: شوداين موضوع اشاره مي

- دوم، تمايلات ضد سلطنت را تقويت مي. ها مؤثر باشدتواند در قلب تودهاين كه اين داستان مياول . زيادي دارد

- بعدها كه قدرت را به دست گرفتيم، مي. كند، سوم رفيق گللر را به عنوان يك شخصيت برجسته مؤنث معرفي كند

يك شخصيت تيپيك، در پايان از اين  گللر، به عنوان). 79: همان(»توانيم بيشترين استفاده را از اين جريان ببريم

خواهد نشان دهد، بدين ترتيب نويسنده مي. گرددكند و به دامان سنت باز ميگيري ميها كنارهاحزاب و انديشه

خواهد تجددطلبي كه برخاسته از فرهنگ غرب و شرق است، مناسب زندگي زن ايراني نيست و اگر زن ايراني مي

رفيق شريفه و سونيا از ديگر . گري باشدهاي مذهبي به دور از خرافها تكيه بر سنتبه روز زندگي كند، بايد ب

. هر دوي آنها عضو حزب توده هستند. هاي سياسي نقش مستقيم دارندهاي زن رمان هستند كه در فعاليتشخصيت

يفه نيز كه در آغاز با شر. شودسونيا منشي حزب است كه در پايان با معشوق خود فرار مي كند و از حزب جدا مي

هاي زن ديگر شخصيت. كندشود و با يكي ديگر از اعضاي حزب ازداوج مياسرافيل ازدواج كرده بود، از او جدا مي

هاي سياسي ندارند؛ اما به دليل شركت شوهر، برادر و يا فرزندان در داستان سياسي نيستند و دخالتي در فعاليت

هاي اي از زناني است كه با انديشهگلرخ، خواهر كوچك گللر، نمونه. شودسخن گفته ميهاي سياسي از آنها فعاليت

افتد؛ اما اي دارند و چه حوادثي در كشور اتفاق ميها چه انديشهداند كه كمونيستسياسي دوران خود آشنا است، مي
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شرف سادات، زن ماني است كه ا. پردازدكند و به كارهاي خانه و امور روزمره ميدخالتي در اين حوادث نمي

: شودهاي ماركسيستي آشنا ميدهد و تنها از طريق ماني است كه با برخي از انديشهفعاليت سياسي خاصي انجام نمي

وي سياست را ). 146: همان(»شوداسرافيل تهديد كرده كه هر كس اسرار حزب را فاش كند، محكوم به مرگ مي«

گويد شيخ عبدالحسين هم كه دست در دست پسر خاله كه مي  او در گفتگوي با. داند تا زنانهكاري مردانه مي

ها جوياي سلامتي ما هستند، همين قدر كه اخوي. من كه از عوالم مردها خبر ندارم«: كندارتجاع سياه دارد، بيان مي

در يك مبارز اشرف سادات گذشته از اين كه زن يك شخصيت سياسي است، ما). 257:همان(»ممنونشان هستيم

هاي سياسي اشرف السادات همواره در دلهره به سبب شركت كوروش در فعاليت. سياسي به نام كوروش نيز هست

برد؛ اما بعد از زنداني شدن و آزاد شدن كوروش از زندان، وي گرچه باز به فعاليت و نگراني براي وي به سر مي

- هاي سياسي ماني را در اختيار او ميدهد، كتابترسي راه نمي دهد، اشرف السادات به خودسياسي خود ادامه مي

در اين داستان همچنين نويسنده كوشيده است تا . شودهاي سياسي نميگذارد و مانع وي براي شركت در فعاليت

هاي تأثير هر حركت سياسي مهم در كشور را در زندگي مردم به خصوص زنان نشان دهد؛ براي مثال يكي از علت

-كشف حجاب سبب مي. داندمي) 282:همان(»ها و زنداني شدن كوروشاين بگير و ببندها، اعدام«يماري گللر را ب

هاي خيلي آسيب ببيند و يا اين كه زنان تا پايان زندگي از نظر روحي دچار تزلزل بشوند؛ نمونه آن شود كه خانواده

- جست؛ اما تا پايان عمر معذب ميحجاب شركت ميگللر است كه موهاي خود را كوتاه كرده و در جشن كشف 

هاي شروع جنگ جهاني دوم نيز سبب شد تا كارخانه. كندشود و بدين سبب همواره از خدا طلب بخشش مي

گللر و گلرخ بدين سبب كه .هاي زيادي براي تأمين معاش به سختي بيفتندمتعددي از كار بيفتند و خانواده

شوند كه به خياطي كردن بپردازند و بعد از چند سال زندگي را تأمين كنند، مجبور مي توانند هزينهشوهرانشان نمي

ها عليه محمدرضا شاه، مليّ شدن صنعت نفت و با شروع اعتراض. گللر به سبب كار خياطي دچار بيماري شود

ها ز خانواده در تظاهراتاندازد و زنان به دليل شركت افرادي احكومت كودتاه، دوباره فقر بر زندگي مردم سايه مي

هاي زن اين داستان مانند انسيه، ننه آقا، محبوبه، دختران ديگر شخصيت. برندهمواره در دلهره و نگراني به سر مي

پردازند، كاري به گللر، دختران گلرخ و خواهران آنها، زنان سنتي هستند كه به مسائل زندگي روزمره خود مي
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اي تميز و پاكيزه داشته باشند و مطابق با مد روز شان اين است كه فرزندي بزايند، خانهسياست ندارند و تنها دغدغه

  . زندگي كنند

  هاي سياسيبررسي نقش مردان در فعاليت- 

مهدي نمايانگر تيپ تجدد طلب جامعه است كه . هاي سياسي نقش فعالي دارنددر اين داستان، مردان در فعاليت

هاي اين ماني و اسرافيل، نمادي از كمونيست. شودولار رضاشاه از طريق او نشان داده ميگرايي و سكسياست غرب

پردازند و درصدد هستند كه با بسيج نيروهاي كارگري و زنان قدرت زمان هستند كه به مبارزه با بروژوازي مي

هاي كمونيستي، تغيير نام داد شهماني در آغاز اسمش آقا ولي بود؛ اما به سبب اندي. سياسي كشور را به دست بگيرند

هاي كمونيستي و دل بستن به در پايان ماني به سبب روگرداني از انديشه. و اسم خود را داريوش ماني گذاشت

 ماندن در امان كشند و اسرافيل نيز بعد از حكومت كودتا برايهاي مذهبي، اعضاي حزب كمونيستي او را ميانديشه

كوروش و حميد به عنوان نماينده . آيدعنوان بازجو در خدمت حكومت پهلوي در مي دستگير شدن و اعدام به از

افتند و بعد از آزادي دوباره براي بر كنند، حتي به زندان ميها عليه حكومت وقت شركت مينسل جوان، در اعتراض

هاي اين از ديگر شخصيت رحيم و اسماعيل. دهندهاي خود ادامه ميهاي كمونيستي به فعاليتملا كردن انديشه

اين دو شخصيت فعاليت سياسي . كنداي دارد و اسماعيل به عنوان كارگر نزد او كار ميرحيم كارخانه. داستان هستند

ما به همان كارهاي . سياست كار من نيست«. هاي سياسي هستندندارند و حتي مخالف شركت كردن در فعاليت

  ). 80:همان(»اد تر استخودمان برسيم، از سرمان هم زي

  هاي سياسيداستان به مشاركت زنان در فعاليتهاي نگاه نويسنده و شخصيت-

هاي سنتي هستند؛ مانند آقا رحيم مخالف شركت زنان در هاي اين داستان كه معمولاً شخصيتگروهي از شخصيت

ماني موافق ). 77: همان(»چه به اين كارها؟آخر زن را «: گويداو در گفتگوي با ماني مي. هاي سياسي هستندفعاليت

كند به عضو حزب كمونيست در بيايد؛ اما آن هاي سياسي است؛ چنان كه گللر را مجبور ميحضور زن در فعاليت

هاي خود است كه به زن در كشد آنها براي سوء استفاده از زنان و براي تبليغ انديشهگونه كه نويسنده به تصوير مي

سياست رضاخان نيز در جهت خواست زنان نبود و باعث آسيب ديدن . دهنداي سياسي اجازه مشاركت ميهفعاليت
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 - از سوي حكومت و حزب كمونيست-در اين داستان نويسنده كوشيده است تا تجددطلبي. ها شدبنيادهاي خانواده

او بيشتر گرايش به اين دارد . اندرا كه يكي از نمودهاي آن مشاركت زن در سياست است، براي زن ايراني مناسب ند

هاي وارداتي شرق خواهد كاري هم انجام دهد بايد برخواسته از سنت و فرهنگ بومي باشد نه انديشهكه زن اگر مي

خورد و دوباره به ها گرايش دارد، شكست ميگر تيپ زناني است كه به اين گونه انديشهگللر كه نمايان. و غرب

  . گرددمذهب باز مي

  عطر رازيانه رمانخلاصه  - 2

اي زنان را تا گويد كه پدر به شيوه پدرسالارانهاي سخن ميداستان از زاويه ديد سوم شخص و از زندگي خانواده

اي سنتي است كه از استبداد مردسالاري داستان روايت زندگي خانواده). 145: 1388تسليمي،(راندهاي پرتگاه ميلبه

تر خانواده آيد؛ اما به علت اين كه راضيه دختر بزرگتر خواستگار ميدختر كوچك براي مرضيه. در رنج هستند

- پدر خانواده براي حل اين مشكل تصميم مي. شودهنوز ازدواج نكرده است، جواب مثبتي به خواستگار داده نمي

د و يحيي نيز به عنوان كنروز ازدواج مرضيه، راضيه فرار مي. گيرد راضيه را به ازدواج شريك خود، يحيي درآورد

دهد، شغل پدر نيز بعد از مدتي با وسايلي كه طلعت خانم به او مي. گيردهاي پدر راضيه را از او ميتاوان حجره

شود، شوهرش دار نميرود؛ چون بچهمرضيه نيز همراه شوهر و مادر شوهرش به كربلا مي. كندجديدش را آغاز مي

با شروع . فهمند كه مشكل از خود شوهرستدار نشدن، مي؛ ولي به علت بچهنمايدبا چند زن ديگر ازدواج مي

اي را در ايران شود از كربلا به ايران بازگردند و با كمك طلعت خانم زندگي تازهجنگ، اين خانواده مجبور مي

شود كه به او در آغاز عاشق پسري مي. ديگر فرزند اين خانواده است-شخصيت اصلي داستان–نرگس . شروع كنند

وقتي . برد كه پدر همانند ديگر خواهران، مانع تحصيل او نشودرود و در آغاز همواره در اضطراب به سر ميوين مي

برد گويد و تنها بعد از سال دوم دانشگاه است كه پدر پي ميپرسد سال چندم است، به پدر دروغ ميپدرش از او مي

شود او ادامه ز ادامه تحصيل او شود كه با وساطتت طلعت، پدر راضي ميخواهد مانع اپدر مي. رودبه دانشگاه مي

كند و به شود، بعد از آزادي با البرز ازدواج ميهاي سياسي زنداني ميدر دانشگاه به جرم فعاليت. تحصيل دهد

و بعد از دوستي شود در ادامه داستان از آشنايي راضيه با نگار و سعيد سخن گفته مي. پردازدجستجوي راضيه مي
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كند و نرگس با پيشنهاد البرز براي يافتن راضيه عكس او را در روزنامه چاپ مي. آيدراضيه با آسيا سخن به ميان مي

كند كه به آدرس عكاسي البرز بروند و در ميهماني كه براي اين شناسند دعوت مياز كساني كه صاحب عكس را مي

- خانه مراجعه ميشود، زني شبيه راضيه به عكاسپايان داستان گره گشايي مي در. اند، شركت كندمنظور ترتيب داده

  . كند

  بررسي مسائل سياسي داستان-

. نويسنده داستان كوشيده است مسايل سياسي را همراه عشق، مسائل رواني و نظام مردسالار جامعه به تصويركشد

نويسنده بيش از اين كه بخواهد به تحليل آنها بپردازد، . پرداختن به موضوع سياست در حاشيه داستان قرار دارد

هاي داستان درگير مسائل سياسي در اين داستان، تنها تعداد محدودي از شخصيت. كندها مياي به اين موضوعاشاره

انقلاب آذر، ترور ناموفق شاه، قيام پانزده خرداد،  16حادثه : هاي سياسي رمان عبارتند ازمهمترين موضوع. شوندمي

ها را وي وضعيت دانشگاه. آذر در دانشگاه است 16يكي از مسائل سياسي مطرح داستان، پرداختن به روز . و جنگ

. نرگس از عرض خيابان گذشت. رفتچند واحد ضد شورش به طرف دانشگاه مي«: كنددر چنين روزي ترسيم مي

). 68: 1378ساري،(»شدندل در اصلي دانشگاه مستقر ميپريدند و مقابها پايين ميها با سپر و باتون از جيپگاردي

ها با هجوم به اي قرار نگيرند؛ اما اعتصابيآيند تا جزو هيچ دستهدانشجويان نيز در چنين روزي به دانشگاه نمي

همچنين در ). 69:همان(شوندها حاضر ميها سر كلاسشكنها، خواهان تعطيلي دانشگاه هستند و اعتصابكلاس

اند و به بحث و گفتگو درباره مسائل سياسي و نحوه ها، دانشجوياني سياسي هستند كه مخالف با نظام حاكماهدانشگ

كند، دانشجويان به هم اعتماد ندارند و هم ديگر را نيروي آن گونه كه نويسنده ترسيم مي. پردازندكار دانشجويان مي

سالگرد افتتاح  1329بهمن  15روز «. ن ترور شاه استيكي ديگر از حوادث سياسي اين داستا. دانندساواك مي

ناصر . دانشگاه تهران بود و شاه پس از پايان اسب سواري تفريحي بعد از ظهر در مراسم دانشگاه شركت كرد

به محض رويت شاه پنج گلوله . ي پرچم اسلام براي كسب خبر در مراسم شركت كردفخرآرايي با كارت روزنامه

نويسنده در ضمن توضيح ). 1: 1377بيگدلي، (»رد كه فقط يك گلوله لب او را خراش دادبه سمت او شليك ك

قيام ). 83: 1378ساري،(هاي شاخته شده توسط ملكه و دادن آنها به مردم، به اين واقعه اشاره كرده است درباره خانه
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خنراني امام درباره نتايج در پي س. يكي از حوادث سياسي و مهم در جريان انقلاب است 1342پانزدهم خرداد 

زيانبار حكومت سلطنتي و افشاي روابط پنهاني شاه و اسرائيل در سحرگاه پانزدهم خرداد امام را دستگير كردند كه 

با گسترش خبر دستگيري امام مردم از روستاها به سمت تهران و در تهران نيز به سمت محل بازداشت او «در پي آن 

در اين روز نيروهاي نظامي قيام مردم را به شدت سركوب . در قم نيز آغاز شده بودتظاهرات مردم . حركت كردند

در داستان نيز طلعت خانم براي اين كه بازگشت پدر و مادر نرگس از كربلا به ايران ). 31: 1384جمشيدي،(»كردند

ده خرداد دركشور در حال رخ دادن گويد بلوايي مانند حادثه پانزنويسد و مياي ميرا به تأخير بيندازد، به آنها نامه

شود و نرگس با شنيدن سال چهل و دو، حوادثي از اين سال در ذهنش تداعي مي). 106: 1378ساري،( است

سراها آتش گرفته اي را به خاطر آورد كه كارواننرگس روز دود گرفته«: آورداي از چنين روزي را به ياد ميخاطره

شد و از نو هزاران حلقه دود هزاران حلقه دود، پيچان و غرّان خوراك آسمان ميسوخت، هاي پنبه ميبود و عدل

هايي از انقلاب اسلامي و در داستان همچنين صحنه). 111-112:همان(»خاست و ظهر، شب شدديگر به هوا بر مي

كنند، حتي مي سربازان به هر كس و هر چيزي تير اندازي. شودنحوه برخورد رژيم با مردم به تصوير كشيده مي

جنگ نيز ). 125:همان(برند كشند و زخمي و جان باختگان را با هم ميآمبولانس حمل مجروحان را به آتش مي

موضوع ديگر اين داستان است؛ الته نويسنده بيشتر از همدلي مردم در اين زمان و نقش مخربي كه جنگ در زندگي 

  .هاي ديگر به تحليل آن بپردازدنبهمردم داشته سخن گفته است تا اين كه بخواهد از ج

  هاي سياسيبررسي نقش زنان در فعاليت-

اي مردسالار هاي سياسي ندارند، در جامعهبرخي از زنان داستان مانند مادر نرگس و خواهران او مشاركتي در فعاليت

اين زنان، افرادي . ه فرار كنندمحكوم به زندگي هستند و ناچارند كه اين شرايط را بپذيرند و يا مانند مرضيه از خان

هاي سياسي نقشي دارند، هاي زني كه در كنششخصيت. شان بچه دار شدن و آشپزي استسنتي هستند كه دغدغه

وي در يك خانواده مردسالار زندگي . نرگس شخصيت اصلي داستان است. عبارتند از نرگس، ليلا و زنان زنداني

كند و واست خودشان است و اين پدر است كه براي آنها تعيين تكليف ميكند كه شوهر كردن دختران بدون خمي

رود و در رغم ميل پدر به دانشگاه مياي علينرگس در چنين خانواده. شودحتي از درس خواندن آنها جلوگيري مي
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. فهميدميخواند و هيچ وقت هم نبايد دانست چه درسي ميآقاجان هنوز نمي«: پردازدرشته نقاشي به تحصيل مي

نقاشي از نظر آقاجان فعل حرام بود و براي زن صد . نقاشي خواندن نرگس هزار مرتبه از دانشگاه رفتنش بدتر بود

نرگس در . نويسنده كوشيده است در اين داستان نيز تلفيقي بين عشق و سياست ايجاد كند). 74:همان(»تربار حرام

رود با برخي از مسائل نرگس پس از اين كه به دانشگاه مي. پردازدميشود، در ادامه به مسائل سياسي آغاز عاشق مي

ماه بعد سلما كه حالا ديگر «: شودآذر از طريق دوستانش آشنا مي 16سياسي اتفاق افتاده در كشور مانند حادثه 

جويان و نحوه در گفتگوهاي كه درباره دانش). 69: همان(»آذر بيشتر برايش گفته بود 16دوست نرگس بود، از وقايع 

: نرگس گفت«: پردازدكند و به اظهار نظر ميگيرد، نرگس نيز شركت ميبرخورد با آنها از سوي حكومت صورت مي

). 88: همان(»خواهند شور جوانان اين جوري هدايت و تخليه بشههاست كه مياين جور كارها مطابق ميل بالايي

. شودآذر دستگير و زنداني مي 16به دانشكده فني در روز  وي به جرم همين شركت در گفتگوهاي سياسي و رفتن

دانست و نرگس را عضو مهم تشكيلاتي كه با آن رفتن به دانشكده فني را يك برنامه ريزي دقيق مي[...] بازجو«

-در زندان نيز مورد شكنجه قرار مي). 99:همان(»ايجاد اين پوشش براي رهبري تظاهرات به دانشكده فني رفته است

تيزي . ها سرباز كرده و خونابه بر كف پاهايش دلمه بسته بودتاول. سوختسه چهار روزي بود كه از تب مي«: يردگ

در حقيقت نويسنده سعي كرده است بيش از اين كه ). 96: همان(»تراشيدهايش را ميدرد مانند متّه، ژرفاي استخوان

آذر، نحوه  16ز طريق او برخي مسائل سياسي را مانند روز خواهد ااين شخصيت را درگير فعاليت سياسي كند، مي

نرگس تنها در . خرداد  و انقلاب را براي خوانند ترسيم كند 15برخورد حكومت با زندانيان سياسي، حادثه 

كند؛ اما بدون داشتن جرمي به عنوان زندان سياسي شود دخالت ميگفتگوهاي سياسي كه بين دوستانش انجام مي

شود، بدون خرداد در ذهنش تداعي مي 15آورد، تصويري از حوادث هاي كه به ياد ميبا خاطره. شودن ميراهي زندا

هايي كه اين كه خود در آنها دخالت داشته باشد و پس از آزادي از زندان از طريق اوست كه خواننده با صحنه

هاي زن اين داستان يلي يكي ديگر از شخصيتل. شوداند، آشنا ميانقلابيون و نيروهاي نظامي در شهر ايجاد كرده

اي نشده است؛ اما از پي به علت زنداني شدنش اشاره. است، كه به دليل مسائل سياسي به زندان افكنده شده است

خواهد كه توان فهميد جرمش مسائل سياسي است؛ براي مثال از نرگس ميكند، ميهاي سياسي كه ميجويي
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گويد طلعت گفته است كه حوادثي مانند وقتي نرگس به او مي. رباره جامعه به دست آوردخبرهاي از بيرون زندان د

خواست بداند منبع ليلا مي«: كندخرداد در شرف وقوع است، ذهنش را اين موضوع به خود مشغول مي 15حادثه 

در راهست؟ چه كسي به  اي نظير پانزده خرداد سال چهل و دوداند كه حادثهخبر طلعت خانم كي بوده؟ از كجا مي

ها شبنامهشود كه به جرم پخشاز زنان ديگري نيز به صورت عام ياد مي). 111:همان(»او گفته؟ بر اساس چه قرائني؟

تعدادي كارگر هم در «: اندهاي كارگري دستگير شدهشود زناني نيز به جرم ايجاد تشكلاند و گفته ميدستگير شده

هاي كفش بلاّ، هاي كارگري در كارخانهان كارگر را به اتهام كوشش براي ايجاد تشكلزن. ميان تازه واردين بودند

  ). 113:همان(»محصولات مينو و ماشين سازي اراك دستگير كرده بودند

  هاي سياسيبررسي نقش مردان در فعاليت-

پردازند و جو مسائل سياسي ميدر اين داستان، مرداني مانند البرز، استاد شيدا، اسد و سنجر تنها به گفتگو درباره 

شيدا استادي است كه طرف هيچ گروهي نيست؛ اما به . شودها از طريق آنها نشان داده ميزده دانشگاهسياست

: خواهد آنها به علت درگير شدن در مسائل سياسي از تحصيل محروم شوندپردازد و نميراهنمايي دانشجويان مي

ه، كدام تخليه بهتر است؟ شكستن در پنجره و شيشه نوشابه و محروم شدن از گيريم كه اين طور باش: شيدا گفت«

توان به فضاي همچنين از طريق اوست كه مي). 88:همان (» تحصيل و به زندان افتادن يا رنگ شدن و رنگ كردن

 ها به خصوص در دهه پنجاه پي برد اسد، دانشجويي است كه با وجود شركت در گفتگوهايسياسي دانشكده

ها نجات تواند خود را از مهلكهترسد؛ اما در مقابل، سنجر فردي است زيرك كه ميسياسي، از نيروهاي ساواك مي

  .  در اين داستان مردان به همين اندازه در مسائل سياسي مشاركت دارند. دهد

  نگاه نويسنده  و شخصيت هاي داستان به مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي-

نويسنده كوشيده است تا سياست را مربوط به يك جنس خاص نداند و حتي سهم مشاركت زنان را  در اين داستان

هاي سياسي رخ داده در كشور بيش از مردان نشان دهد؛ اما نگاه منفي نيز در داستان نسبت به مشاركت در فعاليت

ي از افرادي است كه تفكري پدر نرگس، نماد. شودهاي سياسي ديده ميها به خصوص كنشزنان در فعاليت

شان و شان، ازدواجتحصيل. ترين كارها از مردها اجازه بگيرندمردسالار دارند و معتقدند كه زنان بايد در كم اهميت
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وي مخالف ادامه تحصيل زن است، آموختن نقاشي را براي . شان بايد تابع مردان باشندحتي در خوراك و پوشاك

- نرگس مي«. تابدهاي سياسي و به زندان افتادن آنها را به هيچ روي بر نميدر فعاليت داند و شركت زنزن حرام مي

- دانست از نظر آقاجان زندان فقط جاي دزد و قاتل است و اصلا تصوري از زندان سياسي ندارد و اين را هم مي

نويسنده كوشيده است تا  ؛ بنابراين)101:همان(»دانست كه از نظر آقاجان زنداني شدن زن غيرقابل بخشايش است

اند و هاي سياسي افرادي هستند كه سنتينشان دهد تنها نگرش مخالف حضور زن در اجتماع و مشاركت در فعاليت

 .نگاه مردسالار دارند

  دومنظره رمان خلاصه -3

. گذردحوادث داستان بيشتر در شهر قوچان و مشهد مي. موضوع رمان، درباره زندگي شخصي به نام مهدي است

به مشهد هنگامي كه . كندزندگي ميبا بيهودگي، آرزوهايي فروخفته و در سايه پدرسالاري قوچان  در شهرستانوي 

كند و دختر در شب  با طليعه ازدواج مي جادر آن. استگير د، همچنان ترسان و گوشهشو دانشگاه ميرود و وارد مي

ارت و عاشق پيشه به نام بهمن كه اينك گويا در آن سرزمين جس گويد، از جواني با زفاف از عشق پيشين خود مي

با به دنيا آمدن مريم، زن كم و بيش به دنياي واقعي پا . دوردست در شهري اروپايي شادمان و سرخوش است

 مرد .شود پندارد، تنها مي ياي بهمن است و بودن خود را وابسته به بودن او ميؤاما مرد كه همچنان در بند ر ؛نهد مي

افتد و با تلاش توان  كند به خوشبختي نزديك شده، در پرتگاهي از نااميدي و نامرادي فرو مي هر بار كه احساس مي

- گاهي با او دردلي مي ،يابد به نام توسلي در اداره همكاري مي. يابد اي براي خود ميفرسايي بار ديگر دلگرمي تازه

ياهاي ؤاين مرد دون پايه و سست اراده الكلي همان بهمن ر. ويدگ اش مي شبي براي مهدي از ماجراهاي گذشته. كند

اما اين احساس  ؛انگيزد دستگيري مريم، به علت كارهاي سياسيش، شوري در دل مهدي بر ميدر ادامه . آنان است

ر پس از مدتي به همراه دخت. شود پايد و مهدي با پي بردن به خيانت دخترش بار ديگر سرشكسته مي نيز ديري نمي

 .كندوارد تظاهرات سياسي مي شود و روحيه او نيز تغيير مي
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  بررسي مسائل سياسي داستان-

نويسنده . كندفضاي حاكم بر رمان، دوران رضا شاه تا انقلاب اسلامي و تظاهرات عليه نظام شاهنشاهي را ترسيم مي

جا كه موجب تغيير حالت و تحول آن پردازد؛ اما مسائل سياسي ازبيشتر به مسائل رواني و خانوادگي اشخاص مي

شيوه نويسنده در پرداختن به مسائل . شود، از ارزش خاصي برخوردار استها از جمله مهدي ميشخصيت داستان

اي كوتاه به مسائل سياسي و جو سياسي حكومت پهلوي تا انقلاب اسلامي سياسي بدين گونه است كه به اشاره

تنها هدفش اين است كه سيماي سياسي اين . پردازدليل و بررسي اين مسائل ميكند و خود كمتر به تحاشاره مي

هاي سياسي يكي از مهمترين موضوع. گذاري براي خواننده و مخاطب خود ترسيم كنددوران را بدون هيچ ارزش

مان و بعد از همز. تظاهرات له يا عليه رژيم شاهنشاهي. اين كتاب تظاهرات اين دوره پرآشوب در تاريخ ايران است

اي كه از قبل عده«در تهران . هايي در شهرها صورت گرفتمعمولا عليه مصدق تظاهرات 1332مرداد  28كودتاي 

ها كه لباس شخصي هاي نادري و لاله زار ريختند و با كمك جمعي از ارتشيسازماندهي شده بودند به خيابان

نويسنده به اين تظاهرات كه در شهر مشهد عليه ). 521: ني،بي تامد(»پوشيده بودند، به تظاهرات به نفع شاه پرداختند

هايي را كه تصوير مصدق در آنها در سراسر راه شيشه مغازه«: كندمصدق و جبهه مليّ صورت گرفته است، اشاره مي

). 101: 1384عليزاده،(»كردندآوردند و با حرص و شتاب پاره ميشكستند، عكس او را از قاب بيرون ميبود مي

فضاي تار عصر تموز از بوي باروت سنگين شده بود، و سراسر شهر از «: يابد چنين بازتاب مي مرداد 28كودتاي 

روسيه يكي از كشورهايي است كه به ). 102:همان(»سپاري پرندگان مرتعش بودي خاموش و سرخ، شبيه جاني لرزه

د و با تحميل دو جنگ و انعقاد قراردادهاي معروفي خصوص از زمان  فحتعلي شاه قاجار با ايران رابطه برقرار كر

اين كشور همواره در . هاي جبران ناپذيري به كشور شدهمچون گلستان و تركمانچاي موجب وارد شدن خسارت

اي كه با انگليس كشور را به دو قسمت تقسيم ايران حضوري فعال در جهت حفظ منافع خود داشت؛ به گونه

هايي از در اين داستان به گوشه. ها تعلق گرفتنگليس داده شد و شمال كشور به روسكردند؛ قمست جنوب به ا

دانشجويان، كلاس درس «: شودتظاهرات كه در جهت حفظ منافع  شوروي در شمال صورت گرفته است، اشاره مي

شوروي در شمال و براي حفظ حريم [...] كشيدندرا تعطيل كرده بودند و در صحن آجري زير بارش تند، فرياد مي



                                                                         

٢۵ 
 

هاي عليه نظام شاهنشاهي اشاره نويسنده، در ادامه به انقلاب اسلامي و تظاهرات). 98: همان(»كرندمملكت تقلا مي

: همان(همچنين كوشيده است برخورد نظام حاكم و خشونت آنها را عليه معترضين نشان دهد). 162:همان(مي كند

165 .(  

  سيبررسي نقش زنان در فعاليت هاي سيا-

روند و تحت شكنجه قرار كنند، به زندان ميهاي سياسي داستان، زنان حضور فعال دارند، تظاهرات ميدر فعاليت

پردازد و عليه رژيم در او به مطالعه آثار سياسي مي. مريم دختر مهدي مهمترين شخصيت از اين نظر است. گيرندمي

-كنند و به زندان ميآيند، حين فرار او را دستگير ميشان ميخانهشبي نيروهاي ساواك به . كندتظاهرات شركت مي

ها، از دوستان خود نيز كه فعاليت سياسي داشتند، نام كنند و به سبب اين شكنجهدر زندان او را شكنجه مي. برند

راه مادر در تظاهرات دهد و همهاي سياسي خود را ادامه ميشود، دوباره فعاليتبعد از دو سال كه آزاد مي. بردمي

رفتند و در در مشهد نيز مردم از خانه بيرون مي. در اواسط تابستان اوضاع مملكت ملتهب شد«: كندشركت مي

-نشست و زير لب دعا ميطليعه پشت پنجره مي. پيوستمريم با چادر به آنها مي. كردندها تظاهر ميخيابان

به جز مريم و مادرش، از دوست او نام ).  161: همان(»برديز با خود ميپس از يكي دو هفته طليعه را ن.[...] خواند

پس از آزادي از زندان، . ماندافتد و بيش از سه سال در زندان ميشود كه به جرم سياسي به زندان مينيز برده مي

همراه مردان در تظاهرات شود كه از گروه زناني نيز نام برده مي. پردازدهاي سياسي ميدوباره با مريم به فعاليت

  . جويندشركت مي

  بررسي نقش مردان در فعاليت هاي سياسي-

كند؛ اما بينش وي در مسائل سياسي رخ داده در جامعه داستاني شركت مي. مهدي، شخصيت اصلي داستان است

ر شمال، در تظاهرات براي حفظ منافع شوروي د. دار  حزب يا انديشه خاصي نيستسياسي خاصي ندارد و طرف

هاي سياسي بعد از دستگيري مريم، دخترش، كتاب). 166: همان(كند كه دوستاني بيابدبه اين سبب شركت مي

كند و عليه رژيم شاهنشاهي شركت مي كند و بعد از آزادي وي، با كمك و راهنمايي دختر، در تظاهراتمطالعه مي

ني كه سرانجام به ضرب گلوله دژخيمان رژيم پهلوي كشته اندازد تا بتواند همراه جواحتي جان خود را به خطر مي
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گويد كه به نويسنده در جاهاي ديگر از مرداني سخن مي. ها را از ميدان تظاهرات بيرون بياوردشود، زخميمي

گويد كه به صورت دسته جمي در تظاهرات نقش دارند يا از نيروهاي ساواكي و نيروهاي نظامي سخن مي

  .پردازندكنندگان ميمخالفان سياسي و تظاهرات دستگيري و سركوب

  نگاه نويسنده  و شخصيت هاي داستان به مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي-

هاي زن حتي بيشتر از مردان به عرصه سياست وارد و درگير مسائل سياسي اين كه نويسنده كوشيده است شخصيت

پدر مهدي كه مردي سنتي . هاي سياسي داردسياسي زنان در فعاليتشوند، نشان از ديد مثبت او نسبت به مشاركت 

او حتي  مخالف . و مردسالار است، تنها شخصيتي است كه مخالف حضور زن در اجتماع و از جمله سياست است

 داد وپدرش به تحصيل فرزندان اهميت مي«: خواهد كه به كسب و كار پردازندتحصيل فرزندانش است و از آنها مي

  ).88:همان(»مايل بود فنون كاسبي را بياموزند

  رمان جزيره ي سرگردانيخلاصه  - 4

 با پدر، مرگ از پس مادرش و دهدمي دست از كودكي در را پدرش كه است داستان اين اصلي شخصيت، هستي

 اداره در سرانجام و پردازدمي تحصيل به بزرگ، بزرگش، مادر سرپرستي تحت او،. كندمي ازدواج گنجور احمد

 زنان مانند را او كه است مردي با ازدواج داستان، اين او در اصلي دغدغه. شودمي كار به مشغول هنر و فرهنگ

 مادر و) غربي فمينيسم(مادر متفاوت دنياي دو بين در داستان اين در او. نياورد در خود  تملك تحت جامعه سنتي

 فرخي اش، سليمعلاقه مورد مرد با سرانجام داستان پايان در هستي .است سرگردان) ايراني و اسلامي فرهنگ(بزرگ

 دهه در ايران اجتماعي و سياسي آشفته اوضاع بيان«در حقيقت  »سرگرداني جزيره« داستان موضوع. كندمي ازدواج

 و سياسي مبارزان و روشنفكران سرگشتگي و حيرت زمينه با هاست،سال آن در  كشور بر بيگانگان تسلط و پنجاه

  ).86-59: 1385پاينده، از برگرفته 67: 1386قبادي،( »ماركسيستي آراء و اسلامي عرفان بين هاآن ترديد

  بررسي مسائل سياسي داستان-

موضوع بسياري از آثار دانشور مانند سو و شون و به كي سلام كنم اعتراض به خفقان سياسي و انتقاد از 

نويسنده در داستان مذكور نيز كوشيده ). 1113: 1380ميرعابديني،(خودباختگي زنان در روند مدرنيزاسيون  است
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كار آمدن مصدق، كودتا و بركناري او  گيري نهضت مليّ و روياست به ترسيم فضاي سياسي ايران از دوران شكل

هاي سياسي موجود در فضاي آن روز ها و جريانتا دهه پنجاه بپردازد و به صورت مختصر به نقش بيگانگان، نگرش

شود كه دو كشور انگليس و در اين داستان گفته مي. كشور، نحوه برخورد حكومت با مخالفان سياسي اشاره كند

شان با هم چندان خوب نبوده اند و رابطه اين كشور به علت تضاد منافعال منافع خود بودهآمريكا در ايران به دنب

هاي مختلف بتوانند از اين تضاد، در جهت مبارزات خود استفاده است؛ همين موضوع سبب شده تا مبارزان در دوره

حالا . كرد، متأسفانه شكست خورد گفت، مصدق از تضاد منافع امريكا و انگليس در ايران استفادهمرتضي مي«: كنند

مردان هم از دعواي پسر عموها بر سر تضاد منافعشان حرف . هستي خنديد. ما هم بايد از همين تضاد استفاده كنيم

مهمترين مسأله سياسي مطرح در اين رمان مسائل مربوط به مصدق و نهضت مليّ ). 256: 1380دانشور، (»زده بود

شود و اين كه حكومت با تيراندازي كردن و كشتن طرفدارانش توانست و سخن گفته مياست؛ براي مثال از تبعيد ا

نتيجه اين شكست براي سياسيوني كه دل به نهضت بسته بودند و در جهت موفق شدن . نهضت او را شكست دهد

و به مسائل جنسي و اي به مسائل سياسي پشت كردند هاي زيادي كرده بودند، تأثير گوناگوني داشت؛ عدهآن فعاليت

وي در جريان مليّ شدن نفت دارايي . اروتيك روي آوردند كه نمونه آنها در داستان مذكور، فرخي، پدر سليم است

؛ اما با شكست )285: همان(»دوره ي مليّ شدن نفت بيشتر مال زن را خرج نهضت كرد«: خود را خرج نهضت كرد

هستي خانم چرا از شما پنهان كنم؟ «: آوردزن بارگي روي ميشود و به نهضت، دچار سرخوردگي از سياست مي

پدرم پس از تمام پشتيباني از مصدق و سرخوردن از سياست شد يك تكمه چي تمام عيار يك زن باره، يك 

ها و تفكرات سياسي اين دوران از ديگر جنبه سياسي مهم اين رمان، به تصوير كشيدن جريان). 241:همان(»درباري

اين جريان به دنبال مبارزه . است» مهدويت انقلابي«ريان سياسي در اين رمان، تفكر مذهبي و به قولي يك ج. است

كنند كه نماينده اين طرز در رمان، هاي ديني و اسلامي پافشاري ميبا رژيم حاكم است و در مبارزات خود بر ارزش

ها هستند كه به مبارزه مسلحانه معتقدند و سيسمها و ماركياجريان ديگر، توده. آل احمد، آقاسعيد و سليم است

قابل ذكر است كه خليل ملكي رهبر نيروي سوم يا . نماينده اين تفكر در داستان مراد و خليل ملكي است

اين دو جريان در كنار هم و با هم ). 164: 1382معدل،(هاي ايران است كه از حزب توده انشعاب يافتسوسياليست
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نحوه برخورد حكومت نيز با سياسيون موضوع ديگر اين رمان است؛ براي . پردازندمبارزه ميعليه نظام حاكم به 

- شوند و نيروهاي مذهبي نيز چنين سرنوشتي دارند؛ چنان كه آقا سعيد را ميداران مصدق تير باران مينمونه طرف

اي را در پيش تي نيز چنين شيوههاي ماركسيسدر برخورد با جريان). 235: 1380دانشور ،(كنندگيرند و اعدام مي

شود وخود مراد به گيرند؛ چنان كه با لو رفتن گروه مراد كه نماينده تفكرات ماركسيستي است، مرتضي كشته ميمي

اند و هاي سياسي از آزادي عمل برخوردار نبودهآن گونه كه نشان داده شده است، جريان. تواند فرار كندسختي مي

ها متوجه جريان روشنفكري شده است؛ البته بيشتر اين سركوبسوي آنها با شدت سركوب مي هر گونه فعاليت از

ساواك در همه ). 240: همان(» گراهاستبگير و بندهاي حكومت هم بيشتر متوجه روشنفكرانه و چپ«: بوده است

داد دومي احتمال مي«: داستان هستندها در اين ها، نماينده ساواكيزندي. گيردجا  حضور دارد و همه را زير نظر مي

هاي با عينك و بي عينك حضور هميشه و همه جا يكي از دكتر زندي. عضو ساواك باشد و هستي يقين داشت

هاي درگيري عموم مردم جامعه به خصوص جوانان در فعاليت). 177:همان(»هستي كارتش را ديده بود. داشت

هاي جوانان اين روزگار سخن بگويد؛ ويسنده سعي كرده است از دغدغهن. سياسي، موضوع ديگر اين داستان است

پردازند و يك نقطه دختراني كه درگير مسائل عاشقانه يا سياسي هستند و پسرهاي كه بيشتر به موضوع سياست مي

ت پسرها بيشتر درماندگان سياس. غم دخترها غم عشق بود يا سردرگمي سياسي«. سردرگمي سياسي: مشترك دارند

گرداني از زدگي و روي؛ البته سياست)147: همان(»افتادندگرفت به فكر انشعاب ميشان نضج ميبودند و تا گروه

ها اين«: گري دارند و از سياست بيزارند»هيپي«جواناني نيز هستند كه اداي . سياست موضوع ديگر اين داستان است

هيپي ضد نسل . اگر هيپي واقعي بودند. آورندگري را در ميپينه فعلا اداي هي-كه گل برگردن دارند، هيپي هستند؟ 

  ).201: همان(»گري طغيان نسل جديد استهيپي. قديم، جامعه، قانون و سياست است

  بررسي نقش زنان در فعاليت هاي سياسي-

دام از اين يابند و هر كدر فضاي سياسي دوران ذكر شده، همه افراد جامعه از مرد و زن نقش دارند يا نقشي مي

توران، مادر بزرگ هستي، يكي از . گر تيپي از افراد جامعه آن روز ايران هستندها نماينده و نشانشخصيت

داران مصدق است و بدين سبب كه پسرش در راه مصدق كشته شده هاي اين رمان است كه از طرفشخصيت
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دهد و عملاً وارد سياسي خاصي انجام نمي گر چه خود فعاليت. كندهاي اسلامي حمايت مياست، از انديشه

هاي اسلامي و مصدق نشان شود، درگفتگوهايش با هستي و سليم،  حمايت خود را نسبت به انديشهسياست نمي

گيرد؛ ولي يقين دارم مصدق تارهاي دل مردم ايران را  به ام ميآيد گريههر وقت حرف مصدق پيش مي« : دهدمي

هاي خواهد چندان درگير فعاليتوي معمولاً از جوانان مي). 84: همان(» كند كارستانكاري ميلرزه درآورده، عاقبت 

كرد و سرگشتگان راه سياست، از دختر و پسر را دور خود جمع مي«: سياسي نشوند و به علم روي آورند تا سياست

كه  -كه سياست گذراست -است كه سياست بي پدر و مادر -كرد كه درسشان را بخوانندمادرانه نصيحتشان مي

هاي  زن داستان درگير در مسائل سياسي، از ديگر شخصي). 147: همان(»سياست براي به قدرت رسيدن است

پردازد؛ چنان كه هستي وي زن آل احمد و استاد دانشگاه است و به تحليل مسائل سياسي جهان مي. سيمين است

گويد تمام كشورهاي زند، ميزدگي حرف مينش، سيمين، از ايدئولوژيز«: گويدهاي او به سليم ميدرباره انديشه

گويد برداشت درست سياسي بله، اما ايدئولوژي زده بودن مي. اندجهان سوم، حتي كشورهاي غربي ايدئولوژي زده

مهرماه خود  وي در گفتگوي با. كندرود و به آنها كمك ميهاي زنداني سياسي ميبه ديدار خانواده). 32: همان(» نه

-ها را ميكند كه درسش با سياست و اجتماع در ارتباط است و به شاگردانش اين گونه درسرا معلمي معرفي مي

هستي، شخصيت اصلي داستان است كه هم ). 108: همان(كندآموزد؛ اما هيچ انديشه سياسي را به كسي تحميل نمي

كند در دار هيچ گروهي نيست و آن گونه كه بيان ميو طرفاز نظر سياسي ا. درگير مسائل سياسي است و هم  عشق

در . يابد و گاهي به گروه مقابل آنگاهي به يك گروه گرايش مي. هاي سياسي موجود سردرگم استميان جريان

ناميده » جزيره سرگرداني«حقيقت وي نماد نسل سرگردان آن روز جامعه ايران است؛ نسلي كه نويسنده آنها را 

كنم به كنم چپ انسان دوستم و هوادار خليل ملكي و گاهي فكر ميگاهي فكر مي. قاطي پاتي هستم من«. است

كنم تنها به هنر گاهي فكر مي. قدرت تحرك مذهب معتقدم و پيرو جلال آل احمد، يا به قول شما ديناميزم مذهبي

او هم عاشق ). 87:همان(»نمي دانم رو بياورم، با برداشت درست سياسي و اجتماعي، اما چه برداشتي درست است؟

). سليم(هاي مذهبيگرايش دارد و هم به انديشه) مراد(توان گفت هم به كمونيسممرداد است و هم سليم كه مي

شتابد و هم به سخنان سليم كند، هستي به ياريش ميشود و يا ساواك او را تعقيب ميهنگامي كه مراد مريض مي
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شود بين روحانيون و وي رابطي مي. هاي سياسي شودمستقيم وارد درگيريخواهد كه دهد و نميگوش مي

به ). 237: همان(» فعلا رابط روحانيان و روشنفكرانم«: كندهاي اين دو گروه را به هم مخابره ميروشنفكران و پيام

. رده استجزء سياست، عشق نيز دغدغه ديگر اين شخصيت است؛ عشقي كه به نحوي با موضوع سياست پيوند خو

كند و بدين صورت بيان مي شود كه او در بين دو سرانجام با سليم ازدواج مي. او هم عاشق مراد است و هم سليم

فرزانه . شودجريان موجود در جامعه بهتر است كه به انديشه مذهبي و مهدويت انقلابي بپيوندد كه اين گونه نيز مي

شود و برخلاف هستي كه سر درگم است، هاي سياسي مسلحانه ميديگر شخصيتي است كه همراه مراد وارد مبارزه

هاي سياسي بيش از گويد او از فعاليتمراد در مقايسه بين او و هستي مي. زندهاي ضد استعماري ميدست به مبارزه

  ).320: همان(داندهستي مي

  بررسي نقش مردان در فعاليت هاي سياسي-

هاي تاريخي را نيز وارد داستان هاي خودساخته شخصيتاست كه در كنار شخصيتنويسنده در اين داستان كوشيده 

هاي تاريخي داستان مصدق، آل احمد، خليل ملكي و سيمين از جمله شخصيت. تر جلوه كندكند تا داستان واقعي

- سخن گفته مي از مصدق به عنوان رهبر نهضت مليّ. در اين داستان مردان مشاركت سياسي فعالي دارند. هستند

مداري كه بر نيروي مذهب تكيه دارد و از خليل ملكي به عنوان يك شود، از آل احمد به عنوان يك سياست

در اين داستان مردان هم  در مناصب سياسي نقش دارند و عضو . هاي ايرانكمونيسم و رهبر جامعه سوسياليست

آنها به . پردازندهاي موجود در زمان خود ميد انديشهگر مسائل سياسي به نقاحزاب هستند و هم به عنوان تحليل

سليم شخصيتي تيپيك دارد . شوندافتند و اعدام ميزنند، به زندان ميهاي مسلحانه ميروند، دست به مبارزهزندان مي

 !آقاي فرخي: گفتشاهين مي«: كندداري ميوي از آل احمد طرف. و نمادي از نسل روشنفكر مذهبي داستان است

- نه من جلال آل احمد را ترجيح مي: سليم گفت. اين طور كه پيداست شما پيرو دكتر علي شريعتي هستيد

هاي مذهبي و اسلامي است؛ چنان و معتقد است كه بهترين انديشه براي اداره يك حكومت انديشه) 76: همان(دهم

ها كوركورانه به انقلاب ماركسيستي رو ايرلندي: سليم گفت«: كه در گفتگوي با هستي به اين موضوع اشاره دارد

ما بايد به اسلام و كليت اسلامي خودمان پناه . انداند، بعضي از كشورها به قرون وسطي چشم دوختهآورده
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زند و آقا سعيد، به عنوان رهبر نيروهاي مذهبي است كه از جنگ و شهادت در راه خدا حرف مي). 32: همان(»ببريم

افتد و به جوخه سرانجام وي به دست نيروهاي رژيم مي) 165: همان(گويدمي) ع(امام حسين از منزلت شهادت و از

: گويدزن استاد ماني در گفتگوي با هستي درباره او مي. داران كمونيسم استرفمراد جزو ط. شوداعدام سپرده مي

ملكي، در داستان حضور فيزيكي  خليل). 71:همان(»كنندكنند و خانواده، بدبخت ميآخرش با سياست ازدواج مي«

دارانش يك سوي هاي او و طرفشود و انديشههايي از داستان سخن گفته ميهايش در قسمتندارد؛ اما از انديشه

گفت و من ماركسيسم را به زبان ساده مي«: گويدهستي در معرفي او مي. دهدجريان سياسي داستان را تشكيل مي

. گويد او اولين كسي بود كه تز كمونيسم منهاي حكومت را مطرح كردنيز درباره او مي سليم).  27: همان(»نوشتممي

مراد نماينده نسل روشنفكر آن زمان است كه با ). همان(؛ اما صدايش را كمتر كسي شنيد»نهرو«و » تيتو«پيش از 

- گذاري در ماشينگران به بمبنيروهاي مذهبي براي مبارزه با رژيم شاهنشاهي همكاري دارد، در مبارزه با استعمار

هاي سوسياليستي ها، مبارزه مسلحانه با تكيه بر انديشهبه طور كلي خط و مشي او درمبارزه. كندهاي آنها اقدام مي

نيروهاي مذهبي معتقد به . ها اشاره شده استدر گفتگوي با هستي اين گونه به تقابل انديشه او با مذهبي. است

توان با خط و رنگ نيز مردم را بيدار كرد، در مقابل مراد بر اين و بر اين باور هستند كه مي مبارزه مسلحانه نيستند

-شود؛ اما تودهبراي متوجه ساختن روشنفكران مي«: هايي آگاه كردتوان با چنين روشها را نميباور است كه توده

. آورندهم ببينند و بخوانند و بشنوند، سر در نميشنوند و اگر خوانند و نه ميبينند، نه ميهاي مردم چي؟ آنها نه مي

مراد به نيروهاي كارگري معتقد است و بر اين باور كه ). 320: همان(»فعلاً تنها راه مبارزه، مبارزه مسلحانه است

اعتصاب كارگران نقطه عطف مبارزات سياسي عليه رژيم بوده است، بر خلاف آقا سعيد كه از باورهاي توده مردم 

اما مراد از اعتصاب [...] ي مردم سخن گفتي گفتگو از باورهاي تودهدر يك جلسه[...]آقا سعيد«: زنديحرف م

  ). 236: همان(»ي عطف مبارزات مردم سيه روز ايران شمردسازي را نقطهي چيتكارگران كارخانه

  مقايسه بين نحوه مشاركت زنان و مردان در فعاليت هاي سياسي-

ن نيز نقش فعالي حداقل در گفتگو هاي سياسي و تحليل مسائل سياسي دارند، هر چند كه مانند در اين داستان زنا

زناني مانند توران، سيمين، هستي و حتي عشرت به . مردان منصب سياسي ندارند و عضو حزب سياسي نيستند
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ه سياست حمايت بحث درباره مسائل سياسي مي پردازند و به خصوص از انديشه هاي مذهبي و اسلامي در عرص

از ميان شخصيت هاي زن داستان، فرزانه است كه عضو يك حزب سياسي است و فعالانه درگير مبارزات . مي كنند

سليم . مصدق رئيس جمهور است. در مقابل مردان بيشتر از زنان به مسائل سياسي مي پردازند .سياسي مي شود

حسين در حمايت از مصدق كشته مي شود و . عضو حزب روشنفكران مذهبي است و مراد عضو حزب كمونيسم

روي رژيم از آقا سعيد نيز به علت فعاليت هاي سياسي به جوخه اعدام سپرده مي شود و مرتضي به ضرب تير ني

آل احمد و خليل ملكي در زمينه سياست نظريه پردازي مي كنند و زنديها نماينده ساواكي هايي . پاي درمي آيد

  .هستند كه در همه جا مي توان حضور آنها را يافت

ن روز ايران حضور كند، زنان در فضاي سياسي جامعه آ به طور كلي مي توان گفت آن گونه كه نويسنده ترسيم مي

مادر . در امر مشاركت سياسي تابع مردان هستند زنان شخصيت. دارند؛ اما نقش مردان بسار پررنگ تر از زنان است

بزرگ به خاطر شهيد شدن پسرش، طرف دار مصدق است و هستي، شخصيت اصلي داستان، تابع مراد، دوستش و 

فرنگيس و » چشمهايش«قش را در رمان بعد سليم، نامزدش است و از نظر و نگاه هاي آنها متأثر است؛ همين ن

و يا ) مهربانو(مبارزان جدي و سرسخت نيستند، نقش آنها بيشتر نقش نامزد يك مبارز سياسي« مهربانو دارند كه 

در مورد فرنگيس و مهربانو مي توان گفت كه آنان . است) فرنگيس(نقش زن معشوق يك روشنفكر و هنرمند مبارز

  ).  299: 1386الشكري، (»ي مردان خود به شمار مي آيند در امر مشاركت سياسي زايده

  نگاه نويسنده  و شخصيت هاي داستان به مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي-

شخصيتي . هاي سياسي شوندهاي مانند توران، هيچ كدام از جوانان از زن و مرد نبايد وارد فعاليتاز نظر شخصيت

هاي سياسي  بپردازد و نحوه مشاركت او بايد بدين گونه باشد كه ايد به فعاليتمانند مرداد معتقد است كه زن ب

خواهم دستي نمي دانم چرا مي«: هاي سياسي شود؛ چنان كه چنين انتظاري از هستي داردمستقيم وارد درگيري

رسد نظر كه به نظر مي؛ انديشه مقابل او، نحوه تفكر سليم است )320: همان(»دستي پاي هستي را به مبارزه بكشانم

هستي خانم محض رضاي «: سليم معتقد است كه زن نبايد مستقيم درگير مبارزه سياسي شود. نويسنده رمان نيز باشد

ي مبارزه«: ؛ هر چند او مبارزه سياسي را خاص مردان نمي داند)238: همان(»خدا، شما خودتان را بكشيد كنار
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ها در جهت تنوير افكار از نظر او زن بايد با هنر خود و ديگر فعاليت ).87: همان(»سياسي خاص مردان است؟ نه

هستي در پايان داستان با سليم ازدواج . هاي سياسي بپردازدها و عموم فعاليت كند نه اين كه مستقيماً به فعاليتتوده

ود در جامعه آن روز ايران، هاي سياسي موجپذيرد؛ يعني اين كه در بين جريانهاي او را ميكند و انديشهمي

زن بايد . دهدنويسنده بدين طريق براي زن جامعه امروز ايران نيز يك الگو ارائه مي. گزيندتفكرات مذهبي را بر مي

هاي سياسي؛ البته به صورت غيرمستقيم تلاشي تفكرات مذهبي در سياست داشته باشد و هم با مشاركت در فعاليت

  .هاي سياسي جامعه خود داشته باشدبه انديشه دهيدر جهت بهبود و جهت

  رمان در جستجوي منخلاصه - 5

زمان آن از شروع جنگ تا آزادسازي خرمشهر و كمي بعد . افتدمي اتفاق تهران و آبادان خرمشهر، در داستان حوادث

پردازد و در ضمن هانيه، شخصيت اصلي داستان، پزشك است، با شروع جنگ به مداواي مجروحان مي. از آن است

پس از مدتي، هانيه، . شودهاي ايجاد شده در جنگ، در شهر خرمشهرآشنا ميخواننده از طريق او با برخي از خرابي

اي در بدن وي، در جريان جراحي فردي كه خمپاره منفجر نشده. رودبه پيش دوستش، مريم، در بيمارستان آبادان مي

برد مريم، او را براي مداوا به تهران نزد مادر شوهرش مي. دهداز دست مي شود و هر دو دستش رادارد، مجروج مي

. آذر، پيش از جنگ در آبادان سكونت داشت. شودو در آنجاست كه هانيه با  خواهرزاده محسن، آذر، بيشترآشنا مي

هانيه به علت كمي . برد كه هانيه پزشك آن استبيند و او را به همان بيمارستاني ميبا شروع جنگ پدرش آسيب مي

شود؛ اما در مقابل رفتار كند؛ به همين سبب رابطه آذر با هانيه بد ميجراحت پاي پدر آذر به او توجه چنداني نمي

شود و هانيه به ازدواج در ادامه، مريم شهيد مي. كندنامناسب آذر، هانيه هميشه در داستان با او با مهرباني برخورد مي

زني كه . شود كه آذر  از شاگردان آن استاي مشغول به كار مييه به عنوان مدرس در مدرسههان. آيدمحسن در مي

كند و او را به خانه خود دعوت از آبادان با آذر آشنا شده بود، در تهران نيز رابطه خود را با وي دوباره برقرار مي

- حتي مقداري از طلاهاي خود را به آذر ميخواهد كه همراه او به انگلستان برود و نوشين، از آذر مي. نمايدمي

در بازگشت به . دهدشود و عكس دايي محسن را به او ميآذر، همراه نوشين با مردي به نام مردخاي آشنا مي. بخشد

. خواهد رابطه اش را با آن زن قطع كندمحسن نيز از او مي. گويد كه چه كاري انجام داده استخانه، به محسن مي
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كشد و او را موقع بازگشت از جبهه نزديك شناسد، نقشه ترور او را ميبيند و ميعكس محسن را ميوقتي مردخاي 

اش نقش داشته است، براي گرفتن آدرسش به پيش داند مردخاي در كشتن داييآذر كه مي. كنداش ترور ميخانه

خاي و نوشين است و آنها به سبب اين فهمد مادر و پدر واقعي او همين مردرود و در اين جاست كه مي نوشين مي

شود؛ اما پيش از مرگ نوشين در آغاز گيج و منگ مي. انداش دادهاند، وي را به پدر مادر فعليخواستهكه فرزند نمي

گذارد و با كمك پليس، آذر ماجرا را با هانيه در ميان مي. گيرد كه بيماري سرطان دارد، آدرس مردخاي را از او مي

در پايان داستان، آذر ثروت به دست آمده را براي كمك به . گيرداش را از او مييابد و انتقام داييرا ميمردخاي 

  .بخشدرزمندگان مي

  بررسي مسائل سياسي داستان-

با شروع جنگ بني صدر فرماندهي قوا را پذيرفت؛ اما او چندان . مهمترين مسأله سياسي داستان جنگ تحميلي است

با بينش » فرماندهي كل قوا«بني صدر به عنوان رئيس جمهور و به عهده گيرنده اختيارات «: فق نبوددر اين كار مو

هاي خاص سياسي هدايت جنگ را پذيرفت و در حالي كه تمايلي داشت نيروهاي مردمي ضعيف نظامي و ديدگاه

هرگز نتوانست قواي  در داخل سپاه سازماندهي شده و همدوش ارتش، دشمن را از خاك جمهوري دور نمايد،

هاي بسيار، بتواند به تنهايي حمله دشمن را اي سازمان دهي نمايد تا علي رغم كاستينظامي به ويژه ارتش را به گونه

كرد؛ بلكه حتي از به كارگيري امكانات موجود توسط وي نه تنها از تجهيز نيروهاي مردمي ممانعت مي. دفع نمايد

كند كه علت نويسنده نيز از زبان هانيه، مريم و محسن بيان مي). 13: 1388عفري، ج(»نمودارتش نيز جلوگيري مي

بني صدر در كرسي رياست جمهوري چه «: نفرستادن نيرو و جدي نگرفتن جبهه جنوب به سبب بني صدر است

ر و اين كه آيا به تهران به رئيس جمهو. كند؟ در اين بيست و چهار روز، بارها به اين مسأله فكر كرده بودغلطي مي

صدر يك شخصيت داستاني نويسنده كوشيده است از بني). 9: 1378جانقلي ،(» خواهد جنوب را جدي بگيردنمي

دهد شخصي ترسو است كه حتيّ شجاعت آن را ندارد در ميدان جنگ تصويري كه نويسنده از او ارائه مي. بسازد

- وحشت را در صورت مردي كه ادعاي رياست جمهوري مي هانيه«: پردازي او آمده استدر شخصيت. قدم بگذارد

: همان(»اش، حتي از پشت عينك مشخص بودسرخي رنگش و چشمان از حدقه بيرون زده. كرد، به وضوح ديد
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شود رجايي، نخست وزير كشور است كه از رجال سياسي كه در اين داستان از او با ديدي مثبت ياد مي). 83

از او . خوابيد] محسن[شب هم تو سنگر خودم! مگر آن نخست وزير كشور نيست« :شخصيت مقابل بني صدر است

در ). 84: همان(»دوست ندارم غيبت كنم: دانيد چي گفت، گفتكند؟ ميصدر اين همه كارشكني ميپرسيدم چرا بني

ربي صدام نيز بايست با حاميان شرقي و غجنگ تحميلي تنها ايران با كشور عراق در حال مبارزه نبود؛ بلكه مي

هانيه به عنوان يك شخصيت حامي گفتمان انقلاب اسلامي . يكي از اين حاميان صدام كشور آمريكاست. مبارزه كند

- ها، صدام را مجبور نمياگر اين آمريكايي«: كندبه صراحت آمريكا را مسبب اصلي حمله صدام به ايران معرفي مي

). 138: همان(»شدندشد و اين همه مردم آواره و بي كس نميوع نميكردند، به كشور ما حمله كند، هرگز جنگي شر

–. مرگ بر امريكا–. االله اكبر«: شودگران شرق و غرب اشاره ميدهند نيز به اين دسيسهدر شعارهاي كه مردم مي

  ).113: همان(»شرق و غرب نابود است -اسلام پيروز است –. مرگ بر صدام يزيد كافر

در اين داستان . هاي است كه دشمنان انقلاب براي مبارزه خود پيش گرفتندانقلابي يكي از شيوههاي ترور شخصيت

مردمي كه هر روز عزيزي را از ! اين مردم غم ندارند«: شودبه صورت غيرمستقيم به شهادت رجايي و باهنر اشاره مي

محسن نيز نمادي از ديگر ). 103: همان(»همين چند روز پيش، رجايي و باهنر را تشييع كردند! دهنددست مي

مهمترين بحث سياسي . رسدها به شهادت ميهاي انقلابي است كه به دست ايادي غربي از جمله آمريكاييشخصيت

گفتمان انقلاب اسلامي كه به شكل نظام «. اين داستان دفاع از گفتمان انقلاب به خصوص انديشه اسلامي آن است

اسلام خود دال . بندي دو نشانه مهم جمهوريت و اسلاميت بوديافت، حاصل فصلسياسي جمهوري اسلامي تبلور 

هاي روحانيت، فقه و ولايت فقيه را با هم در يك گفتمان گرا بود كه نشانهاي اسلامي بنيادگرا و سنتمركزي گروه

سلامي را مهمترين انديشه در اين داستان نيز نويسنده كوشيده است تا انديشه ا). 139: 1384سلطاني، (»آوردگرد مي

كه از زبان گفتمان انقلاب اسلامي  جلوه دهد و هدف رزمندگان را در جنگ دفاع از اين انديشه بيان كند؛ چنان

عشق به . خدايي كه هر لحظه كنارشان است. جنگند به خاطر عشق به خدااين مردم مي«: شودمحسن بيان مي

-در اين داستان  محسن، هانيه و مريم به دفاع از آموزه). 143: 1378جانقلي،(»كشوري كه حافظ دين مقدسي است

پردازد و درصدد است كه بيان كند به صورت گرايي ميهاي غربپردازند؛ نوشين به طرح انديشههاي اسلامي مي
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ست، با غربي زيستن بهترين شيوه براي زندگي زن ايراني است و آذر كه در آغاز در بين اين دو انديشه سرگردان ا

  .پذيردآورد، سرانجام گفتمان انقلاب اسلامي را ميو بينشي كه به دست مي آگاهي

  و نگرش آنها نسبت به گفتمان انقلاب اسلامي هاي سياسيبررسي نقش زنان در فعاليت-

مسائل  هاي سياسي مطرح شده دارند و خواننده از طريق آنهاست كه بهدر اين رمان، زنان حضوري فعال در فعاليت

هاست كه زنان قابل ذكر است كه در جنبه توصيف شخصيت. شودآشنا مي) دهه شصت(سياسي آن روز جامعه ايران

زنند؛ براي مثال هاي سياسي ميتر از مردان هستند؛ اما در عرصه عمل اين مردان هستند كه دست به فعاليتسياسي

زنند؛ در مقابل مردخاي و محسن هستند كه به سياسي حرف ميدر اين داستان هانيه، مريم، آذر و نوشين از مسائل 

هاي ترريستي انقلابيون از جمله محسن را به شهادت ورزند و مردخاي با انجام فعاليتفعاليت سياسي مبادرت مي

  .رساندمي

زنان : ته تقسيم كردهايشان مي توان به سه دسهاي زن را با توجه به ايدئولوژي ها و انديشهدر اين داستان شخصيت

دار گفتمان انقلاب اسلامي، زنان  مخالف گفتمان انقلاب اسلامي و زناني كه سرگردان بين اين دو انديشه طرف

  . گاهي به اين سو و گاهي به آن سوي متمايل هستند. هستند نه مخالف انقلابند و نه موافق

دو شخصيت پزشكاني هستند كه در خرمشهر و آبادان مشغول اين . توان از هانيه و مريم نام برداز زنان گروه اول مي

مانند تا اين كه هانيه از ناحيه دست با آغاز جنگ در خرمشهر  و آبادان براي كمك به مجروحان مي. به كار هستند

. رسدگردد و مريم كه زن يكي از رزمندگان به نام محسن است، به شهادت ميشود و به تهران باز ميمجروح مي

نويسنده از طريق آنها است كه به ارزش اسلام  به عنوان . ين دو شخصيت به گفتمان انقلاب اسلامي پاي بند هستندا

مريم مانند هانيه زني انقلابي است و همچون هانيه خود را نيروي امام . پردازديكي از شعارهاي انقلاب اسلامي مي

. توانند از پيش ببرندهيچ كاري نمي) بني صدر(ون آنها، خائنانگويد با بودن افراد انقلابي همچكند و ميمعرفي مي

رسد؟ نه فقط من، همه بوي گند خيانت را حس پس تو هم بوي خيانت به مشامت مي«: گويدهانيه در پاسخ مي

كند و با هاي رزمندگان اظهار شادي ميدار انقلاب است با پيروزيهانيه كه از زنان طرف). 76: همان(»كنندمي

توان گفت كه هانيه و مريم به طور كلي مي). 64:همان(كندفرارسيدن دهه فجر شروع به برگزاري جشن مي
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دار انقلابند؛ گر چه كمتر از مردان، در ميدان سياست اند كه طرفهاي تيپيك هستند و آنها نمادي از زنانيشخصيت

- وان دو رزمنده به اشاعه گفتمان انقلاب اسلامي ميكنند و به عنوارد مي شوند، درباره مسائل سياسي اظهار نظر مي

وي زن يك صهيونيست آمريكايي تبار است كه پيش از انقلاب با وي . نماينده زنان گروه دوم، نوشين است. پردازند

پرست است كه به سبب علاقه به وي زني پول. رودكند و به انگليس ميازدواج و با شروع انقلاب از كشور فرار مي

. كنداند، عوض ميو همچنين مخالفت شوهرش، دخترش را با فرزند يك خانواده كه فرزندشان را از دست دادهپول 

او در گفتگو با آذر اين . دهد، فقط از نظر انديشه مخالف انقلاب اسلامي استوي فعاليت سياسي خاصي انجام نمي

با اين جنگ با اين همه . اسبي براي زندگي نيستاين كشور جاي من« : پردازدهاي خود ميچنين به بيان انديشه

با اين مردم عقب مانده، كه تمام : مكث كرد و دوباره ادامه داد... هافشارهاي اقتصادي، نبودن آزادي كامل براي زن

در ). 143: همان(»رسيجا به هر چه بخواهي ميتو آن. جاستزندگي واقعي آن. شان دين و مذهب استزندگي

. شخصيت مخالف گفتمان انقلاب اسلامي است و معتقد به غرب و نوع زندگي كردن در غرب استحقيقت اين 

در آغاز . او، دختري كه در دوره دبيرستان مشغول به تحصيل است. طيف سوم اين زنان، شخصيتي مانند آذر است

. دهندر هر چيزي ترجيح ميداستان نمادي است از زناني كه بيش از هر چيزي به فكر خود هستند و رفاه خود را ب

اند و انقلابي آنهايي بايد در جنگ شركت كنند كه انقلاب كرده. به نظر او همه مردم نبايد خود را درگير جنگ كنند

اند و بگذار آنهايي كه پشت ميز نشسته. مگر من جانم را از سر راه پيدا كردم، كه مفت از دستش بدهم«: هستند

در آغاز داستان، او شخصيتي است كه نه خواهان نظام شاهنشاهي ). 100: همان(» ددهند، بجنگندستور جنگ مي

او هر چه كه با نوشين .)61:همان(»داشته و نه اين انقلاب رانه شاه را دوست مي« : است و نه نظام اسلامي

گفتمان سرگردان  شود، بيشتر در بين اين دواش بيشتر ميرابطه) شخصيتي انقلابي(و هانيه ) شخصيت ضد انقلاب(

جا هوشش را ربوده و از سوي ديگر سخنان انقلابي، سخنان نوشين از غرب و نوع زندگي تجملاتي در آن. شودمي

در پايان آذر با . رياي هانيه براي كشور، نظرش را به خود جلب كرده استهاي  بيهاي صميمانه و فداكاريفعاليت 

  .شودگيري و به يك شخصيت انقلابي تبديل مي، از غرب كنارهيابدشناختي كه از اين دو ديدگاه مي
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  و نگرش آنها نسبت به گفتمان انقلاب اسلامي بررسي نقش مردان  در فعاليت هاي سياسي

شخصيتي مانند بني صدر كه : هاي سياسي مشاركت دارند، سه طيف هستندهاي مردي كه در فعاليتشخصيت

رزمندگاني همچون محسن كه . شوداو به عنوان يك خيانت كار به كشور معرفي مي حضور اندكي در داستان دارد و

وي، اين چنين در گفتگوي بين . هاي انقلابي هستند و پاي بند به اصول اسلامي و دستورات رهبر انقلابندشخصيت

ما انقلاب كرديم : گويدام هميشه ميدايي«: شودمردخاي و هانيه در زمان گفتگو درباره آموختن موسيقي معرفي مي

يك پاسدار . دايي تو انقلابي است؟ او پاسدار است! ببينم.[...] نه كه گشترش پيدا كند. تا اين كارها ريشه كن بشود

- گيرد، او را ميمردخاي وقتي عكس او را از آذر مي). 132: همان(» شانشناسمها كه من ميتر از خيليكامل. كامل

در پايان به سبب انقلابي بودنش به دست گروه ).  132: همان(است » گروه توحيدي«اي داند از اعضشناسد و مي

مردخاي، يك صهيونيست آمريكايي است كه در زمان شاه به ايران آمده بود و . رسدمردخاي ترور و به شهادت مي

وي مخالف . گرددباز مي هاي سازمانش دوباره به ايرانكند و به دليل خواستهبا شروع انقلاب از ايران فرار مي

تمام زندگي اش را ... پدرت« : انقلاب است و دوست دار اين است كه دوباره نظام شاهنشاهي در ايران حاكم شود

اما ايران بشود همان ايران زمان .... او حاضر است بميرد. صرف خدمت به صهيونيست و تشكيلاتش كرد

- خواهند دست به بمبشود و زماني كه گروهش مي، محسن ترور ميدر پايان نيز به دستور او).  178: همان(»!شاه

  .شودگذاري بزنند، دستگير و در پايان كشته مي

  مقايسه بين نحوه مشاركت زنان و مردان در فعاليت هاي سياسي-

در اين داستان زنان بيشتر درباره مسائل سياسي گفت كه  صيت هاي زن و مرد داستان مي تواندر مقايسه بين شخ

زنان هيچ پست سياسي ندارند؛ ولي از . حرف مي زنند؛ اما مردان بيش از زنان در فعاليت هاي سياسي درگيرند

مردان اطلاعات سياسي جامع تري . كه ريس جمهور وقت ايران است گفته مي شودمرداني مانند بني صدر سخن 

؛ از خيانت بني صدر حرف مي زنند؛ براي نمونه مريم و هانيه دارنداره موضوع هاي سياسي دربنيز نسبت به زنان 

يك  اشكال مهم هست كه ذهن و روح بچه هاي سپاه را « : اما اطلاعات بيشتر را محسن در اختيار آنها مي گذارد

خلاف گفته امام خميني، مي بر. بني صدر اجازه نمي دهد، فرمانده هاي سپاه در جلسات شركت كنند. آزار مي دهد
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حتي ممكن است از انجام اين عمليات جلوگيري هم بكند و يا وقتي بچه . خواهد ارتش و سپاه را از هم جدا كند

تنها اميد ما، خلع بني صدر از فرماندهي . هاي سپاه پيروز شدند، از اين حمله استفاده ي تبليغاتي به نفع خودش كند

دهند؛ براي مثال هانيه، مريم،  همچنين  نسبت به زنان بيشتر فعاليت سياسي انجام مي مردان). 77:همان(»كل قواست

و يا اين كه غير  انجام نمي دهندر و نوشين به عنوان شخصيت هاي زن داستان مستقيما فعاليت هاي سياسي آز

سته در ترور دايي اش، نمونه آن آذر است كه به صورت ناخوا. مستقيم و به ناخواه وارد جريانات سياسي مي شوند

محسن نقش دارد؛ اما مردان مانند مردخاي و محسن فعاليت سياسي انجام مي دهند و مردخاي به دليل مشكلات 

  .سياسي و ايدئولوژي كه با محسن دارد، او را ترور مي كند

  نگاه نويسنده به مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي-

توانند همچون مردان در ده است، نويسنده معتقد به اين است كه زنان ميآن گونه كه در اين داستان نشان داده ش

شركت . هاي سياسي و اجتماعي مشاركت كنند؛ اما مرد و زن هر كدام فعاليت مخصوص به خود را داردفعاليت

آنها بايد هاي نبرد وظيفه مردان است و زنان بايد در پشت خط مقدم به  خدمت بپردازند؛ اما مستقيم در جبهه

با توجه به اين كه در اين . هاي نظامي ببينند تا در صورت نياز و نبودن مردان در جنگ حضور مستقيم بيابندآموزش

توان گفت كه از شوند، ميهاي سياسي ميداستان زنان نه پست سياسي دارند و نه اين كه مانند مردان درگير فعاليت

زنان را بايد . هاي درست سياسي استين زمينه محدود به همان يافتن آگاهينظر نويسنده ميزان مشاركت زنان در ا

  .                                       دار انقلاب و اسلام ساختنسبت به مسائل سياسي آگاه كرد و از آنان زناني طرف

  مردگانسمفوني خلاصه رمان  - 6

يگانه به ايران در آستانه ي جنگ جهاني و با ديدن چتر در بحبوه ي ورود نيروهاي بيوسف پسر اول خانواده، 

بازهاي روس در آسمان اردبيل، به قصد تقليد از آنها چتر پدر بزرگ را به خود مي بندد و از پشت بام خانه به زمين 

 سقوط مي كند و به موجودي بين انسان و حيوان تبديل مي شود و سرانجام در پايان داستان به دست اورهان كشته

آيدا دختري زيبا است كه در نتيجه ي بدخلقي هاي پدر و اورهان به دنبال فرصتي براي رها شدن از اين .مي شود

محيظ عذاب آور استكه با انوشيروان آباداني ازدواج مي كند و همراه او به جنوب مي رود ؛ اما پس از چند سال به 
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زهوش خانواده، به سبب اعتقاداتش همواره با پدر درگير آيدين، فرزند تي. دلايل نامعلوم خود را به آتش مي كشد

پدر با راهنمايي اياز كتاب هاي او را مي سوزاند و وي از ترس پدر و اياز به فردي به نام ميرزايان پناه مي برد . است

نا مي پس از مدتي در آنجا عاشق سورملي. و خود را در زير زمين كليسا پنهان مي كند و به قاب سازي مي پردازد

اورهان پسر ديگر خانواده، به دليل داشتن خصوصيات مورد نظر پدر، همواره . شود و آن دو با هم ازدواج مي كنند

وي با . پس از مرگ پدر قصد تصاحب حجره پدر و از بين بردن آيدين را دارد. توجه او را به خود جلب مي كند

رميلينا مي ميرد و اياز بعد از پانزده سال مي فهمد كه آيدين سو. خوراندن مغز چلچله به آيدين وي را ديوانه مي كند

راهي درياچه شورابي مي شود؛ . از وي صاحب فرزند دختري شده است؛ بتنابراين تصميم مي گيرد آيدين را بكشد

  .اما آيدين را نمي يابد و خود به درون درياچه فرو مي رود و غرق مي شود

  بررسي مسائل سياسي داستان-

تصوير در دوران حكومت قاجار و پهلوي در اين داستان نويسنده كوشيده است تا گوشه هايي از اوضاع سياسي 

نقش استعمارگران در بدبختي  بهو در ضمن به تصوير كشيدن دوران خفقان زده و استبدادي دوران پهلوي  كشدب

ئل سياسي نويسنده همچنين كوشيده است تا در كنار مسا. ر، مقارن جنگ جهاني دوم و بعد از آن بپردازدمردم كشو

نويسنده براي اين كه تصويري از ظلم و استبداد حكومت . دغدغه هاي نسل جوان و ميانسال اين دوره را ترسيم كند

هاي قاجاريه را ترسيم كند، شخصيت فرعي پدر بزرگ آيدين را وارد داستان مي كند و براي نشان دادن سرسختي و 

پولش را  زه و شكايت او به مدت سي سال اشاره مي شود كه به دولت قاجار سنگ فروخته؛ امابه مبارلجاجت او 

: همان(بدين طريق نويسنده گوشه اي از ظلم و استبداد پادشاهان گذشته را به تصوير مي كشد. دريافت نكرده بود

82.(  

آيدين از طريق روزنامه  .ديگران بازگو مي شوداخبار جنگ بيشتر از طريق روزنامه ها و از زبان آيدين و اياز براي 

با اين آماري كه داده اند هزار كشته و معدوم آلمان را به آلمان زنده مانده «: مي گويد ،اي كه سر و ته گرفته است

آيدين همچنين از روسيه مي  ).32: 1381معروفي،(»فقط هيتلر؛ اما اين دروغ است، معشوقه اش هم زنده است. است

بود كه زبانه سراسر جنگ بود و توي آن يخ بندان آتش «: ه آتش جنگ در آن هر لحظه شعله ور تر مي شودگويد ك
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در جنگ جهاني دوم با اين كه كشور ايران اعلام بي طرفي كرده بود؛ اما از شمال روس ها و ). 50: همان(»مي كشيد

جنگ روس ها از شمال به تصرف شهرهاي  مقارن. از جنوب انگليسي ها كشور را تصرف كردند و به غارت بردند

پدر آيدين وقتي براي ثبت نام بچه هايش به شهر مي رود مي بيند كه مردم دسته دسته جمع مي . شمالي پرداختند

شوند، نمي داند كه چه اتفاقي افتاده است تا اين كه اياز، به او مي گويد كشور از شمال و جنوب مورد تاخت و تاز 

حاصل اين موضوع براي مردم نيز نا امني، بي ناني، ). 92-94: همان(ها قرار گرفته است  روس ها و انگليسي

در اين داستان نيز به گوشه ). 94-95: همان(بوده است» بدبختي«: ن مي گويديو آن گونه كه پدر آيدتعطيلي كارها 

ها با پمپ مي كشيدند و  لجن هاي كف شورآبي را روس« :اشاره شده است روس ها هايي از اين غارت گري هاي

از طريق مطالعه روزنامه پي مي برند كه  شهرهاي  اياز در گفتگوي با پدر آيدين،. )58:همان(»تانكرتانكر مي بردند

خبر رسيد كه قدري بعد از نيمه شب، ناوهاي انگليسي به ساحل خرمشهر «: جنوبي را انگليسي ها اشغال كرده اند

و چند تن  نزديك شده و با شليك توپ و تفنگ بر بندر يورش بردند و ناوهاي ايران را سحرگاه از پاي درآوردند

در اين داستان همچينين به گوشه هاي از بدختي مردم ايران مقارن اين جنگ .)105: همان(»سر كشته شدندملوان و اف

از زبان آيدين به پايان يافتن جنگ اشاره مي شود و گفته مي شود .  به خصوص شهرهاي شمالي اشاره مي شود

مسكو خاموش آتش جنگ در سرماي : آيدين گفت«: سرماي مسكو موجب خاموش شدن آتش جنگ شد

آن روزها، با اين كه جنگ پايان «: با پايان يافتن جنگ هنوز نيز شهرهاي شمالي كشور ناامن هستند). 62:همان(»شد

حزبي ها ريخته بودند و تمام شيشه هاي كارخانه ي پنكه سازي لرد را داده . ؛ اما شهرها هنوز ناامن بوديافته بود

  ).120:همان(»بودند پائين

با اين حال گروهي به صورت مخفيانه عليه حكومت، ه شاه خفقان شديدي بر جامعه حكمفرما بود؛ در دوران رضا

: در اين داستان اياز به اين فعاليت كمونيست ها اين گونه اشاره مي كند. فعاليت هايي را مخفيانه انجام مي دادند

كرده اند و قاپ جوان هاي مردم را شنيده اي كمونيست ها يك باغ سبز درست : سرش را نزديك پدر برد و گفت«

به «: از زبان جابر، پدر آيدين، اين گونه به حالت خفقان جامعه در اين دوران اشاره مي شود ).41:همان(»مي دزدند؟
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سر هيچ و پوچ جوان ها را مي گيرند و مي . مي بيني كه روزگار روزگار نيست. خاطر خودش اين كار را كرديم

  ). 56: همان(»اندازند آن تو

رضا شاه بعد از اين كه مي فهمد ضديت كشورهاي متخاصم با خود اوست نه دست يافتن به راه از طريق ايران 

پس رضا شاه مورد تهديد سخت متفقين قرار گرفت و طبق گفته «. براي كمك به روسيه تصميم به استعفا مي گيرد

ر شب قبل و حركت قواي شوروي به سمت ي وينستون چرچيل، صبح روز بيست و پنج شهريور در دنبال اخبا

تهران، به شاه اطلاع دادند كه قواي روس از كرج به سمت تهران سرازير شده است و قصد اين پيشروي هم معلوم 

آقاي فروغي را خواست و مطلب را با او در . شاه ديگر چاره اي جز ترك پايتخت و كناره گيري نديد. مي باشد

نويسنده ). 107-108: همان(»وز اول مي دانستم كه مقصود مخالفت با من استمن از ر: ميان گذاشت و گفت

در روزهاي بعد از شهريور بيست، وقتي مردم «: ترسيم مي كند بعد از رفتن رضا خانرا همچنين وضعيت كشور 

دلايل  با رفتن رضا شاه فضاي باز سياسي به. )53:همان(»...شكم همديگر را به خاطر يك نان سياه پاره كردند

اياز به جابر مي گويد . مختلف در كشور ايجاد مي شود كه نمونه آن شكل گيري احزاب مختلف و فعاليت آنهاست

همچنين از او مي خواهد مواظب باشد تا احزاب اعلاميه يا . كه مواظب باشد بچه هايش گرفتار اين احزاب نشوند

. احتمال دارد حزبي ها كارهايي صورت بدهند. ات باشمواظب خودت و بچه ه« : شب نامه اي درخانه او نيندازند

يك وقت ممكن است شبنامه اي، اعلاميه اي، كاغذي بيندازند توي حجره يا خانه يا ممكن است بچه هات از [...] 

بچه ها، پدر شما يك عمر آبروداري كرده، جان اين سبيل، يك : نگاهي به آيدين و اورهان انداخت. مدرسه بياورند

آيدين براي رفتن به دانشگاه و پيشرفت در كار شاعري خود  ).121: همان(»كار است ديگر مواظب باشيد ...وقت

اياز براي اين كه پدرش را وادار كند مانع رفتن او شود، اين گونه به تفكرات . تصميم مي گيرد كه به تهران برود

مي گفت كه ذهن شاعران تهران مسموم است، اياز «: سياسي غالب بر مردم به خصوص شاعران تهران اشاره مي كند

  ). 170: همان(»همه چپي اند
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  بررسي نقش زنان در فعاليت هاي سياسي-

در اين داستان، زنان نقش منفعلي در فعاليت هاي سياسي دارند و نويسنده برآن بوده است تا تأثير حركت هاي 

 نتايج گوشه اي از ،تران، كشتن و  تجاوز به آنهافرار دخ  .سياسي را بر زندگي آنها به صورت محدود نشان دهد

به چند زن شوهردار تجاوز شده «: بود يانديشه سلطه جويانه كشورهاي درگير جنگ جهاني دوم براي زنان ايران

ناپديد شد و چند دختر جوان كه سرو گوششان » پيرمادر«بود، امينه اي را تكه تكه كرده بودند، يك دختر از محله

سال ها بعد دختري بيست و هشت ساله به . ه بهانه ي تجاوز سربازان روسي شهر را ترك كرده بودندمي جنبيد ب

در  .)102: همان(»اسم زيبا كه دختر يك فرش فروش بود، در تهران رقاصه ي كافه ها شده بود و تغيير نام داده بود

تنها مادر آيدين است . اين داستان زنان وارد عرصه سياست نمي شوند و بيشتر نقش مادر، همسر و معشوقه دارند

در اين گفتگوها . كه با شوهرش درباره وقايع رخ داده در كشور به خصوص جنگ جهاني دوم وارد گفتگو مي شود

ندارد و شوهرش است كه او را نسبت  -دبيلار-مشخص مي شود كه او اطلاعي از حوادث رخ داده در شهر خود

: وي درباره اين كه شهرهاي شمالي و اردبيل را روسها تسخير كرده اند، مي گويد. به واقعيت امور آگاه مي كند

خوب بگذار . كار، كار آلمان است. نه اصلا اين طور نيست«: ؛ اما پدر مي گويد)96:همان(»حتما آخر الزمان شده«

مشاركت مادر آيدين در مسائل سياسي در حد همين ). 97:همان(»مي كند اين پادشاه باشد يا آنچه فرقي . بگيرد

او حق ندارد كه از خانه خارج . وي زني است كه گرفتار نظام مردسالار جامعه است. اظهارنظر هاي ناپخته است

ني كه پيش آنهاست مجبور است دخترش آيدا نيز تا زما. شود، تنها كار او ماندن در آشپزخانه و كار در آنجاست

چنين نظامي را بپذيرد و بعد از ازدواج نيز نشاني از انديشه هاي گرچه تا حدودي از اين نظام مردسالار فاصله مي 

فروزان گر چه در بانك كار مي كند  .گيرد؛ باز نشاني از حضور او در مسائل اجتماعي و سياسي ديده نمي شود

هر مي شود و سورملينا نيز زني است كه آيدين عاشق اوست ديگر زنان داستان نيز بيشتر در نقش يك زن عاشق ظا

    . مانند اين زنان نقشي در حوادث سياسي داستان ندارند
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  در فعاليت هاي سياسي  بررسي نقش مردان-

مردان در اين داستان گذشته از شخصيت هاي تاريخي مانند رضاشاه، هيتلر و چرچيل، بعضي از شخصيت هاي 

در آيدين و پ .مانند آيدين، اياز و پدر آيدين سياسي هستند يا اين كه درباره وضعيت سياسي كشور اطلاعاتي دارند

پدر از حوادثي كه در جامعه رخ مي دهد يا در حال رخ دادن است، مي . اياز در حقيقت دوروي يك سكه هستند

رمان  .همچنين از طريق مطالعه روزنامه ها به او پاسخ مي دهدرسد و اياز با توجه به اين كه يك نظامي است و پ

در حقيقت پدر در اين . وضعيت سياسي ايران را بيشتر مقارن حكومت رضاخان و جنگ جهاني دوم نشان مي دهد

 -نمادي از افراد جامعه-جزء او هيچ يك از افراد خانواده. رمان، به تصوير كشنده وضعيت استبدادي رضاخاني است

اظهار نظر ندارند؛ چنان چه ديگران مانند آيدين برخلاف او فكر كنند و با خواسته هاي او مخالفت ورزند، بايد  حق

تنبيه شوند و حتي به زندان افكنده شوند؛ چنان كه به اياز چنين اجازه اي مي دهد تا براي تنبيه آيدين مدتي او را به 

مايانگر جو استبداد زده ي آن روز كشورايران است، به برخي از گذشته از خوي استبدادي او كه ن. زندان بيفكند

او نمادي از افرادي است كه اگر مسائل سياسي  .و اياز اشاره مي شود ، زنشمسائل سياسي در گفتگو هاي بين او

ا جامعه را دنبال مي كنند، تنها در اين فكر هستند كه زندگي شخصي خود را نجات دهند و مسائل جامع براي انه

درباره تصرف شهر اردبيل و ورود نيروهاي خارجي به كشور مقارن  اين گونه در گفتگوي با زنش،. مهم نيست

چه فرقي مي كند اين . كار كار المان است، خوب بگذار بگيرد«: به اين موضوع اشاره مي كند جنگ جهاني دوم

رمان را بگذاريم چه هيتلر، چه روزولت، چه ژادشاه باشد يا ان، براي ما كه مي خواهيم يك لقمه نان بخوريم و س

او با مطالعه روزنامه ها از تمام حوادثي كه . اياز شخصيتي است كه دوست جابر، پدر آيدين است ).97همان، (»شاه

در جامعه رخ مي دهد باخبر است و از زبان اوست كه شروع جنگ جهاني، تصرف شهرهاي ايران، وضعيت 

  . ج رضاخان از كشور براي خوانند داستان ترسيم مي شودنابسامان جامعه و نحوه خرو

اطلاعات سياسي خود را بالا برده است و  ،هم با مطالعه كردن روزنامه هااو . آيدين مهمترين شخصيت داستان است

در سخنان اياز و پدر  .، برخلاف اياز كه فقط اطلاعات سياسي خوبي داردبه انتقاد از شرايط موجود مي پردازدهم 

آيدين به برخي از مسائل سياسي روز جامعه اشاره مي شود؛ اما آيدين شخصيتي است كه بينش سياسي دارد و در 
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در سخنان او هم به شوع جنگ جهاني . ضمن اشاره به موضوع هاي سياسي به انتقاد از روزگار خود نيز مي پردازد

رفته بودم »  :ره وضعيت جنگ در روسيه مي گويددر گفتگوي با برادرش دربا. و هم به پايان يافتن اشاره مي شود

سراسر جنگ بود و توي آن يخ بندان آتش بود كه زبانه مي : گفتم مسكو چه خبر بود؟ گفت. مسكو

: همان(»آتش جنگ در سرماي مسكو خاموش شد«  :يا درباره چگونگي پايان يافتن جنگ مي گويد) 50:همان(»كشيد

شهر . همه در سكوت مرگ فرو رفته اند«: وست كه براي خواننده ترسيم مي شودنتايج جنگ جهاني، از طريق ا .)62

زن ها فاحشه شده اند، نان خالي هم گيرشان نمي آيد، نمي دانند چطور . درخت ها سوخته اند. خالي از سكنه است

اين . و تنها در انتهاي شهر، در باغ سرسبزي هيتلر و معشوقه اش زندگي نسبتا آرامي دارند خودشان را گرم كنند

علت حمله روس ها و انگليسي ها را به  .)334: همان(»عكس هيتلر است كه با دست فتح بلگراد را نشان مي دهد

ز بالا و پايين حمله كرده مي خواهند مملكت را بگيرند كه اين طور ا»   :كشور تصرف كامل كشور بيان مي كند

بالاخره اين «: آيدين به نقش استعمارگران در از بين بردن حاكميت ملي كشور اشاره مي كند )108:همان(»اند

برخي از سخنان  ).45:همان(»مي فهمي آقا دادش؟ مي فهمي؟. قرمساق ها نگذاشتند ملت ما به حاكميت ملي برسد

اخوي، «  در گفتگوي با برادر، به او مي گويد كه. سياسي جامعه اشاره دارند او نيز حالت نمادين دارند و به وضعيت

و بدين طريق نابساماني وضعيت كشور از زبان او به  )74:همان(»خرابي از حد گذشته. ديگر بايد بار و بنه را بست

به . وش مي رساندشركت انگليسي در شمال كشور ژنكه توليد و در بازارهاي داخلي به فر. تصوير كشيده مي شود

نظر مي رساند اين شركت نمادي از دسيسه هاي استعماري انگليس در كشور است كه سوء قصد نسبت به كشور 

لااخره باد اين ژنكه هاي لرد يك : گفت« :فعاليت اين شركت اشاره مي كندآيدين با زباني نمادين اين گونه به . دارد

ر حقيقت آيدين، نمايانگر نسل روشنفكر و سرخورده ان روز جامعه د ).330:همان( »روز همه ي ما را خواهد برد

است كه راه ژيشرفت خود و جامعه را در مطالعه و تحليل درست مسائل مي داند؛ اما استبداد جامعه كه پدر و در 

   .يشرفت آنها را مي گيردپادامه برادر نمادي از آن است، مانع كار آنها مي شود و جلوي 

  

  



                                                                         

۴۶ 
 

  نحوه مشاركت زنان و مردان در فعاليت هاي سياسيمقايسه بين 

در در داستان سمفوني مردگان، زنان محكوم جامعه استبداد زده و مردسالار هستند، تنها مادر آيدين است كه 

گاهي او در اين زمينه روز جامعه مي زند كه نشان از ناآ گفتگوهاي سياسي شركت مي كند و سخناني درباره مسائل

مرداني مانند رضاخان، هيتلر و چرچيل نام برده مي شود كه پست هاي سياسي دارند، يا افرادي مانند است؛ اما از 

جابر و اياز كه مسائل سياسي جامعه را از طريق روزنامه ها دنبال مي كنند و شخصيتي مانند آيدين، شخصيتي است 

دنبال مي كند خود نيز از بينش سياسي روشنفكر  كه جداي از اين كه مسائل سياسي جامعه را از طريق مطالعه 

  .برخوردار است و به تحليل مسائل مي پردازد

  نگاه نويسنده به مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي-

در رمان سمفوني مردگان، نويسنده بيش از آن كه قصد داشته باشد تا ديدگاه شخصي خود را درباره وضعيت زنان 

در اين داستان تنها، پدر آيدين است كه نگاهي . اين برهه تاريخي مي پردازد بيان كند به ترسيم  وضعيت آنها در

او معتقد است كه زن حق خروج از خانه و شركت در . مرسالار و استبدادي نسبت به مسائل از جمله زنان دارد

د خانه داري ياد معتقد بود كه دخترها باي« حيطه هاي اجتماعي و سياسي را ندارد؛ چنان كه درباره آيدا، دخترش، 

زن جابر اين گونه به  ).85:همان(»بگيرند، بعدها كه بچه دار شدند، با عروسك واقعي سر و كار خواهند داشت

مادر بهش گفت كه چند بار خواسته است بيايد آبادان به او سر « :انديشه هاي مردسالار و سنتي شوهر اشاره مي كند

ره، در آشژزخانه و به خصوص شب ها او را به ياد  داشته؛ اما ژدر را در اين مدت دلش ژيش او بوه؛ سر سف. بزند

در  ).161:همان(»چاره چيست؟ زن ناچار است مطيع شوهر باشد. كه مي شناسد؟ او هيچ وقت اجازه نميدهد

 حقيقت در اين داستان نويسنده بر آن است تا نشان دهد كه اين نگاه سنتي و مردسالار جامعه است كه مانع حضور

  .زن در اجتماع و از جمله مسائل سياسي است

  راز سرزمين من رمان خلاصه- 7

شب را در ماشين مي خوابند، صبح كه بيدار مي شوند، مي . گروهبان آمريكايي همراه مترجمش در برف گير مي كند

ابتدا از آن مي ترسند؛ اما در ادامه با روشن كردن . بينند گرگي كه در جاده آنها را دنبال كرده بود، روي ماشين است
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تير اندازي گروهبان آمريكايي و موفق نشدن در زدن گرگ،  پس از. ماشين و بوق زدن، گرگ را به بازي مي گيرند

بعد از بازگشت مترجم همراه اهالي . به اجبار مترجمش را براي كمك آوردن به نزد اهالي روستايي مي فرستدذ

روستا مي بيند كه گروهبان آمريكايي خارج شده و شيشه ماشين شكسته است پس از چندي جستجو جسد 

 .از آن پس شايعه مي شود كه گرگ اجنبي كش پيدا شده است .د كه گرگ آن را پاره كرده استگروهبان را مي يابن

وي . در ادامه از سروان كرازلي آمريكايي سخن به ميان مي آيد كه براي تعليم ارتش، به تبريز و اردبيل آمده است

از جمله سرهنگ جزايري بسيار ، بدين سبب به افراد شخصيتي است كه خود را برتر از هرچيز و هر كس مي داند

در پايان، به ددست  .توهين مي كند، به زنان تجاوز مي نمايد و خود نيز به تلافي آن مورد تجاوز قرار مي گيرد

در قمست بعدي داستان به معرفي شخصيت .دوازده گروهبان ارتشي با همراهي سرهنگ جزايري كشته مي شود

ريز با مردم با مهرباني رفتار مي كند؛ اما بين مردم درباره ي او زنش شايعه در تبتيمسار شادان پرداخته مي شود كه 

. وي نيز پس از بازنشستگي در شيراز به دست هوشنگ، برادر زنش كشته مي شود. هاي زيادي به گوش مي رسد

ور نيز اسناد بيلتم. ابعادي ديگر از كارهاي شادان به تصوير كشيده مي شود» قول يك مترجم سابق«در قسمت 

اين كه هدف اصلي آنها جلوگيري از نفوذ كمونيست در . ماهيت اهداف آمريكايي ها را در ايران مشخص مي كند

در اين اسناد همچنين بيلتمور به اعدام سرهنگ جزايري و . جهان است تا اين كه دفاع از ايران در مقابل شوروي

براي شورويبه جوخه  قتل كرازلي و به اتهام جاسوسيكه به جرم شركت در  دوازده گروهبان او پرداخته مي شود

در اين اسناد اشاره مي شود تيمسار به علت افتادن از اسب نمي تواند بچه دار نمي شود و به . اعدام سپرده مي شوند

مرداد و  پايان دادن به  28همچنين به نقش او در كودتاي . علت خصومت با تهمينه مي خواهد كه فرزندش را بكشد

همچنين از خانواده . ئله آذربايجان سخن مي گويد و از كشتار مردم به دست تيمسار شادان پرده برداشته مي شودغا

فقيري سخن به ميان مي آيد كه به علت فقر فرزند خود را علي رغم ميل باطني به يك گروهبان آمريكايي مي 

كه در طي اين جنگ خود سروان دچار افسردگي فروشند و در پايان اين اسناد سخن از جنگ آمريكا و ويتنام است 

در وصيت نامه سرهنگ جزايري به اين موضوع پرداخته مي شود كه .شديد مي شود كه پس از مدتي مي ميرد

گروهبان ها به نزد سرهنگ مي روند و از او مي خواهند كه كرازلي را به جرم اهانت به سرهنگ و ديگر تخلفاتش 
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آنها به سرهنگ مي گويند كه قصد اصلي شان از كشتن . شان به آنها افتخار مي كندسرهنگ به سبب جسارت. بكشند

سرهنگ اعتراف مي كند كه همه بي انظباتي اش جداي از مشكلات . كرازلي اين است كه ارتش ايران را بيدار كنند

روي مي آورد ) ع(حسن  از اين رو او در پايان به امام. خانوادگي، به سبب حضور آمريكايي ها در ارتش ايران است

در اين  .بيشترين حجم رمان را به خود اختصاص داده است» قول حسين«قسمت  .و از گذشته خود نيز توبه مي كند

او فرزند يك حمامي بوده است كه با وجود فقر در مدرسه . قسمت از دوران كودكي حسين سخن گفته مي شود

ي خواند، گر چه از نظر درس، از همه دانش آموزان با هوش تر مخصوص افراد ثروتمند و رجال مرتبه بالا درس م

است، همواره تحقير مي شود و از سوي معلمان تنبيه مي گردد كه خاطره اين كتك ها تا مدت زيادي در ذهن او 

روزي با يك روحاني و مرد معنوي برخورد مي كند كه . به علت صوت خوبش به قرائت قرآن مي پردازد .مي ماند

در اين دوران به بيماري شب كوري و در پي . يان داستان، مسائل مربوط به اين ديدار ذهن او را آشفته مي سازدتا پا

در ادامه نيز به نحوه ازدواج پدرش و اصل و نسب خود  .آن به كچلي مبتلا مي شود كه پس از مدتي بهبود مي يابد

م سروان كرازلي مي شود و بدين سبب شاهد بسياري از پس از آمدن مستشاران آمريكايي به تبريز مترج .مي پردازد

پس از ترور كرازلي توسط گروهبان ها او نيز به زندان مي افتد و پس از بازجويي هاي . تخلفات او در ايران است

موقعي كه انقلاب مي شود و زندانيان سياسي آزاد مي شوند، او نيز پس از . مكرر به زندان ابد محكوم مي شود

ال آزاد مي گردد و به خانه اش به تبريز مي رود كه در اين بين با جوانان انقلابي به تهران مي آيد و به هيجده س

روزي هوشنگ، سودابه و هما را در شهر مي بيند كه با كمك انقلابيون مي تواند هوشنگ و . دنبال تهمينه مي رود

در يكي از  .دبين هوشنگ موفق به فرار مي شو خواهرش سودابه، زن تيمسار شادان را دستگير كنئد؛ اما در اين

با ابراهيم در . تظاهرات هاست كه با شخصيتي به نام ابراهيم آشنا مي شود و بنابر خواست وي به خانه اش مي رود

مي رود كه در اين بين توسط افراد هوشنگ  تظاهرات ها شركت مي كند و به استقبال زندانيان آزاد شده سياسي

و  براي يافتن تهمينه، خانه خواهرش سودابه را مي يابد. شود و مدتي در خانه و بيمارستان مي مانددچار آسيب مي 

همراه عده اي از همسايه ها ها و خويشان ابراهيم،به درون خانه مي روند و عكس و اسنادي از خانه او با خود مي 

رقيه، به نزد حسين مي آيد و از او مي خواهد كه در يافتن مادرش و نجات جان او، ياري اش دهد هنگامي كه  .برند
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به محل سكونتش مي روند، مي بينند كه خانه وي را آتش زده اند و پير زن به علت سوختگي شديد فوت كرده 

ي دهد؛ زيرا رقيه كه خود نيز مانند حسين خود پير زن را براي دفن مي برد و بعد به رقيه آدرسش را م. است

مادرش فاحشه بوده، پس از ادواج با حاجي گلاب توبه مي كند و به حاجي قول مي دهد كه هرگز به آن خانه باز 

فرداي آن روز كه مصادف با ورود امام به ايران است، مادر ابراهيم نيز فوت مي كند و همزمان با ورود امام . نگردد

فرشته يكي از دوستان قديمي رقيه است كه پس از بي خانمان . را نيز در انجا دفن مي كنندبه بهشت زهرا، وي 

هوشنگ كه در پي . شدن، به حسين زنگ مي زند و كليد آپارتمانش را مي گيرد تا چند صباحي را انجا بگذراند

رقيه خواهر حسين است، وي يافتن حسين بوده و همواره مراقبش بوده است، به آن خانه مي رود و به خيال اين كه 

را با خود مي برد و به طرز فجيعي مي كشد و در ديوار خانه سودابه مخفي مي كند كه با جستجوي حسين و 

در ادامه داستان از حمله گاردي ها به همافرها و هنرجوهاي نظامي سخن به . دوستانش مي توانند كه جسد را يابند

در هيم حادثه است كه . شتابند و جنگ مسلحانه شديدي بين آنها در مي گيردميان مي آيد كه مردم به كمك آنها مي 

حاجي جبار نيز به حسين . حاجي گلاب، شوهر رقيه شهيد مي شود و حسين تصميم مي گيرد با رقيه ازدواج كند

 دستگير شده است و خطري از جانب او حسين را تهديد نمي كند؛ اما هوشنگ ازخبر مي دهد كه هوشنگ نيز 

زندان فرار مي كند و در شبي كه حسين با تهمينه قرار ملاقات داشته است، وي را به قتل مي رساند و خود فرار مي 

ي زن و. ماهيت شخصيت سودابه بيشتر آشكار مي شود» برگهايي از بازجويي سودابه ي شادان«در قسمت.كند

و حتي  و به افراد زيادي همخوابه مي شوديل تيمسار شادان است كه بنا بر خواست تيسمار، به يك زن فاحشه تبد

او در اين بازجويي هاي خود اعتراف مي كند كه تيمسار . دخترش، سوسن، از بيلتمور سرهنگ آمريكايي است

از  .انحراف جنسي داشته است و حتي بسياري از گمارده هاي خود را به ضرب گلوله از پاي در آورده است

در كتاب  .ه لندن رفته است و رابطه اش با او تيمسار نيز اصلا خوب نيستدخترش سوسن، سخن مي گويد كه ب

ماهي ابتدا زن سرهنگ جزايري بود كه ابتدا با .از ماهيت كارهاي ماهي زن سخن به ميان مي آيد» قول ماهي»

اين كه با فرزام  فرماندار فرار مي كند و پس از طلاق گرفتن از فرماندار با افراد زيادي حتي شاه همخوابه مي شود تا

با فرزام به كشورهاي مختلفي سفر مي كند و از تمايلات و خواسته هاي خود كه از جمله آنها . ازدواج مي كند
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او در ايران به عضو گروهي در مي آيد كه هوشنگ و فرزام عضو آن . صاحب بچه دار شدن است، سخن مي گويد

سرانجام فرزام در خارج توسط . لي در فروش نفت مي پردازندهستند و در اين گروه به جاسوسي براي آمريكا و دلا

در . است» قول هوشنگ»كتاب هفتم مختص به  .عوامل امريكايي كشته مي شود و هما نيز از ترس خود را مي كشد

اين قمست هوشنگ از خانواده خود سخن مي گويد و نحوه ي آشنايي خود و خانواده اش را با تيمسار شادان بيان 

و رود وي پس از آشنايي با بيلتمور و با معرفي وي، به آمريكا مي . د و اين كه چگونه عضو ساواك شده استمي كن

پشيمان مي شود و چند بار فرار مي كند كه در هربار در آنجا . نحوه جاسوسي كردن تعليم مي بيند براي آموزش

او   .جاسوسي كردن براي آمريكايي ها اقدام مي كنديران مي آيد و به ااو سرانجام به  .شود دستگير و بازگردانده مي

پس از مدتي  .تيمسار شادان را مي كشد و بنابر درخواست مقامات آمريكايي ها، حسين را نيز مي يابد و مي كشد

. بين به رابطه نامشروع خود با زنان مختلفي سخن مي گويدكه مخفيانه زندگي مي كند به نزد عنبر مي رود و در اين 

نيز بيان مي شود كه پس از فرار » نامه تهمينه«در  .يز سرانجام به وسيله رقيه، نامزد حسين در حمام خفه مي شوداو ن

از تبريز به همراه فرزندش به سبلان مي رود و در آنجا مخفيانه زندگي مي كند تا اين كه به شيراز مي رود و تيمسار 

دون اين كه بفهمد هوشنگ قانل نهايي تيمسار است، فرزندش شادان را از پشت با ضربه چاقو مجروح مي كند و ب

وي به . را به جرم  مرگ تيمسار اعدام مي كنند و وي جسد فرزند خود را به سبلان برده و در آن جا دفن مي كند

گويد كه پدر واقعي اش بيلتمور است و با راهنمايي هاي اوست كه مي تواند از مهلكه قتل فرزام جان سوسن مي 

   .همچنين علت قتل افرادي همچون فرزام، هوشنگ و حسين از زبان او افشا مي شود. م به در ببردسال

  داستان سياسي مسائل بررسي-

، براهني كوشيده است تا برخي از مهمترين مسائل سياسي داخلي و خارجي كشور در زمان حكومت در اين رمان

پهلوي، فساد سياسيون اين دوره، انقلاب و برخورد عوامل داخلي و خارجي با شخصيت هاي سياسي دوران 

  . حكومت محمدرضا شاه را نشان دهد

پس از جنگ جهاني دوم . يكايي در ايران و ارتش استيكي از بحث هاي سياسي مهم اين داستان نقش عوامل آمر

امريكايي ها در . و شكل گرفتن جنگ سرد جهان به دو قطب امپرياليسم امريكايي و كمونيستي شوروي تقسيم شد
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پي اين بودند كه جلوي پيشرفت كمونيست را بگيرند و در مقابل نيز شوروي دست به اقداماتي عليه امپرياليسم مي 

يكي از كشورهايي بود كه بعلت شرايط خاص جغرافيايي و سياسي اش محل به محل نزاع اين دو كشور ايران . زد

آمريكا با همان هدف جلوگيري از اشاعه ي كمونيبست؛ اما در ظاهر براي قوي كردن ارتش ايران براي . تبديل شد

يدن سچنين از اهداف روسيه  در ايران كه ربراهني هم. مقابله با حمله احتمالي روسيه، مستشاراني را به ايران فرستاد

در گفتگوي بين بيلتمور، يكي از مستشاران آمريكايي و . به آب هاي گرم خليج فارس است، پرده بر مي دارد

بيلتمور به حسين مي گويد كه دولت ايران تمام هزينه هاي . حسين، مترجمش از اين اهداف سخن گفته مي شود

بنابراين نويسنده نشان مي دهد كه چگونه آمريكا، با هزينه ديگر دولت ها به دنبال مستشاران را تقبل مي كند؛ 

پس كي مي دهد؟ حقوق مرا . اشتباه مي كني. حقوق مرا كي مي دهد؟ دولت امريكا« «: رسيدن به مقاصد خود است

آمريكايي ها براي ماندن ايجاد ترس از جانب روسيه، يكي از راه كارهاي ). 80: 1367براهني، (»دولت ايران مي دهد

اگر ما از شما دفاع نمي كرديم و يا شما را براي دفاع از «: در ايران و رسيدن به انديشه هاي سياسي خود است

در . روسها يك روزه مي رسيدند به تهران. خودتان آماده نمي كرديم، چي مي شد؟ چي مي شد؟ جنگ مي شد

اسم خليج فارس را عوض مي كردند مي گذاشتند . خليج فارسعرض چند روز ديگر مي رسيدند به خوزستان و 

نويسنده از زبان حسين به نقد سياست هاي امريكا مي پردازد و نشان مي دهد كه ). 80: همان(»درياچه ي لنين

حضور آمريك در ايران چندان با حضور روسيه تفاوتي ندارد و هر دو به دنبال منافع خودشان هستند تا دفاع از 

؛ زيرا آمريكايي هم ثروت ايرانيان را به غارت مي برند و هم همان نظام اشتراكي را به وجود آورده لت ايرانحقوق م

مدن روس ها و امريكايي ها فرق چنداني آپس در واقع بين «: نداند كه روس ها و كمونيست در پي ايجاد آن بود

پيش از سال سي و دو «: رتش نيز گفته مي شوددرباره زمان حضور اين مستشاران نظامي در ا .)81: همان(»نيست

؛ ولي بعد از ان سال، بخشي از نماي روزانه و تركيب افق دروني شهر را هم مستشاران  نظامي امريكا در تبريز بودند

در اردبيل، « : و بيان مي گردد كه اين مستشاران در همه جاي ارتش ايران نفوذ دارند )53: همان(»تشكيل مي دهد

مستشاري . شعبه ي اردبيل، تابع تبريز بود، شعبه ي تبريز تابع نمستشاري تهران. شعبه اي از مستشاري نظامي بود

نحوه  ).70: همان(»شده بودنظامي آمريك مثل شبكه اي در اعماق ارتش ايران و در اعماق شهرهاي معتبر تنيده 
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برخورد مستشاران با درجه داران ايراني بسيار تحقير آميز است و در مقابل افرادي همچون سرهنگ جزايري با آنها 

گرچه امريكاي ها ايران را اشغال نكرده بودند؛ ولي آمريكايي ها بدون حس اشغال «: از در مخالفت در مي آيد

انگار سرهنگ ناخودآگاهانه اين مسأله را فهميده بود و به همين دليل . گي بكنندكشورهاي ديگر نمي توانستند زند

در اين بين دولت ايران نيز با  ). 62: همان(»مي خواست مخالفت خود را با اين حس روان به طريقي بروز دهد

ب نباشند او را آمريكايي ها همراه است و درصدد آن است تا از منافع اين كشور حفاظت كند و با هر كس كه خو

هر وقت يك نفر در ايران حرفي مي زند كه امريكايي «: مخالف آمريكا و به جرم طرفداري روسيه مجازات مي كنند

؛ )17-18:همان(»كرده اند ها يا دولت خوششان نمي آيد، بلافاصله بهش مي گويند بند ناف تو را در مسكو چال

از زبان . و حتي ديگر كشورها متفاوت از دولت هاي انهاست اين حضور آمريكا در كشور هالبته واكنش مردم ب

ديويس يكي از مستشاران امريكايي بيان مي شود كه همه ي شرقي ها از انها نفرت دارند و در اين زمينه تفاوتي بين 

تباه ديويس گفت اش. نترس ما ايراني ها غيرت كره اي ها را نداريم: نمترجم به طنز گفت: ايراني و كره اي نيست

كساني كه قبلا با مرگ . [...] دست هر كسي كه در آسيا يك تفنگ بگذاري اول كلك آمريكايي ها را مي كند. نكن

برق چشم كره اي و خشم نگاه دهاتي ايراني براي من حكم جوخه ي . روبرو شده اند، قاتلشان را خوب مي شناسند

كار ملت ايران را در اين بين مظلوم توصيف مي كند و براهني نيز خود به صورت آش ).26: همان(»اعدام را دارند

تعلق مترجم به مردمي مظلوم قرار گرفت و تعلق آمريكايي به حكومتي سيطره «: آمريكايي ها را سيطره جو مي نامد

تيمسار شادان به سياست هاي رضا شاه محمدرضا شاه در وابستگي ارتش به ملت هاي ديگر مي  .)28: همان(»جو

مي گويد كه در زمان رضا شاه، هدف اصلي ارتش جلوگيري از كمونيست بود با سرسپردگي به فاشيسم پردازد و 

سرهنگ جزايري كه نمادي  .هيتلري؛ اما در دوره ي حديد با همان هدف وابسته به دموكراسي غربي آمريكايي است

مي پردازد و مي گويد رضاه شاه ما از سرهنگان مأيوس و سرشكسته از ارتش است، به انتقاد از اين وابستگي ارتش 

با يك قرار و «: را متحد هيتلر كرد و مي بايست با روسيه بجنگيم؛ اما با رفتن رضا شاه، وضع دچار دگرگوني شد

» مدار، رضا شاه رفت و در عرض بيست و چهار ساعت، دوست ملت ايران شد دشمنش و دشمنش شد دوستش

اگر رضا شاه اول ما را تحويل «: ن وابستگي ارتش به دول ديگر انتقاد مي كنددرجاي ديگر دوباره به اي .)303:همان(
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انگليسي ها داده بود و بعد تحويل آلمان ها و در نتيجه ي سياست هاي احمقانه اش مملكت را تحويل ارتش هاي 

  ).304:همان(»متفقين داده بود، پسرش ما را تحويل آمريكايي ها داد

نمونه آن واكنش دولت آمريكا و شوروي به . حوادث خصوصي بهره سياسي برده مي شوددر سطح جهاني نيز از 

روس ها شايعه كردند كه كرازلي را خود آمريكايي ها كشتند تا در محل وقوع حادثه با خاك . مرگ كرازلي است

كه شوروي از طريق شوروي در ايران عليه روسيه پادگان درست كنند و امريكايي ها نيز به تحريك مردم پرداختند 

  )188:همان(به راه انداختن دور جديد از ترورها مي خواهند به جنگ سرد ابعاد تازه بدهند

براهني همچنين ذكر مي كند كه از جانب دولت ايران بر اقليت هاي كشور فشارهاي زيادي وارد مي شود كه اين 

ي اين قبيل اقليت ها در جامعه ي ايران انقدر فشار رو« : موضوع سبب گرايش اين اقليت ها به آمريكايي شده است

  ).32:همان(»زياد است كه آنها يك حالت گريز از مركز پيدا كرده مي كنند

اين كه در دوره هاي پيشين هر كس هر . نيز با دولت قاجار نيز سنجيده مي شوددر اين زمان فضاي سياسي كشور 

دوره، دوره ي ناصر الدين «: ر چه بخواهند بايد انجام بدهدچه مي خواست مي كرد؛ اما در اين دوره از هر كسي ه

مي دانيد دوره، دوره ي پهلوي است و هر كس . شاه يا احمدشاه نيست كه هر كسي هر كاري دلش خواست بكند

همچنين براي نشان دادن اين فضاي بسته به اعدام  ).129-130:همان(»بايد آن كاري را بكند كه ازش خواسته شده

من يك بچه يدوازده سيزده ساله بودم و كسي كه . سال بيست و شش بود«: لفان حكومت اشاره مي شودشدن مخا

   .)162:همان(»براي عبرت ديگران اعدامش دمي كردند. اعدام مي شد از مخالفان حكومت بود

جاسوسي زدن  ن اتهامآنمونه . پاپوش سياسي براي افراد درست كردن يكي ديگر از شرايط سياسي اين روزگار است

اين اعدام ها سياسي . اين چهارده نفر بايد كشته مي شدند«: به سرهنگ جزايري و دوازده گروهبان همراه اوست

  )203:همان(»بودند

يكي از حوادث سياسي دوران حكومت پهلوي حضور فرقه موكرات در اذربايجان بود كه پس از دوسال توسط 

 از ناشي ايران از اذربايجان شدن جدا شود مي بيان شادان تيمسار زبان از كه دولت نگاه از .دولت از بين رفتند

 ايران كمونيست توده حزب تحريكات«: پيوست كشور خاك به آمريكا حمايت با كه است توده حزب هاي فعاليت
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 مي متجاسر را آنها تيمسار كه اشخاصي از اي عده رهبري و ها شوروي شدتحريكات مي ناميده توده حزب كه

 دو خواستند مي ها روس كه گويد مي تيمسار. بماند جدا ايران از سال يك مدت آذربايجان كه شد سبب خواند،

 در عليحضرت رهبري و جهاني نظر از آمريكا. بشوند شوروي خاك ي ضميمه دو هر و بشوند يكي آذربايجان

در اين داستان به نحوه ي سركوب آنها به وسيله  ). 172:همان(»شد شوم هاي نقشه اين اجراي مانع ايران، داخل

ذربايجان، تيمسار در رأس دژبان نيروهاي ارتش آموقع فرار فرقه ي دموكرات از «: اعمال دولت اشاره اي شده است

و توانست در مدتي كوتاه، نظاميان فراري و يا انهايي را كه در زمان حكومت فرقه به  به تبريز وارد شدشاهنشاهي 

سرهنگ جزايري  ).166:همان(»تعدادي از انها را در خيابان ها كشته شدند. نيروهاي فرقه پيوسته بودند، دستگير كند

رفتارمان با مردم شبيه رفتار قهرمان هاي فيلم هاي كابويي «: درباره برخورد ارتش با مردم اين گونه گزارش مي دهد

مي . ز كشت و كشتار مردم به وسيله ي حكومت صحبت مي كردنددر اردبيل هنوز مردم ا.[...] با سرخپوست ها بود

  ).303:همان(»گفتند انگار اردبيل را يك ارتش خارجي اشغال كرده

يكي از سياست هاي امريكا در كشورهاي زير سلطه اش اين بوده است كه نيروهاي تربيت مي كند تا اطلاعات 

ندولت آمريكا تو را : بيلتمور در اينباره مي گويد. شنگ استنها گزارش دهند كه نمونه اي ان هوآمورد نظر را به 

لازم است اشخاصي از خود منطقه در خدمت ما . ايران دو سه هزار كيلومتر مرز با شوروي دارد. تعليم مي دهد

در واقع اين نوعي سفارت زير زميني براي حفظ منافع دولت [...] باشند تا بفهميم در مرزها چه اتفاقي مي افتد

  )237:همان(»استم

در اين داستان . يكي ديگر از مسائل جهاني كه در اين داستان به ان اشاره اي مي شود جنگ آمريكا با ويتنام است

تأكيد نويسنده بر اين است تا نشان دهد كه سربازان آمريكايي در ويتنام دچار افسردگي روحي شده اند كه نمونه 

ويتنام خسته ام كرده، . ي گويند جنگ تمام مي شود و جنگ تمام نمي شودهر روز م«: بارز ان سروان بيلتمور است

به ما هي مي گويند كه ويتنام مرز . ايران در برابر اين جنگ يك شوخي مضحك بيشتر نبود. افسرده ام كرده

  ).278:همان(»آمريكاست
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لاب مي پردازد و بر آن براهني در اين رمان پس از ترسيم فضاي سياسي داخلي و خارجي كشور، به موضوع انق

واستگي به خارجيان به خصوص . است تا نشان دهد كه انقلاب برآمده از شرايط نامناسب حكومت پهلوي بود

وابستگي ارتش كه مي بايست حافظ منافع ملت باشد، تبديل شدن كشور به محل نزاع آمريكا و روسيه، تحمل كردن 

جانب امپرياليسم و كمونيست از جمله عواملي بودند كه سبب شد تا انواع تحقيرها نسبت به ملت و ارتش ايران از 

وي كوشيده است تا فضاي سياسي جامعه آن روز كشور و . مردم به رهبري امام خميني دست به انقلاب بزنند

از  يكي .خواسته هاي انقلابي مردم را از طريق شعارها و راديو و تلويزيون براي خوانندگان داستان خود ترسيم بكند

: موضوع هاي كه در جاي جاي داستان به ان پرداخته شده، برخورد نيروهاي رژيم با مردم تظاهرات كننده است

گهگاه از دور دست صداي تير مي آيد و يا هليكوپتر از بالا سر رد مي . غلغله ي شعارها به آسمان بر مي خاست«

بيعي و موزون به سوي زمين و روبه رو بر مي شد و مشتها آسمان كوب مي شد و بعد سرها با نظم و ترتيب ط

همه ي كفش ها، گيوه ها، پوتين ها، كفش ورزشي . صف ها منظم حركت مي كردند، حنجره ها پاره مي شد. گشت

ها را خاك و گل و برف در خود غرق مي كرد؛ ولي صف ها مثل روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها به صورتي پايان 

شعار ها مهمترين نقش را در نشان دادن فضاي ان روزهاي جامعه بر عهده دارند كه  .)452:همان(»ناپذير ادامه داشت

براي  .در تظاهرات پي برد هشركت كنند و گروه هاي مراحل انقلابي مردم، از طريق آنها مي توان به خواسته ها

مي توان ) 452:همان(»زنده باد انقلابمرك بر شاه، مرگ بر بختيار، مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، «مثال شعار

« همچنين از طريق شعار .سيدن به استقلال استفهميد يكي از خواسته هاي انقلابيون مبارزه با استكبار جهاني و ر

مي / ندارم از كشته شدن واهمه -ندارم از كشته شدن واهمه/ فاطمه مادرم روح به قسم -قسم به روح مادرم فاطمه

مي توان گفت كه يكي از گروه هاي شركت كننده در تظاهرات ها » نصرمن االله -االله االله/ دين خدابهر  -كنم جان فدا

جريان هاي اسلام گرا هستند و يا شعار زير نشان مي دهد كه از گروه هاي ديگر در اين تظاهرات ها جريان هاي 

سرمايه دار حق  -يه از روز ازل نبودهسرما/ كار شما سرمايه را مي سازد -كارگر و برزگر قهرمان«: چپ گرا هستند

به دست / به دست آور اين حق جاودانت/ با تشكيل و تجهيز نيروهايت -باتشكيل و تجهيز نيروهايت/ تو را ربوده

در ادامه از فرار شاه سخن گفته مي شود و واكنش مردم به اين موضوه به . )471:همان(»آور اين حق جاودانت
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پنج شش نفر، روزنامه را بالاسر . ت دوي بعد از ظهر، در چهار راه پهلوي غوغا شدساع«: تصوير كشيده مي شود

براي فرد فرد مردم، لحظه اي . نه از ان بالاتر بود. لحظه اي تاريخي بود! نوشته بود شاه رفت. مردم بلند كردند

. ي گريه مي كردنديك عده مي خنديدند و عده ا. خصوصي بود كه از يك زمان مرموز عمومي سرچشمه مي گرفت

بعد از فرار شاه يكي از مهمترين خواست هاي مردم آزادي  .)473: همان(»يك عده، به حال خنده گريه مي كردند

به نقش  ).526: همان(»شاه رفته شما چه كاره ايد؟ چرا زنداني هاي شاه را آزاد نمي كنيد؟«. زندانيان سياسي است

ما در دوازده سالگي هر را از بر تشخيص نمي «: مردم اشاره مي شود انقلاب در بالابردن سطح اطلاعات سياسي

اين پسره، مدام از جنگ مسلحانه، امپرياليسم، از شعارهاي مختلف، از جنگ چريكي، از مجلس، شاه داديم؛ ولي 

» !راستي انقلاب چه معجون غريب است. خلاصه همه چيز، يكريز حرف مي زند، حتي گاهي خوابشان را مي بيند

   ).553: همان(

نبحث هاي سياسي در : غائله كردستان، يكي از مباحث داغ سياسي زمان انقلاب است كه به آن پرداخته مي شود

بعضي از اين . همه جا صحبت از اين است كه كردستن خودمختاري مي خواهد. جلوي دانشگاه خيلي داغ شده

ائتلاف هاي اوليه را بريزند تا بعد از ورود امام وقتي كه كار رهبر هاي گروه ها رفته اند انجا تا شايد پايه هاي 

  ).661:همان(»بختيار يكسره شد، به دولت جديد پيشنهاد طرح خود مختاري بدهند

در ادامه داستان به ورود امام در بهشت زهرا سخن مي گويد كه با حضور ميليوني مردم روبه رو مي شود و بعد از 

مردم از اغرتش و سربازان مي خواهند كه به . مان، جنگ بين مردم با گاردي هاستمهمترين حادثه سياسي ر آن

گاردي ها به همافرها و هنرجو ها حمله مي كنند و در اين بين مردم به كمك آنها مي شتابند و . انقلاب بپيوندند

   ).909:مانه(سرانجام بسياري از نيروهاي نظامي با امام بيعت مي كنند .گاردي ها را شكست مي دهند

اين «: همچنين مردم به شعار دادن عليه دولت بختيار ادامه مي دهند تا اين كه انقلاب به پيروزي نهايي مي رسد

  .)877:همان(»!...اين است شعار دولت! دزدي چپاول، غارت -است شعار دولت

عده اي از آنها . است يكي ديگر از موضوع هاي سياسي اين داستان، برخورد با شخصيت هاي سياسي زمان پهلوي

واكنش مردم نيز به اعدام آنها متفاوت است . مانند نصيري از طريق انقلابيون دستگير و سرانجام اعدام مي شوند
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دست نگه مي داشتند و همه ياسرار مملكت را [...] چرا اينها را با اين عجله كشتند؟ « برخي بر اين باور هستند كه 

؛ اما گروهي ديگر براي عبرت گرفتن ديگران، اعدام آنها را )1000-1001:همان( »از زبانشان بيرون مي كشيدند

گروهي از اين عده كه توانسته بودند مخفي زندگي كنند يا به خارج روند نيز از  ).همان(درست تلقي مي كردند

دستگير كنند و به انقلابيون مي خواستند انها را . جانب انقلابيون و عوامل خارجي دولت آمريكا تهديد مي شدند

مجازات كارهاي كرده شان برسانند و عوامل آمريكايي آنها را ترور مي كردند تا اسناد انها و كارهايي كه در ايران 

    .انجام داده اند، افشا نشوند

براهني درباره علت شكست شاه مي گويد دليلش ان است كه شاه به مردم پشت كرد و هيچ حاكمي نيز بدون 

هركسي كه قدرت را به دست بگيرد، احتياج به يك «.نمي تواند به حكومت كردن خود ادامه دهد همراهي مردم

ملت دارد، اسما يا رسما و گرنه تاريخ، تĤتر نيست كه يكي نقش دولت را بازي كند و ديگري نقش ملت را و سومي 

    )909:همان(»مثل شاه. اندبدترين حاكم كسي است كه بي ملت بم. نقش كودتاچي را، چهارمي نقش انقلابي را

  سياسي هاي فعاليت در زنان نقش بررسي-

يكي نقشي كه در فعاليت هاي : نقش زنان در فعاليت هاي سياسي در اين داستان از دو جنبه قابل بررسي است

سياسي به صورت مستقيم دارند و ديگري، نقشي كه براي برملا كردن فساد اخلاقي مردان سياسي به آنها محول 

  .شده است

از وقتي كه تمسار، . تهمينه يكي از شخصيت هاي اصلي اين داستان و خواهر سودابه زن تيمسار شادان است

وقتي كه بيلتمور از او خواستگاري مي كند برخي از . شوهرش، ناصر را كشت، همواره با او به دشمني پرداخته است

گويد كه به علت اين كه وي مأمور سياسي است، نمي  به بيلتمور مي. نقطه نظرهاي سياسي خود را بيان مي كند

تواند با او ازدواج كند؛ چرا كه او و تيمسار شادان هر دو در يك مسير حركت مي كنند و در خدمت حفظ منافع 

براي اين بود كه تيمسار به درد شما «: آمريكا هستند؛ به همين سبب است كه وي نيز از تيمسار حفاظت مي كند

بايد او را زنده نگه داشت، استفاده ي لازم را ازش كرد و . در آذربايجان مي خورد و او را نبايد كشتآمريكاييها 

به دليل جدا بودن مسير زندگي ام [...]  .پس شما متحد تيمسار هستيد. هرگز اجازه نداد كه به او چشم زخمي برسد
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موريت نظامي و سياسي تان در آذربايجان نمي توانم از مسير زندگي شما، به دليل اتحاد شما با تيسمار و به دليل مأ

در گفتگوي با بيلتمور، از آمريكايي ها انتقاد مي كند كه دست نظاميان آنها به ). 270: 1367براهني،(»زن شما بشوم

همه مي دانند كه زندگي افسر يك «: خون خيلي از مردم كشورهاي ديگر آلوده است و آنها آدم كش هستند

اگر كشتن هدف چندان با . قبلا در كره بوده، و حالا هم در ايران است، به قتل و جنايت آغشته است آمريكايي كه

ارزشي نيست؛ چرا شما آدمها را تربيت مي كنيد تا بكشند و خودتان از كشتن اشخاص ابايي نداريد؟ وقتي كه شما 

ما هم بايد آدم هايي را تربيت كنيم تا قاتل آدمهايي را تربيت مي كنيد تا آدم هاي ديگر را بكشند، فكر نمي كنيد 

پس از فرار از پيش تيمسار، تنها در حوادث انقلاب از او به عنوان ). 272:همان(هاي تربيت شده ي شما را بكشند؟

رهبر يك گروه مبارز نام برده مي شود؛ اما به فعاليت هاي سياسي او پرداخته نمي شود و تنها از جهت نام سياسي 

مي گويند هنوز ساوك قوي است، فعال است و ممكن است به دنبال شكار رهبرهاي مخالف «: ي شودخوانده م

مادر حسين، از ديگر  ).524: همان(»ديدنش غير ممكن است. سلطنت باشد، تهمينه هم جزو اين رهبرهاست

پس از . توجه داردكه فعاليت سياسي خاصي ندارد؛ اما به مسائل سياسي جامعه  شخصيت هاي زن اين داستان است

آزادي حسين از زندان، وي به بيان نظرات خود درباره انقلاب، حوادث سياسي گذشته ي جامعه و نقش زنان در 

وي به حسين مي گويد كه هنگام حضور فرقه دموكرات در آذربايجان، او و ديگر زنان به . اين حوادث مي پردازد

من خودم توي قبرستان ميداني، چادرم را زده «: دي وارد مبارزه شدندعنوان رزمنده براي رهايي و رسيدن زنان به آزا

ما همه مي خواستيم بجنگيم؛ ولي آزاد باشيم؛ مي خواستيم . بودم به دور كمرم، با بقيه ي زن ها مشق تفنگ مي كردم

گفت و آمريكا مسأله اين نبود كه همسايه شمالي چه مي گفت، همسايه ي جنوبي چه مي . بميريم؛ ولي آزاد بميريم

يادت نيست و بعد . زن ها نماينده شدند مردها هم. مسأله اين بود كه من رأي دادم، پدرت رأي داد. چه مي گفت

او مي گويد علت اين كه شاه توانست بر مردم با ظلم و زور حكومت كند، اين بود كه  ).439: همان(»فرقه رفت

: مردم ناآگاه بودند، اكنون كه به بينش درستي دست يافته اند، انقلاب كرده اند و جلوي توپ و تانك مي ايستند

الا كه مردم با شعور شدند، همه را جاهل و بي شعور نگه داشته بود تا بهشان حكومت كند و ح! حالا شاه را ببين«

در  .)438:همان(»جهل دشمن اصلي مردم است. جل و پلاسش را جمع مي كند كه در برود. مي خواهد در برود
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جريان شروع انقلاب از حسين و ديگر همفكرانش مي خواهد كه مواظب هم باشند، نسبت به هم گذشت داشته 

ملي شدن صنعت نفت و ديگر حوادث سياسي نتيجه ريان جباشند و هميشه اتحادشان را حفظ كنند تا همچون 

سي چهل سال پيش روحيه ها خيلي بالا خيلي بالا بود؛ ولي يك سال بيشتر طول « : كوشش هاي شان به هدر نرود

روحيه كه مرد، مردم تكه تكه مي شوند، دشمن هم مي شوند و هر . ، روحيه شان مردنكشيد كه مردم دلسرد شدند

تو فكر مي كني شاه چطور شاه شد، قدر قدرت شد و سال . [...] ر باشد، بقيه را از دم تيغ مي گذراندكسي كه قلدر ت

عبرت بگيريد، تو را خدا با هم باشيد، گذشت داشته باشيد، دست روي يك ديگر بلند نكنيد؛ . ها رس مردم را كشيد

و دوست هايتان هم مي شوند  چون اگر دست روي يك ديگر بلند كنيد، دشمنهاتان سر جاشان مي مانند

از آنها مي خواهد كه همواره انقلابي بمانند و مانند گذشته به جان هم نيفتند و براي رسيدن  ).440: همان(»دشمنتان

آن وقت . شما هم امروز خوب نباشيد، فردا بد، و پس فردا بدتر« : به قدرت، همفكران خود را به زندان نيفكنند

امروز انقلابي نباشيد، فردا جاسوس و يك دفعه بچه هاي مردم . ي شود حكومت اراذلحكومت دست شما بيفتد، م

را بگيريدو ببريد هفده يا هيجده ماه توي سلول انفرادي نگهش داريد و يا سر هيچ و پوچ بهشان حبس ابد بدهيد و 

شخصيت مقايسه اي بين در حقيقت نويسنده بر آن بوده است تا از طريق اين ). 442-443: همان(»اعدامشان كنيد

و به مبارزان انقلابي گوشزد نمايد كه از حوادث گذشته مانند انقلاب  ور بكندحوادث سياسي گذشته و حال كش

لازم به ذكر است كه در  .تا دچار آسيب هاي آن جريان ها نشوند مشروطه و ملي شدن صنعت نفت عبرت بگيرند

ادر شوهر خود كتك مي خورده است و به عنوان يك زني سنتي آغاز داستان اين شخصيت زني بوده است كه از م

  .معرفي شد؛ بنابراين سخنان درباره مسائل سياسي نمي تواند از سوي خواننده پذيرفتني باشد

غاز او در آ. در مسائل سياسي نقش داردهما از ديگر زناني است كه مي توان گفت در برخي از قسمت هاي داستان 

فرار مي كند و سپس با افراد زيادي حتي  شهر كه به علت فساد اخلاقي ابتدا با فرماندار زن سرهنگ جزايري بود

از اين دوران است كه همراه هوشنگ و فرزام به عضويت . شاه همخوابه مي شود تا اين كه به عقد فرزام در مي آيد

 .نقش مأثري بر عهده مي گيرند گروهي در مي آيد كه به جاسوسي براي امريكا مي پردازند و در معامله هاي نفتي

  .وي پس از اين كه فرزام را عوامل امريكايي كشتند، دست به خودكشي زد
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در جريان انقلاب نيز از زناني نام برده مي شود؛ مانند زن آقا ابراهيم و ديگر زنان، كه در تظاهرات ها شركت مي 

پرداخته مي شد، از آنها به عنوان افرادي ياد مي شود كه در كنند و برخلاف گذشته كه بيشتر  از جنبه جنسي به زنان 

، يكي از زنان انقلابي اين داستن است كه معتقد با جبارشكوه، دختر حاجي  .پيروزي انقلاب نقش مؤثري داشتند

: يدوي به حسين در اين باره مي گو. مسائل انقلاب بايد با آگاهي و بينش باز برخورد كرد و از خرافات دوري گزيد

مخصوصا آدم هايي مثل شما كه ان . من خرافاتي نيستم و فكر مي كنم درباره ي انقلاب هم نبايد خرافاتي بشويم«

وي مرام ). 646:همان(»ما بايد با چشم باز مسائل را ببينيم. همه سال زجر كشيده ايد، حق ندارند خرافاتي بشوند

وصيت نامه ي «: هرات ها تير مي خورد و شهيد مي شودفكري خود را بيان نمي كند و سرانجام در يكي از تظا

بعد از ظهر برديم . با امبولانس اوردندش دم زور خانه ي حاجي جبار. امروز جلوي دانشگاه تير خورد. شكوه است

هنگام حمله گاردي ها به پادگان ها و همافرها، زنان در كمك . )65: همان(»از همان دم زور خانه. دفنش كرديم

همافرها نقش مهمي ايفا كردند؛ چنان كه افرادي مانند رقيه و زن آقا ابراهيم و ديگران با تهيه كوكتيل و نان  كردن به

از رزمندگان پشتيباني كردند و افرادي مانند مريم و همرزمانش اسلحه به دست گرفتند و مستقيم وارد ميدان مبارزه 

و كلت به كمرش و بالاتر از كلت، دندانه هاي درخشان  دستش بود 3-زني كه قدم در سنگر ما گذاشت، ژ«: شدند

نه  چند نفر از دوستانم هم با من  -شنا ان بالا تنهاييد؟ . [...] گلوله هاي عمودي از قطار دور كمرش برق مي زد

  ).946-947: همان(»دو نفرشان زن هستند–انها هم زن هستند  –. هستند

، توجه نويسنده بيشتر به مسائل جنسي بوده است و زنان بيشتر اين در هنگام سخن گفتن از مسائل دوران پهلوي

هما يكي از اين زنان است كه ابتدا با . نقش را داشته اند تا فساد اخلاقي شخصيت هاي سياسي را نشان دهد

فرماندار فرار مي كند و سپس همخوابه شاه مي شود و در ادامه با فرزام كه يكي از شخصيت هاي سياسي مهم 

ستان است، هم بستر مي شود و بدين طريق نويسنده نشان مي دهد كه چگونه اكثر رجال سياسي كشور بيشتر دا

سودابه از ديگر زناني است كه با افراد زيادي از جمله بيلتمور همخوابه مي شود و . دچار انحرافات جنسي بوده اند

كه شخصيت هاي سياسي و نظامي خارجي نيز بدين طريق نشان داده مي شود كه نه تنها  شخصيت هاي داخلي؛ بل

  .نگاهي جنسي به زنان دارند
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  سياسي هاي فعاليت در مردان نقش بررسي-

افرادي مانند رضا شاه، محمدرضا شاه، نصيري و هويدا . در اين داستان اكثر شخصيت هاي مرد، افراد سياسي هستند

افرادي مانند بيلتمور، . داستاني بهره برده شده استشخصيت هاي تاريخي هستند كه از آنها به عنوان اشخاص 

كرازلي و شوارتز نمونه ي از مستشاران آمريكايي هستند كه جهت حفظ منافع سياسي آمريكا و مقابله با نفوذ 

تيمسار شادان . كمونيست در جهان به ايران آمده اند و به اموزش ارتش ايران براي مقابله با ارتش روسيه مي پردازند

براي نمونه . هوشنگ نمونه اي از افرادي هستند كه با وجود ايراني بودن در جهت منافع آمريكا گام بر مي دارندو 

تيمسار شادان دوازده گروهبان ارتشي را همراه سرهنگ جزايري اعدام مي كند تا كسي جرائت نكند عليه آمريكايي 

عضاي ساوك بوده است، به آمريكا مي رود و در آنجا هوشنگ كه در آغاز از ا .ها در ايران دست به اقدامي بزند

سرهنگ جزايري و دوازده گروهبان همراهش، . تعليم مي بيند تا در غياب نيروهاي آمريكايي حافظ منافع آنها باشد

گروهبان . مظهر شخصيت هايي هستند كه به علت وضعيت وابستگي ارتش ايران دچار نوعي سرخوردگي شده اند

ل سروان هاي آمريكايي مي گيرند تا ارتش ايران از خواب غفلت بيدار شود  و خود سرهنگ روي ها تصميم به قت

به بي نظمي مي آورد و به نوع اي به عرفان گرايش مي يابد تا اين كه با گروهبان ها همراهي مي كند و پس از 

مترجم سين كه در آغاز ح .كشتن سروان آمريكايي خود و يارانش به اتهام جاسوس روس بودن كشته مي شوند

آمريكايي ها بوده، به جرم همكاري به زندان مي افتد كه مدت هيجده سال در زندان مي ماند و پس از ازادي از 

، در انقلاب اسلحه به دست مي گيرد و با گارديها به مبارزه مي زندان با وجود اين كه مي گويد سياسي نيست

اگر حكومت آينده روابط خوبي با آمريكا پيدا مي كرد، آدمي مثل «. ي شودسرانجام به اتهام سياسي كشته م. پردازد

حسين، با احيا كردن موضوع كرازلي، اعدام جزايري و ديگران و زنداني شدن خودش، مي توانست آتش اختلاف 

ضي نمونه اي و مرتراهيم، حاجي گلاب، جبار آقا اب). 1241: 1367براهني،(»بزندبين آمريكا و ايران را دوباره دامن 

هستند از انقلابيوني كه با عشق به امام و انقلاب در تظاهرات ها شركت مي كنند تا اين كه حاجي گلاب در جنگ 

با گاردي ها به شهادت مي رسد، آقا ابراهيم از اين كه مي بيند بسياري از دانش آموزان مدرسه اي كه مديرش بوده 
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د و جبار نيز عضو كميته مي شود و به پيروزي نهايي انقلاب ياري مي است، شهيد شده اند، سكته مي كند و مي مير

  .رساند

  سياسي هاي فعاليت در مردان و زنان مشاركت نحوه بين مقايسه-

اكثر مسائل مربوط . مردان نقش فعالتري در فعاليت هاي سياسي نسبت به زنان دارند» رازهاي سرزمين من«در داستان

جاسوسي بر عهده ي مردان است؛ اما زنان يا سخن از مسائل سياسي مي زنند؛ مانند به سياست از حكومت كردن تا 

. مادر حسين، يا گفته مي شود عضو حزب سياسي هستند؛ همچون ماهي بدون اين كه به فعاليت او اشاره ي شود

ره سياسي تنها نام برده از تهمينه نيز به عنوان رهبر گ. زناني مانند شكوه و مريم نيز تنها درگير تظاهرات ها هستند

  .مي شود، بدون اين كه به چگونگي فعاليت حزب يا مرام آن ذكري به ميان بيايد

  سياسي هاي فعاليت در زنان مشاركت به نويسنده نگاه-

بر اين بوده است تا شرايط سياسي حاكم بر فضاي كشور را در سال هاي حكومت  »من سرزمين رازهاي«در رمان

پهلوي تا انقلاب و مدتي پس از آن بررسي كند؛ بنابراين تصويري از نقش زن در فعاليت هاي سياسي يا تأثير 

لوي زن ابزاري حكومت پهاو مي خواهد نشان دهد كه در  .پذيري از مسائل سياسي را در اين دوران ارائه داده است

در اين دوره زن به هر . در دست سياستمداران داخلي و خارجي بوده است كه از او، سوء استفاده جنسي مي شود

مي دانستيم رئيس آينده «: مقامي كه برسد باز پائين تر از مرد محسوب مي شود؛ چنان كه هما در اين زمينه مي گويد

: 1367براهني،(»ن، حتي آن بالا بالاها هم، پايين تر از مردهاستز. فرزام، هوشي و بعد، شايد من. هوشي است

؛ اما در دوره ي انقلاب زن هويت مي يابد و در كنار مردان در صحنه هاي مختلف از جمله سياست نيز ) 1101

  .حضور فعال مي يابد

  سايه هاي روي ديوار رمان خلاصه- 8

مكان داستان بروجرد و تهران است و راوي آن مادري كه از طريق گفتگو و درد و دل كردن روايت داستان را جلو 

از . از خود مي گويد كه با حاجي بدون عشق ازدواج مي كند و صاحب چند بچه از جمله شاهين مي شود. مي برد

شوهر بخيل خود حرف مي زند كه پشيزي به اضطراب هاي يك مادر هنگام ختنه فرزند سخن به ميان مي آورد از 
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گاهي به دخترش اشاره ي مي شود كه به خارج رفته؛ اما پس از هشت سال هنوز . زور از دستش خارج مي شود

به شاهين و فعاليت هاي او مي پردازد . نتوانسته است غربت را تحمل كند و از شوهرش مي خواهد به ايران برگردد

ه مي نشستند و بحث هاي سياسي مي كردند تا اين كه به دانشگاه مي رود و پس از كه همراه دوستانش در خان

مادر براي ديدن فرزند به تهران نزد برادرش مي رود كه . مدتي در تبريز زنداني مي شود و به تهران منتقل مي گردد

زاده به او مي گويد كه يا  با زخم زبان هاي برادر و زنش روبرو مي شود و سرانجام به زندان مي رود و دكتر حسين

  .از پسرت ندامت نامه بگير يا اعدامش مي كنيم كه سرانجام شاهين اعدام مي شود

  داستان سياسي مسائل بررسي-

مرداد مي شود و در ادامه تظاهرات هاي انقلابي  28اشاره ي كوتاهي به حادثه » سايه هاي روي ديوار«در داستان 

در اين داستان، نويسنده بر آن است تا سخنان گروهي از مخالفان و موافقان  .به تصوير كشيده مي گرددمردم 

تا گوشه اي از اهداف سياسي احزاب و گروه هاي مختلف آن حكومت و استدال هاي آنها را در مقابل هم قرار دهد 

 28غروب «: ي شودمرداد در بروجرد به تصوير كشيده م 28در اين داستان اين گونه حادثه  .زمان بيشتر نمايان شود

بيرون از اين چهار ديواري ساز و دهل . مرداد بود و تو سال اول دانشگاه، واسه تعطيلات تابستان آمده بودي بروجرد

به » دزد، آهاي مسلمونا دزد«در داستان نيز از طريق جمله  ).13: 1380حقيقت،(»!...زنده باد! بود و فرياد زنده باد

  .مردم اشاره مي شوداعتراض ها و تظاهرات هاي 

  سياسي هاي فعاليت در زنان نقش بررسي

آنها تنها درباره رخدادهاي سياسي اظهار نظر مي كنند؛ براي نمونه  .سياسي اين رمان نقشي ندارندحوادث زنان در 

ك خانم اينا ي« : درباره معترضان سؤالي كرده مي شود، مي گويدسدري، پيش خدمت خانه حاجي، هنگامي كه از او 

مشت بيكاره و ولگردند كه خوشي زده زير دلشون، از شوق جرينگ جرينگ سكه هاي پول كه مفت و بي زحمت 

خانم مي خواستي چي باشه، مشتي اراذل «: يا اين كه بيان مي كند ).8: همان(»افتاده به چنگشون، ديونه شده اند

؛ با اين حال خود در ادامه به اين گروه )31:همان(»اوباش افتادن جلو، يه خلق گرسنه هم دنبالشون داد مي زنه

خانم منو ببخش؛ ولي نمي دوني چه كيفي داشت، ترس آدم «: معترض مي پيوندد و در تظاهرات ها شركت مي كند
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). 31: همان(»مي ريزه، آدم احساس غرور و قدرت مي كنه، دوست داره خراب كنه، دوست دارهچيز رو به هم بريزه

سياسي نيست؛ اما به خاطر پسرش كه دستگير شده است، گاهي به اظهار نظر مي پردازد؛ مادرسياوش نيز شخصيت 

براي نمونه او به فرزندش اعتراض مي كند براي چه خودش را براي اين مردمي كه بي خيال هستند، به زندان 

كردند تا صداي بي  خودتو انداختي تو زندان واسه ي اين مردم؟ كاش پنجره هاي سلولت را باز مي«: انداخته است

... حالا كه راضيه، تو چرا شده اي كاسه ي از آش داغ تر علي عباس به نوكريش راضيه، ... خيالي مردم را بشنوي

؛ اما در پايان مي فهمد كه پسرش را درستي رفته است )50: همان(»...مي گذاشتي زندگي همان طور كه بود، بگذرد

اگه «: درباره حوادث پيش آمده است نيز اين تغيير انديشه را نشان مي دهد و درون مايه داستان كه نتيجه گيري او

پروانه نيز از جمله شخصيت هاي حاشيه اي  .)74: همان(»آدم واسه ي غرورش زندگي نكنه واسه ي چي بكنه

راوي، تمام سخناني را كه دايي شاهين درباره خوب بودن . داستان است كه خواهان حفظ وضع موجود است

مي دانستم كه اينها همه فرمايشات پروانه جونشه، داداش كه از «: مت زده مي شود، به وي نسبت مي دهدحكو

  ).  35: همان(»خودش رأي و اراده اي نداره

  سياسي هاي فعاليت در مردان نقش بررسي-

شاهين و  .حضور دارند شخصيت هاي سياسي مرد در دو حزب مخالف و موافق»  سايه هاي روي ديوار«در داستان

» بايد تو مردم رفت، بايد با مردم يكي شد«: از نظر سياوش بايد به مردم پيوست. اسد جز مخالفان حكومت هستند

 :همان(» رستگاري در اعتماد به مردم است«: ؛ چرا كه رستگاري در اعتماد به مردم و بودن با آنها است)13: همان(

دايي او در حقيقت مي خواهد، آن گونه كه  ).42: همان(»انسان ها همه با هم برابرند«وي مردم را برابر مي بيند ).15

افراط همين كه سياووش خان بخواد فاصله ي ميان نوكري و «: اش مي گويد نظام ارباب و رعيتي را از ميان بردارد

سياووش «: اسد نيز از دوستان وي است كه معتقد است ).44: همان(»ارباب رو يك شبه پر كنه و يا از بين ببره

جون، اين همه مردم مردم و خلق خلق نكنيم، آدم ها كه به هم پيوستند، تبديل مي شوند به يك نيروي مخرب و 

كشنده، جعميت شعور و عقل نداره، از احساسات فرمان مي بره، انسان تا وقتي تنها و با خودشه جوهر انساني داره، 

اين عقيده ناشي از عدم اعتماد به «؛ اما برخلاف اسد، شاهين بر اين نظر است كه )27:همان(»خراب مي شه با جمع
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سرانجام اسد را مي كشند و شاهين را نيز به جرم  )همان( »مردم و خلقه، ناشي از بي ايماني به انسان، به خودمانه

  .سياسي و فعاليت عليه حكومت دستگير و اعدام مي كنند

كه استاد  دايي شاهين .ابل اين گروه، دايي شاهين و دكتر حسين زاده از طرف داران وضع موجود هستنددر مق

. آبجي جون، اين جا سويس نمي شه«: در گفتگو با خواهرش معترضان را گروه ناسپاس مي نامد دانشگاه است،

به همين قبله ي . راضي نيستيم چرا؟ چون ما جماعت ناسپاسيم، ناشكريم، چون ما ايراني جماعت به حق خودمان

به خواهرش مي گويد كه اين گروه معترض، مي خواهند وضعيت را  ). 34: همان(»محمدي شاه هم به سر ما زياده

او اين اعتراض هاي دانشجويان را نيز نوعي . تغيير بدهند؛ اما از خود چيزي ندارند كه چيزي جايگزين آن بكنند

واسه ي چي بايستي دانشجو كه تا ديروز هيچ كس تره به ريشش خرد نمي كرد، به آخه «: ناسپاسي قلمداد مي كند

قراني بخوره و تا سير شد با قاشق و چنگال بيفته به جون بشقاب و  12حسابش نمي آورد، بياد دانشگاه، چلو كباب 

يكي از علل از نظر او، ). 37: همان(»دم بگيره، آخه تو كدوم كتاب اخلاق و صداقت چنين چيزي را اجازه داده اند؟

كه مردم و به خصوص دانشجويان سير شده اند و از خوشي دست به اعتراض مي  استاعتراض ها در اين 

بهش گفتم كه عده اي «: همچنين او ريشه اين فعاليت ها را منتسب به افراد خارجي مي داند. )35: همان(زنند

كه مي نشينند و شما رو پر مي كنند، مثل فنر فشارتان مي دهند  هستند، حالا نمي دونم ريشه در ايران دارند يا خارج

دكتر حسين زاده نيز در گفتگوي با مادر سياوش به بيان نقطه  ).45: همان(»و در يك لحظه ي معين رهايتان مي كنند

روهي از نظر او در اين كشور نقصي وجود ندارد تا اين كه گ. نظرهاي خود درباره حكومت شاهنشاهي مي پردازد

شما به من بگيد كه كجاي اين مملكت نقص داره؟ نقص داره، به من بگيد نقصش «: بخواهند آن را تغيير بدهند

نقصي ندارد؛ بلكه  از نظر او، حكومت شاهنشاهي نه تنها. )71: همان(»...كجاست؟ تا ما هم كمر ببنديم به اصلاحش

به دروازه هاي تمدن طلايي نزديك مي شه، اگه كسي مملكت داره پيشرفت مي كنه، داره «: در حال پيشرفت است

بخواهد سر راه اين ترقي بايسته، به سزاي اعمالش مي رسه، ما در همين چند سال آينده پنجمين قدرت نظامي دنيا 

همچنين از طريق اين شخصيت است كه نشان مي ). 71: همان(»خواهيم شد، ارتش ما قدرتمند ترين ارتش آسياست

ت، با زور و فشار مي خواهد كه جلوي معترضان بايستد و آنها را از خواسته هايشان منحرف دهد حكومت وق
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فرياد را تبديل به . هر فريادي كه در مقابل اين پيشرفت و توسعه قرار بگيره، تو حلقوم خفه اش مي كنيم«: سازد

  .)73: همان(» ضجه و استغاثه مي كنيم

  سياسي هاي فعاليت در مردان و زنان مشاركت نحوه بين مقايسه-

زني مانند سدري نسبت به معترضان ديد درستي ندارد، . در اين داستان، زنان فعاليت سياسي مهمي انجام نمي دهند

هر چند كه خود نيز به آنها مي پيوندد و مادر شاهين نيز از طريق سياوش، اسد، برادرش و دكتر حسين زاده با 

فرشته زن دايي سياوش نيز از . ين مسائل داشته باشدمسائل سياسي جامعه آشنا مي شود، بدون اين كه دخالتي در ا

  . افرادي است كه طرف دار وضع موجود مي باشد

  سياسي هاي فعاليت در زنان مشاركت به نويسنده نگاه-

  .ري درباره شخصيت هاي زن نمي كندنويسنده اظهار نظ

  جن نامه رمان خلاصه- 9

داستان هم در زمان حكومت محمدرضا و كمي رضا شاه اتفاق . مكان داستان اصفهان، آبادان و گاهي كرمانشاه است

اما در  زاويد ديد داستان دروني است كه بيشتر داستان از زبان شخصيت اصلي داستان روايت مي شود؛. مي افتد

وايت داستان به دست ديگر شخصيت ها سپرده مي شود تا حوادثي را كه راوي خود برخي از قسمت ها جريان ر

  .بوده است، از طريق آنها براي خوانند بازگو كندشاهد آنها ن

از مادر . حسن، راوي داستان از پدر و مادر خود سخن مي گويد كه چگونه با هم آشنا شدند و سپس ازدواج كردند

وي نيز بيان مي كند كه پس از كارهاي مقدماتي و خواستگاري با . خود مي خواهد كه در اين زمينه راهنماي او باشد

پس از . زدواج مي كند؛ اما پدر بعد از مدتي براي گرفتن قرضش به آبادان مي رود و مدتي باز نمي گرددپدرش ا

دوباره به اصفهان بر مي گردد و دوباره . بازگشت نيز زن و بچه اش را به كرمانشاه مي برد و پس از آن به آبادان

شود كه خود به دنبال همسر برود و چند  روزي به دليل شرايط سخت زندگي مجور مي. خود به آبادان مي رود

اكنون كه اين قسمت از زبان حسين روايت مي شود كه پدرش به شغل بنايي مي پرداخت و . سالي در آبادان بماند

به برخي از حوادث سياسي شهر آبادان مانند شعار له يا عليه . به سن شصت مي رسد بيشتر دغدغه بازنشستگي دارد
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همچنين به دوستان خود، . از بودن انگليسي ها در اين شهر پرده بر مي دارد. شاره مي كندمصدق داده مي شود، ا

راوي، . بعد از مدتي آنها به اصفهان باز مي گردند. اشاره مي كند بازي كردن ها و سرگرمي هاي در اين شهر 

لش آشنا مي شود و هر شب به حسين، جلوتر از خانواده، به خانه ي به ارث رسيده شان مي رود و در آنجا با فامي

براي پذيرش در مدرسه و قبول شدن در درس تجديدي اش با اتابكي آشنا مي گردد و . مهمان يكي از آنها مي رود

پس از ادامه تعحصيل تا ديپلم و انجام خدمت سربازي، . از طريق اين شخصيت با افكار درويشانه مأنوس مي شود

ه به كمك اتابكي در سمت منشي گري در دفتر اسناد رسمي مشغول به كار مي به شغل شاگردي مي پردازد تا اين ك

در اين بين او همواره به ياد عمويش حسين غمديده بود كه به سبب عشق و رفتن معشوقه اش از خانه بيرون . شود

ت هاي او همچنين از حسين سخن مي گويد كه دبير مي شود؛ اما به سبب فعالي. رفته و ديگر باز نگشته است

. حتي خود او كه به دنبال يافتن پارتي براي آزاد كردن او بود به زندان مي افتد سياسي همواره به زندان مي افتد و

راوي همچنين به رابطه خود با زناني مانند مليحه و . پس از چند سال زنداني سرانجام حسين را اعدام مي كنند

در، مادر عمه ها و كلا خانواده اش را براي خواننده بيان مي كند عروس عمه بانو مي پردازد و خصوصيات و رفتار پ

در ادامه او مي خواهد كه با استفاده از اوراد و . و  از مرگ هر كدام از آنها يا ازدواج هاي شان سخن مي گويد

 .دهد، به اسم اعظم دست بيابد و زندگي مردم دنيا را كه گرفتار چرخه ي بيهوده شده اند، نجات احضار روح

  داستان سياسي مسائل بررسي-

دنبال مي كند نفت و خواسته هاي چپ گرايان در شهرهاي آبادن و » جن نامه«اهداف سياسي كه نويسنده در داستان 

از طريق شعار زير مي  .زمان مسائل سياسي رخ داده، در دوران حكومت محمدرضاشاه است. كمتر اصفهان است

ديگر حكومت نظامي «: شهر آبادان و چگونگي برخورد نظام با آنها پي برد سياسيخواسته هاي برخي از توان به 

همان صبح زود پاك مي » كار، بهداشت، فرهنگ براي همه«: نبود و گاهي روي ديوار خانه اي كسي مثلا نوشته بود

يا براي  ).41 :همان(به طرف داران مصدق و مخالفان او به صورت مختصر اشاره اي مي شود ).15:گلشيري، (»شد

اشاره هاي به دخالت  ).66:همان(»رپتو آي رپتو مصدق كلّه كدو، زير پتو زير پتو«: نمونه عليه او شعار مي دهند

كشتي «: انگليس در جنوب و به خصوص آبادان مي كند و بيان مي شود كه انگليسي ها نفت را به غارت مي بردند
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وها يا سربازهاي انگليسي با بالا تنه هاي لخت و كلاه ملواني به سر موريثس دور از ساحل لنگر انداخته بود و جاش

مكي گفته بود شيرهاي نفت را باز مي كنيم و . پرچم انگليس هم پيدا بود، باد مي خورد. روي عرشه قدم مي زدند

د كه نويسنده همچنين به حكومت نظامي به دليل شرايط سياسي شهرها اشاره مي كن ).53: همان(»آتش مي زنيم

حكومت نظامي بود و عصرها تا هفت فقط بيرون مي «: مردم از ساعت هاي مختلف حق خروج از خانه را ندارند

از فعاليت احزابي مانند حزب توده سخن گفته مي شود كه در شهر   ).61: همان(»هشت ديگر قدغن بود. مانديم

با توده اي ها بزن بزن كرده بودند، يكيش . هم بودنددو تا از سومكايي ها «: آبادان هواداران و مخالفاني داشته است

همچنين به انقلاب سفيد و حق راي براي زنان به صورت مختصر اشاره اي مي . )66: همان(»مبصر خودمان

   ).408: همان(شود

  سياسي هاي فعاليت در زنان نقش بررسي-

و بيشتر در نقش همسر و به خصوص معشوق ظاهر شده  در اين داستان زنان نقشي در فعاليت هاي سياسي ندارند

تنها . اند و مسائل جنسي و خانواده بيشتر مورد نظر نويسنده بوده است تا حضور در جامعه و مشاركت سياسي آنها

مسأله سياسي قابل طرح درباره ي زنان در اين داستان، اشاره به حق رأي براي زنان است كه نويسنده معتقد اين 

من از شيخ اشراق مي گويم و انوار شهيدي، «. نمي تواند در زندگي زنان ايراني تأثير مهمي بر جاي بگذاردتحولات 

جناب شهيدي، شما واقعا معتقديد كه ما : مي گويم. آن وقت ايشان از حق رأي زنان برايم سرقدم مي رود

 .)408: همان(»خوشبخت تر از پنجاه سال پيش ايم؟

  سياسي هاي فعاليت در مردان نقش بررسي-

گروهي از آنها طرفداران يا مخالفان مصدق . فعاليت هاي سياسي مختص به مردان است» جن نامه«در داستان 

هستند؛ براي نمونه محمود، پدر حسين، طرف دار مصدق است؛ اما از نظر اميرو، مصدق نيز با ديگر سردمداران 

مي . صنعت نفت بايد ملي شود: بود، نوار هم به سينه مي زدپدر مصدقي «: سياسي كشور در آن روز تفاوتي نداشت

از شخصيتي به نام فاطمي دوست حسين،  .)41: همان(»!سگ زرد برادر شغال: اميرو مي گفت. همه مي زنند: گفت

وقتي [...] خبر دستگيري فاطمي را اميرو داد«: سخن به ميان مي آيد كه به جرم فعاليت هاي سياسي اعدام مي شود
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يگر شخصيت هاي داستان از توده اي اتابكي از د ).68: همان(»مي آيي خودكشي كنيم: اعدامش كردند، گفتهم 

مثلا داشتيم سوسياليسم را بومي مي «: بودن خودش سخن مي گويد و اين كه مي خواستند سوسياليسم را بومي كنند

همچنين . ده و تأسيس حزب جديدوي اشاره اي مي كند به جدا شدن ملكي از حزب تو). 159: همان(»كرديم

بعد كه راديو مسكو . بعضي از رفقا رفته بودند طرف دار ملكي«: درباره ي رفتار حزب با طرف داران ملكي مي گويد

مي داني ما چه . موضعش را اعلام كرد، ناچار برگشتند؛ ولي ما مبادا فكر كني با سلام و صلوات قبولشان كرديم خير

كرديم در ميان جمع چه در حوزه ها و چه در جلسات و حتي در كارخانه يا اداره شان از كار كرديم؟ مجبورشان 

وي انديشه هاي چپ . حسين، مهمترين شخصيت سياسي اين داستان است). 158: همان(»خودشان انتقاد كنند

: همان(»م امريكاهر چه بد و رد بود بست به ناف همين امپرياليس«: گرايانه دارد و مخالف امپرياليسم آمريكاست

. يكي از انديشه هاي چپ گرايان، دفاع از كارگران و مبارزه عليه نظام سرمايه داري و ارباب و رعيتي است. )264

زمين ها بيشتر . روابط هنوز ارباب و رعيتي است«: نويسنده اين گونه از زبان حسين به اين انديشه ها را بيان مي كند

با اين همه مهم همين كارخانه است، كارگر هايي كه . ات هم مال  همان ها استقن. مال مالك هاي شهر نشين است

آن وقت يكي . زير يك سقف جمع مي شوند، با هم كار را شروع مي كنند، روي ابزار مشخصي كار مي كنند با هم

رهبري از ميان . بودپيشتاز مبارزه همين ها خواهند . غارت مي كندديگر كه در توليد دخالتي ندارد، دسترنج شان را  

به جرم  1354وي چند بار به زندان مي افتد تا اين كه سرانجام در سال  ).278: همان(»همين ها برخواهد خواست

عباسي نيز به جرم شركت در فعاليت هاي سازماني و حمل اسناد به  .همين انديشه هاي سياسي اعدام مي شود

فكر هم . انگار داشته اسناد را جايي مي برده كه اتفاقا در چمدان باز مي شود كه پاسباني مي گيردش«: زندان مي افتد

طرف داران وضع شهيدي نامي نيز از  ).282: همان(»كرده به زودي آزاد مي شود، از بس سازمان همه جا كادر داشته

موجود است و همواره از شاه و فعاليت هاي سياسي او مانند انقلاب سفيد و حق رأي براي زنان سخن مي گويد و 

 ).408: همان(براين باور است كه جامعه از هر نظر، وضعيت مطلوبي دارد

  سياسي هاي فعاليت در مردان و زنان مشاركت نحوه بين مقايسه-

  . دان هستند كه سياسي اند؛ مانند حسين و اتابكي؛ اما زنان هيچ گونه فعاليت سياسي ندارندمر» جن نامه«در داستان
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  سياسي هاي فعاليت در زنان مشاركت به نويسنده نگاه-

 .، نويسنده، درباره ي مشاركت اجتماعي و سياسي زن حرفي نمي زنند»جن نامه«در داستان 

 تهران، شهر بي آسمان رمان خلاصه-9

برشي از زندگي شخصيتي به نام كرامت را روايت مي كند كه از خانه بيرون مي آيد و در شهر تهران در داستان 

ابتدا خوب كار مي كند؛ ولي در ادامه با فريب خوردن، دخل دكان را مي . مغازه حبيب نامي، مشغول به كار مي شود

به  وي. ر مسائل سياسي جامعه دخالت مي كندبه گروه شعبان بي مخ مي پيوندد و د در ادامه. زند و فرار مي كند

اقدس رابطه دارد تا اين كه با دختري به نام غنچه  لوتي گري مي پردازد، تجارت مي كند و با زناني همچون طلا و

   .آشنا مي شود و از گذشته خود توبه مي كند

  داستان  سياسي مسائل بررسي‐

نفت و كنش و واكنش هاي طرفداران مربوط به ملي شدن صنعت » تهران، شهر آبي«مهمترين مسائل سياسي داستان 

از نظر حاميان شاه فعاليت مصدق و توده اي ها خيانت به كشور و به  .شاه با توده اي ها و حاميان مصدق است

چهل تن، (»اريم خائنين اين مملكتو بفروشندنبايد بذ«: نوعي وطن فروشي است كه مي خواهند جلوي آن را بگيرند

از تظاهرات هاي توده اي ها قبل از ملي شدن صنعت نفت سخن به ميان مي آيد كه لمپن هاي همچون . )34: 1382

قاطي شان زن . آن ها عينك و كروات داشتند. توده اي ها به خيابان ها آمدند«: سركوب مي كندشعبان بي مخ آنها را 

چند نفري را با . شعبون او را به دست غلام دده سپرده بود. نان و دو سه چيز ديگر مي خواستند. بي حجاب بود

تا پيش از كودتاي بيست و هشت مرداد، محمدرضا شاه به آن قدرت استبدادي . )35: همان(»چاقو لت و پار كرد

هركي به «از اين دوران در اين داستان به دوران . و در جامعه آزادي بين مردم و احزاب مختلف بود خود نرسيده بود

مملكت بايد بزرگ تر داشته باشد، يك . الان هر كي هر كي هست«: تعبير مي شود و خواهان تغيير آن هستند» هركي

بزرگتر مملكت بايد مثل . زندمثل باباي خانه كه هم نان مي دهد هم كتك مي . بزرگ تر درست و حسابي

مصدق نيز به . )38: همان(»!ناصرالدين شاه باشد كه پرسيد ساعت چند است گفتند هر ساعت كه ميل شماست قربان

و خود  )39: همان(عنوان حامي كمونيست ها معرفي مي شود كه مي خواهد كشور را به دست بيگانه بسپارد
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مصدق با توده اي ها «: يز به سبب نظام اشتراكي شان انتقاد مي كننداز توده اي ها ن. حكومت را به دست بگيرد

در حقيقت در اين داستان، نويسنده بر آن است تا نشان دهد كه شاه حكومت خود را مديون لمپن  دست به يكي 

هنگامي كه مصدق از شاه  ).61:همان(»تاج و تختو مديون غيرت اين مرده«: هاي همچون شعبان بي مخ است

در پي آن نيز مردم به تظاهرات به . مصدق نيز استعفا كردت تا اختيار ارتش را به او بسپارد، شاه نپذيرفت و خواس

اعليحضرت قبول نمي . پيرمرد از همان زير پتو مي خواسته اختيار ارتش را به دست بگيرد«: نفع مصدق پرداختند

همين قدر فهميد كه آدمي به اسم جناب اشرف  بعد فقط. پيرمرد هم لبش كلفت مي شود و استعفا مي دهد. كند

از ). 77: همان(»دسته هايي از مردم به ميدان مي رسيدند و مرده باد قوام سر مي دادند. دوباره همه كاره شده است

بنا بود پيرمرد همچين كه پا را «: تا مصدق را ترور كنند دبرنامه گروه شعبان بي مخ پرده بر داشته مي شود كه بر آنن

شعبون . كرامت دوباره دست روي شاهرگ گردنش گذاشت. ز كاخ مي گذارد بيرون، حقّش را بگذارند كف دستشا

: خانه مصدق سخن به ميان مي آيدآخر نيز از غارت  ).62: همان(»هر وقت علامت دادم: چشم غرّ اي رفت و گفت

قالي و جامه دان و . و زير بغل ها پر بود روي شانه ها. پايين مي آمدند 109مثل مور و ملخ از پله ها ي خانه ي «

غارت شدن بر غارت خانه مصدق به هعلاو ).103-104: همان(»خانه ي مصدق مثل كف دست پاك شد[...] صندلي 

برنامه اين بود غارت باشگاه توده اي ها و . شب پيش كارها تقسيم شده بود«: باشگاه توده اي نيز اشاره اي مي شود

صندلي ها را به سر آدم هايي مي شكستند . چنگه چنگه كاغذ از پنجره ها به خيابان مي ريختند. دفتر روزنامه هاشان

گذشته از طرف داران مصدق و توده اي ها از سومكايي ها و ). 77 :همان(»كه مي خواستند جلوشان را بگيرند

دوباره توده اي ها به خيابان ها آمدند؛ اما اين «: حاميان بقائي نيز نام برده مي شود كه عليه شاه تظاهرات مي كنند

بحث  ).76: نهما(»دفعه بچه هاي با معرفت تهرون تنها نبودند، سومكايي ها هم بودند، بچه هاي دكتر بقايي هم

شاه رفته بود و اوضاع تهرون دوباره «: مرداد است 28سياسي ديگر داستان خروج شاه از كشور قبل از كودتاي 

   ).102: همان(«شب حكومت نظامي بود. حسابي به هم ريخته بود

  ).62: نهما(مرگ تختي نيز موضوع ديگري است كه به آن پرداخته مي شود و شاه را عامل مرگ وي معرفي مي كند
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سربازها . پسر بچه ي ده، دوازه ده ساله از خانه بيرون زده بود«: دارداين صحنه از داستان نيز اشاره به واقعه سياسي 

همه جا صحبت اين بود كه سربازهاي اجنبي به همين زودي . تفنگ ها را لب جاده ها مي گذاشتند و فرار مي كردند

رسد اين حادثه مربوط به زمان فرار رضا شاه و اشغال كشور به  ر ميبه نظ. )78: همان(»ها به تهرون مي رسند

  .وسيله كشورهايي همچون انگليس و روسيه است

  سياسي هاي فعاليت در زنان نقش بررسي‐

در اين داستان تنها جايي كه اشاره مي شود زنان در مسائل سياسي دخالت داشته اند، آن قسمت از داستان است كه 

: اي ها سخن گفته مي شود و بيان مي گردد كه زنان بي حجابي در تظاهرات مشاركت داشته اند از تظاهرات توده

در ديگر ). 35: همان(». قاطي شان زن بي حجاب بود. آن ها عينك و كروات داشتند. توده اي ها به خيابان ها آمدند

  .قسمت هاي داستان زن نقش معشوق را بر عهده داشته يا اين كه همسر است

  سياسي هاي فعاليت در مردان نقش بررسي‐

از برخي از شخصيت هاي سياسي كشور مانند محمدرضا شاه، مصدق و بقايي  »تهران، شهر بي آسمان«در داستان

سخن گفته مي شود؛ اما شخصيت هاي كه به عنوان اشخاص داستاني نقش مهمي در حوادث سياسي داستان دارند، 

شعبان بي مخ، يكي از شخصيت هاي تاريخي است كه نويسنده از او يك  .شعبان شعبان بي مخ و كرامت است

شعبان همواره افراد به حمايت از شاه فرا مي خواند و آنها را ترغيب مي كند كه  .شخصيت داستاني ساخته است

: مي گفت«: حامي شاه باشند؛ براي نمونه در گفتگوي با كرامت، اين گونه به وظيفه افراد گروه خود اشاره مي كند

هر چي باشه نن مون ما رو تو همين مملكت تركمون زده؛ تو همين مملكت م ... خدا نكنه كار به اون جاها برسه

تظاهرات هايي نيز به نفع  .)35: همان(»سرمون مي ذاريم زمين؛ نبايد بذاريم خائنين اين مملكتو به اجانب بفروشن

مرداد وي همراه گروهش به جلوي خانه بهبهاني  28شاه به راه مي اندازد؛ چنان كه زمان خروج شاه از كشور قبل از 

اما شعبون بي خيال اين حرف ها برو بچه ها را دسته [...] شاه رفته بود«: مي روند و فرياد زنده باد شاه سر مي دهند

: همان(»رمضان يخي از بيخ حلق زنده باد شاه مي گفت و بچه ها تكرار مي كردند. ه ي بهبهانيكرد و برد دم در خان

نويسنده بر آن است تا نشان دهد شعبان بي مخ ها در جامعه نفوذ گسترده اي داشته اند؛ چنان كه هنگام  ).103-102
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شب كرامت « : كرامت را آزاد مي كندزنداني شدن كرامت، شعبان به نماينده مجلس، امامي زنگ مي زند و وي نيز 

وي از مصدق . )38: همان(»ظهر نشده آزاد شد. پيغام به امامي، وكيل مجلس داد. شعبون خبر شد. كلانتري خوابيد

آن وقت اين يكي مي گويد شاه بايد هيچ كاره باشد و خودم «: انتقاد مي كند كه مي خواهد همه كاره مملكت بشود

پتوست، با آن شانه هاي آويزان و كلّه ي كدو؛ فوتش كني مي افتد و ديگر هم بلند نمي  متصل هم زير. همه كاره

او معتقد است كه در جامعه آزادي و امنيت وجود ندارد؛ چرا كه مصدق مي خواهد از زير پتو . )38: همان(»شود

 ).38-39: همان(بسپارداز نظر شعبان، مصدق مي خواهد كه كشور را به دست كمونيست ها . جامعه را اداره كند

شعبان در تظاهرات ها نيز به نفع شاه سخنراني مي كند و مخالفان شاه را كمونيست مي نامند كه مي خواهند كشور 

صحبت از وطن بود و توطئه ي اجانب كه به كمين نشسته اند تا همه چيزمان را بگيرند؛ اما شاه «: را به غارت ببرند

وي همچنين به توجيه كارهاي . )61: همان(»...مثل پدري سايه اش بر سر ملت بودجوان بخت و آزادي خواه ما كه 

وقتي كرامت به كشته شدن تختي اعتراض مي كند، شعبان در جواب . نمونه ي آن مرگ تختي است. شاه مي پردازد

ناچار مي مملكت داري يعني اين كه آدم يك وقت : هنوز لب تر نكرده شعبون تشرش زد و گفت: به او مي گويد

شعبان بي مخ در حقيقت سر دسته گروه لمپن ها و حاميان شاه  ).64-65: همان(»شود تخم چشمش را هم در بياورد

كرامت ديگر شخصيت . وي براي طرف داري از شاه سخنراني مي كند و تظاهرات ها را سركوب مي نمايد. است

او مي پيوندد  و وقتي كه شعبون به حمايت شاه سياسي اين داستان است كه در آغاز با دعوت شعبون، به گروه 

پس ما چكاره ايم اين جا آق شعبون؟ لب تر كني، همه از «: سخن مي گويد وي اين گونه واكنش نشان مي دهد

چند نفري را با چاقو لت «: در تظاهرات ها مخالفان شاه را با چاقو مجروح مي كند  ).34: همان(»...كوچيك و بزرگ

يا اين كه . )35: همان(»كرامت چاقو را بالاي سر مي چرخاند، خون آدميزاد با مشامش آشنا مي شد.] . [..و پار كرد

كرامت يك كيسه ژتون چلو كباب داشت؛ به هر كه از « : در بين مردم براي حمايت از شاه چيزهايي پخش مي كرد

مت چاقو به دست مي گيرد و حريف توده در برخورد با توده اي ها نيز كرا .)61: همان(»راه مي رسيد، يكي مي داد

  ).77: همان(»كرامت كارد سلاخي به دست عربده مي كشيدو توده اي مي طلبيد«: اي مي طلبد
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سرانجام با مرگ تختي است كه او مي فهمد شاه نيز چندان آن گونه كه فكر مي كند به فكر مردم و وطن نيست و 

 .)65: همان(»دور شاه را خط كشيد. رگ تختي كار را يك سره كردم«: به همين دليل نيز از شاه دوري مي گزيند

  سياسي هاي فعاليت در مردان و زنان مشاركت نحوه بين مقايسه‐

در اين داستان مرداني مانند بقايي، مصدق، شاه و شعبان بي مخ شخصيت هاي تاريخي هستند كه در تاريخ معاصر 

همچون كرامت، مظهر لمپن هايي اند كه بدون آگاهي به طرف داري پست هاي مختلف سياسي داشته اند و افرادي 

از گروهي مي پردازند؛ اما وقتي كه از ماهيت سياسي اشخاص و حوادث سياسي با خبر مي شوند از آنها كناره گيره 

  .در اين داستان زنان هيچ گونه نقشي در فعاليت هاي سياسي نداشته اند. مي كنند
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  فصل سوم
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  هاي سياسي بررسي نوع مشاركت زنان در فعاليت-

هايي وجود دارد؛ مانند داراي پست سياسي و اجرايي، خواهان پست سياسي يا براي مشاركت سياسي شاخصه

اجرايي، عضو فعال سازمان سياسي يا اجرايي، عضو فعال سازمان شبه سياسي، عضو غيرفعال سازمان شبه سياسي، 

توده : دهدمشاركت سياسي در دو سطح رخ مي). 126: 1377راش، (مند به شركت در امور سياسي و رأي دادنعلاقه

ي هاي اجتماعي، و نخبگان همچون حضور در مجلس، قوهها و تجربهمانند شركت در انتخابات، احزاب، انجمن

هاي زن بيشتر در مورد بررسي، شخصيت هايدر داستان). 217: 1383پور، كاظمي(مجريه و داشتن مناصب عالي

- آنها عضو احزاب مختلف هستند، از حق رأي برخوردارند، در تظاهرات شركت مي. سطوح پايين مشاركت دارند

اند و به صورت محدود نيز خواهان پست سياسي هستند؛ مانند گلر، شريفه مند به شركت در امور سياسيكنند، علاقه

كه عضو حزب توده هستند؛ » جزيره سرگرداني«و فرزانه در داستان » ش گل سرخ نبوداي كا«و سونيا در داستان 

، مريم و »راز سرزمين من«، به فكر رئيس شدن است؛ زن ابراهيم آقا در داستان »راز سرزمين من«هما در داستان 

نند ليلي و نرگس در ، نقش فعالي در تظاهرات عليه رژيم شاهنشاهي دارند؛ برخي ما»دومنظره«دوستش در داستان 

جزيره «اي از آنها مانند توران در داستان شوند و عدهبه خاطر جرم سياسي به زندان افكنده مي» عطر رازيانه«داستان 

دار گفتمان انقلاب اسلامي هستند؛ قابل ذكر است اين طرف» جستجوي من«و مريم و هانيه در رمان » سرگرداني

هاي زنان است كه مشاركت هاي زن، در داستانانعكاس يافته است و شخصيتهاي زنان امور بيشتر در داستان

اند تأثير فضاي سياسي هاي مردان، نويسندگان كوشيدهسياسي فعالي هر چند در سطوح پايين دارند؛ اما در داستان

  . جامعه را بر زندگي زنان نشان دهند تا اين كه به فعاليت سياسي زنان بپردازند

  هاي سياسيمشاركت زنان در فعاليتميزان -

كنند و توجهي معمولا نظر بر اين بوده است كه نويسندگان زن بيشتر توجه خود را معطوف به مسائل خانوادگي مي

معمولا اين اعتقاد رواج داشته است كه نويسندگي زنان به اقتضاي سرشت آن «: به مسائل اجتماعي و سياسي ندارند



                                                                         

٧٧ 
 

هايي شكوهمند جنگ، سياست، جنون و جنايت سر گويند زنان با درونمايهمي. وادگي استگرا و خانمحدود، درون

اند و ي گل يا پرداختن به جزئيات سرگرم بودهاند و در عوض به كارهاي ادبي همتراز ساختن حلقهو كاري نداشته

هاي سياسي به دور ي رخدادشان سرشتي حمايت شده داشته است و از صحنهدرست به همين دليل كه زندگي

رسيد؛ اما امروزه زنان از حوزه اي درست به نظر مياين ديدگاه شايد در دوره).  173: 1380مايلز، (» اندبوده

هاي آنها، اند و در داستانهاي مختلفي از جمله سياست پرداختهاند، به موضوعخصوصي خانواده بيرون آمده

هاي اجتماعي با ناراستي] زنان[هاي آنانرمان«. امعه داستاني دارندهاي زن نقش مهمي در مسائل سياسي جشخصيت

ها نه تنها درگير مناسبات از اين پس زنان و مردان را در اين رمان. هاي درمان آنها سروكار خواهد داشتو راه

خواهيم ها و طبقات و نژادها مشاهده هعاطفي با يكديگر، كه در حال همزيستي و برخورد با هم در گرو

هاي زنان هاي زن سياسي، مختص به داستاناز شخصيت% 70هاي مورد بررسي، در داستان). 27: 1389وولف، (»كرد

هاي سياسي زن، معمولا هاي زنان، شخصيتدر داستان. هاي مردان اختصاص دارداز آنها به داستان% 30است و تنها 

شبرد طرح داستان دارند؛ مانند هستي شخصيت اصلي هاي اصلي هستند و يا اين كه نقش مهمي در پيشخصيت

؛ گللر شخصيت »در جستجوي من«هاي اصلي و مهم داستان ؛ هانيه، مريم و آذر شخصيت»جزيره سرگرداني«داستان 

هاي زنِ درگير مسائل سياسي، هاي مردان، شخصيت؛ در حالي كه در داستان»اي كاش گل سرخ نبود«اصلي داستان 

گرفته هاي شگلرساند با وجود تمام بحثاين موضوع مي. اي دارند، نقش حاشيه»راز سرزمين من«ن به جز در داستا

جنسيتي هستند كه سياست اختصاص به مردان دارد و زنان را  درباره زنان، نويسندگان مرد هنوز گرفتار اين كليشه

ر جامعه داشته باشد؛ زيرا يكي از پيامدهاي تواند نقش منفي داين كليشه جنسيتي مي. بايد از سياست دور نگه داشت

دهند و به هاي منفي را به زنان نسبت ميهاي مطلوب را به مردان و صفتهاي جنسيتي اين است كه صفتكليشه

باستاني، (شوند گيرد و آنها از مشاركت سياسي محروم ميدنبال آن واكنش منفي در جامعه نسبت به زنان شكل مي

مرهون مشاركت فعال همه اعضاي جامعه در «ر حالي است كه حيات سياسي سالم در هر جامعه اين د). 51: 1387

تواند توسعه اي مينظران، انسان محور توسعه پايدار است و جامعهبنابر باور بسياري از صاحب. امور سياسي است

شجاعي، بي (» رايند فعال عمل كنندپذيري داشته باشند و در اين فيابد كه آحاد آن اعم از زن و مرد، ظرفيت توسعه



                                                                         

٧٨ 
 

غير سياسي؛ در حالي كه در % 36سياسي هستند و % 64هاي مرد هاي مردان، از ميان شخصيتدر داستان). 235تا، 

هاي زنان، همان غير سياسي هستند؛ اما در داستان% 75سياسي و % 25هاي زنان، ها، از ميان شخصيتاين داستان

هاي هاي غير سياسي مرد بيشتر است؛ درصد شخصيتاز شخصيت%) 56(سياسي مرد  هايگونه كه تعداد شخصيت

  .هاي غيرسياسي افزوني داردنيز بر تعداد شخصيت%) 52(زن سياسي

  هاي زنتفاوت نگاه نويسندگان مرد و زن به شخصيت-

و وابسته به مردان و  هاي زن بيشتر در حيطه خانه و خانواده نقش دارندهاي نويسندگان مرد، شخصيتدر داستان

هاي زن در اكثر داستان«: زير سايه آنها هستند كه اين ويژگي، مختص به ادبيات داستاني بعد از انقلاب نيز است

هاي زن چه در حاشيه فعاليت. مردان كه نقش اصلي دارند، در روابط خانوادگي و محيط و محفل خانواده است

- اش با مرد، بيشتر در كانون خانواده مطرح ميدر روابط روحي سياسي و حوادث انقلاب و دوره جنگ و چه

هاي زن نقش مهمي در حوادث هاي زنان، شخصيت؛ اين در حالي است كه در داستان)232: 1385رودافشان،(»شود

در شوند؛ مانند فرزانه هاي سياسي ميگذارند و وارد فعاليتيابند، پا را از حيطه خانه بيرون ميسياسي جامعه مي

نكته ديگر اين كه نويسندگان . »دو منظره«و مريم در داستان » عطر رازيانه«، ليلا در رمان »جزيره سرگرداني«رمان 

كنند تأثير وقايع سياسي را بر زندگي آنها نشان دهند، اين كه زن در هاي زنان سعي ميمرد در پرداختن به شخصيت

، »سمفوني مردگان«گ جهاني دوم بر زندگي زنان در داستان هر دوره چه وضعيتي داشته است؛ مانند تأثير جن

، نگاه حزب توده به شركت زنان در »راز سرزمين من«برخورد سياسيون و مستشاران آمريكايي با زنان در داستان 

در هاي سياسي نقش منفعلي برعهده دارد؛ اما ها در فعاليتدر كل زن در اين داستان. »جن نامه«اجتماع در داستان 

كوشند نشان دهند كه زنان همپاي شوند و نويسندگان ميهاي زن آرماني تصوير ميهاي زنان، شخصيتداستان

هاي زن در همچنين شخصيت. اندمردان در اكثر وقايع سياسي كشور در دوران معاصر نقش مهمي را ايفا كرده

اند، حتي برخلاف سي و اجتماعي وسيع رسيدههاي مردان به نوعي به آگاهي سياهاي زنان، برخلاف داستانداستان

كنند؛ براي نمونه در گيرند و در مسائل سياسي و اجتماعي شركت ميقوانين جامعه مردسالار براي خود تصميم مي

، »عطر رازيانه«، مادر آيدين آگاهي سياسي بسيار پاييني دارد؛ در حالي كه در داستان »سمفوني مردگان«داستان 
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جزيره «افتد، يا در داستان رود و به جرم فعاليت سياسي به زندان مييل پدر به دانشگاه مينرگس برخلاف م

، مريم با آوردن »دو منظره«كشند، يا در داستان ي پنجاه را  به تصوير ميهاي سياسي دههزنان ايدئولوژي» سرگرداني

  .آوردهاي سياسي او را از انزواگزيني بيرون ميپدر به تظاهرات

هاي سياسي آنها رابطه هاي سياسي و ميزان آگاهيهاي زنان، بين مشاركت زنان در فعاليتهمچنين در داستان

هاي سياسي دارد؛ اما اگر بينش مستقيمي وجود دارد؛ چنان چه زن داراي آگاهي سياسي باشد، نقش فعالي در كنش

شود؛ مانند هستي در داستان ي سياسي سرگردان ميهايابد و يا در بين جريانسياسي نداشته باشد، نقش منفعلي مي

- هاي سلطنت طلبانه و غربدار گرايش، و يا اين كه طرف»در جستجوي من«و آذر در داستان » جزيره سرگرداني«

  . شودگرايانه مي

  هاي سياسيموانع، مخالفان و موافقان حضور زنان در فعاليت-

گرا سبب شده است تا زنان از جود قوانين مورد نياز و فرهنگ سنتي مدني، وعوامل مختلفي همچون نبودن جامعه

: تر از ديگر عوامل استگرا برجستههاي سنتهاي سياسي دور نگه داشته شوند كه در اين ميان نقش انديشهفعاليت

- گيريها، و عادات مردم عرفي را ساخته بود كه حضور زن در جامعه و شركت در تصميمها، سنتافكار، انديشه«

تواند در امور سياسي، دادند كه زن هم ميي خود راه نميمردان ايراني هرگز به مخيله. تافترا بر نمي... هاي سياسي

هاي مورد بررسي نيز به در داستان). 247: 1382ناجي راد،(»اقتصادي و اجتماعي آن هم در سطح كلان شركت كند

هاي كه معمولا شخصيت» اي كاش گل سرخ نبود«داستان  هايگروهي از شخصيت. اين عوامل توجه شده است

آخر « : گويداو در گفتگو با ماني مي. اندهاي سياسيسنتي هستند؛ مانند آقا رحيم، مخالف شركت زنان در فعاليت

 هاي سياسي است؛ چنان كه گللر؛ اما ماني موافق حضور زن در فعاليت)77:  1386آرمين،(» زن را چه به اين كارها؟

، نويسنده كوشيده است تا  نشان دهد »عطر رازيانه«در داستان . كند به عضو حزب كمونيست درآيدرا مجبور مي

هاي سياسي رخ داده در كشور، سياست مربوط به يك جنس خاص نيست و حتي سهم مشاركت زنان در فعاليت

پدر . شودهاي سياسي ديده ميدر كنش در اين داستان، نگاه منفي نيز نسبت به مشاركت زنان. بيش از مردان است

ترين فعاليت بايد از مرد اجازه ند زن در كوچكنرگس، نمادي از افرادي است كه تفكري مردسالار دارند و معتقد
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وي مخالف ادامه تحصيل . شان بايد با اجازه مردان باشدشان و حتي خوراك و پوشاكشان، ازدواجتحصيل. بگيرد

هاي سياسي و به زندان افتادن آنها را به داند و شركت زن در فعاليتي را براي زن حرام ميزن است، آموختن نقاش

- از جمله عواملي كه مانع حضور زن در اجتماع و عرصه سياست مي). 101: 1378ساري،(تابد هيچ روي بر نمي

ين كشورها و همچنين ترين آنها مردسالارانه بودن ساختار سياسي ابرجسته«: شود، نگاه مردسالارانه است

- هاي گوناگون ميباشد كه مانع از حضور پر رنگ و چشمگير زنان در جنبههاي عرفي و شرعي ميمحدوديت

در اين داستان نيز نويسنده كوشيده است تا نشان دهد تنها نگرش مخالف حضور ). 42: 1389پيشگاهي فرد، (»شود

در داستان . اند و نگاه مردسالار دارندادي هستند كه سنتيهاي سياسي، افرزن در اجتماع و مشاركت در فعاليت

دارند و درگير مسائل سياسي هاي زن حتي بيشتر از مردان دغدغه دهد شخصيت، نويسنده نشان مي»دومنظره«

. در اين داستان، پدر مهدي، فردي سنتي و مردسالار است كه مخالف حضور زن در اجتماع است. شوندسياسي مي

پدرش به تحصيل فرزندان «: خواهد به كسب و كار بپردازندالف تحصيل فرزندانش است و از آنها مياو حتي مخ

، شخصيتي »جزيره سرگرداني«در داستان ). 88: 1384عليزاده،(» داد و مايل بود فنون كاسبي را بياموزنداهميت نمي

هاي سياسي شوند، از جوانان ايد وارد فعاليتمانند توران، بر اين نظر است كه هيچ كدام از جوانان از زن و مرد نب

كه سياست بي پدر  -شان را بخوانندكرد كه درسشان ميمادرانه نصيحت«: خواهد به علم روي آورند تا سياستمي

در اين ). 147: 1380دانشور، (» كه سياست براي به قدرت رسيدن است -گذراستكه سياست -و مادر است

هاي سياسي هاي سياسي بپردازد و مستقيم وارد درگيريمراد، معتقد است زن بايد به فعاليتداستان، شخصيتي مانند 

» خواهم دستي دستي پاي هستي را به مبارزه بكشانمدانم چرا مينمي«: خواهدشود؛ چنان كه چنين از هستي مي

سليم معتقد است . ه رمان نيز باشدرسد ديدگاه نويسندانديشه مقابل او، تفكر سليم است كه به نظر مي). 320: همان(

: همان(» هستي خانم محض رضاي خدا، شما خودتان را بكشيد كنار«: زن نبايد مستقيم درگير مبارزه سياسي شود

از ). 87: همان(»نه-ي سياسي خاص مردان است؟ مبارزه«: داندهر چند او مبارزه سياسي را خاص مردان نمي). 238

هاي ها و عموم فعاليت كند نه اين كه مستقيما به فعاليتود در جهت تنوير افكار تودهنظر او، زن بايد با هنر خ

نويسنده در اين داستان در پي بيان اين ديدگاه است كه زن بايد تفكرات مذهبي در سياست داشته . سياسي بپردازد
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دهي به ت بهبود و جهتهاي سياسي؛ البته به صورت غيرمستقيم، تلاشي در جهباشد و با مشاركت در فعاليت

توانند در ، نويسنده معتقد است زنان مي»درجستجوي من«در داستان . هاي سياسي جامعه خود داشته باشدانديشه

شركت . هاي سياسي و اجتماعي مشاركت كنند؛ اما مرد و زن هر كدام فعاليت مخصوص به خود را داردفعاليت

- زنان بايد در پشت خط مقدم به خدمت بپردازند؛ اما آنها بايد آموزشي نبرد وظيفه مردان است و مستقيم در جبهه

با توجه به اين كه در اين داستان . هاي نظامي ببينند تا در صورت نياز و نبودن مردان، در جنگ حضور مستقيم بيابند

ز نظر نويسنده، توان گفت اشوند، ميهاي سياسي ميزنان نه پست سياسي دارند و نه مانند مردان درگير فعاليت

سمفوني «در داستان . هاي درست سياسي استميزان مشاركت زنان در اين زمينه محدود به همان يافتن آگاهي

او معتقد است زن . ، تنها پدر آيدين، جابر است كه نگاهي مردسالار و استبدادي نسبت به مسائل زنان دارد»مردگان

: گويدو سياسي را ندارد؛ چنان كه درباره آيدا، دخترش، مي هاي اجتماعيحق خروج از خانه و شركت در حيطه

دار شدند، با عروسك واقعي سر و كار خواهند دخترها بايد خانه داري ياد بگيرند، بعدها كه بچه« 

-هاي مردسالار و سنتي شوهرش اشاره ميدر اين داستان، زن جابر، اين گونه به انديشه). 85: 1381معروفي،(»داشت

شناسد؟ او هيچ وقت اما پدر را كه مي. ...ادر بهش گفت كه چند بار خواسته است بيايد آبادان به او سر بزندم« : كند

در اين داستان نويسنده بر آن است ). 161:همان(» چاره چيست؟ زن ناچار است مطيع شوهر باشد. دهداجازه نمي

، »هاي روي ديوارسايه«در داستان . شوداست مينشان دهد اين نگاه سنتي است كه مانع حضور زن در اجتماع و سي

از زبان دكتر حسين زاده، مسؤل زندان و . شودي زنان حمايت مياز قوانين وضع شده از سوي محمدرضا شاه درباره

شود حكومت وقت به زنان شخصيت بخشيده است؛ چرا كه به آنها اجازه داده است تا موافق حكومت شاه گفته مي

  ).72: 1380حقيقت، (ر بيابند و از كنج خانه خارج شونددر اجتماع حضو

  هانقش زنان در مسائل سياسي مطرح در داستان-

هاي مذكور، از حوادث سياسي مختلفي در تاريخ معاصر كشور سخن گفته شده است؛ حوادثي همچون در داستان

اسلامي كه در زير به بررسي  آذر و  انقلاب 16جنگ جهاني دوم، مسائل مربوط به ملي شدن صنعت نفت، روز 

  : شودنقش زنان در آنها پرداخته مي
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  هاي سياسيزنان و گرايش-

هاي مذهبي، جريان: ها و احزاب مختلفي در كشور حضور داشتند كه مهمترين آنها عبارتند ازدر تاريخ معاصر جريان

سياسي زنان ديدگاه خاصي مطرح كردند ها درباره مسائل هر كدام از اين گرايش. طلبانهاي چپ و سلطنتگرايش

  :شودها، به نحوي مشاركت داشتند كه به بررسي آنها پرداخته ميو زنان نيز در هر كدام از اين گرايش

  دار گرايش مذهبي و گفتمان انقلاب اسلاميزنان طرف

ه علتّ ماهيت تفكر اسلامي ب«. يك جريان سياسي مهم در تاريخ معاصر كشور، گرايش مذهبي و اسلامي است

هاي مردم، اش در ايران از مقبوليت زيادي در بين تودهي ديرينهاش و همچنين پيشينهجويانهطلبانه و حقيقتمساوات

هاي مردم ي شيعي در بين تودهكردگان برخوردار است و به علت نفوذي كه دين اسلام و انديشهنخبگان و تحصيل

-در داستان ). 245: 1381درستي،(»ها و برانگيختن احساسات آنهاستتودهدارد، داراي قابليت زيادي براي بسيج 

هاي ديني و ، گرايش مذهبي، به دنبال مبارزه با رژيم حاكم است و در مبارزات خود بر ارزش»جزيره سرگرداني«

دار ان طرفتور. هايي همچون آل احمد، آقاسعيد و سليم نماينده اين تفكر هستندشخصيت. كنداسلامي پافشاري مي

هاي سياسي موجود هاي اسلامي است؛ اما هستي كه شخصيت اصلي داستان است، در آغاز ميان جريانانديشه

در حقيقت وي نماد نسل سرگردان آن . يابد و گاهي به گروه مقابل آنگاهي به يك گروه گرايش مي. سردرگم است

گاهي فكر . من قاطي پاتي هستم«. ناميده است» رگردانيجزيره س«روز جامعه ايران است؛ نسلي كه نويسنده آنها را 

كنم به قدرت تحرك مذهب معتقدم و پيرو جلال كنم چپ انسان دوستم و هوادار خليل ملكي و گاهي فكر ميمي

آن ) . 87: 1380دانشور،(» دانماما چه برداشتي درست است؟ نمي. [...] آل احمد، يا به قول شما ديناميزم مذهبي

داند كه جزو ؛ ولي نمي)169: همان(گويد، وي يك شخصيت سياسي استبيژن، برادر هستي به وي مي گونه كه

كه مراد نماينده اين تفكر در  -توان گفت هم به كمونيسماو هم عاشق مراد است و هم سليم كه مي. كدام گروه است

هنگامي كه مراد مريض . -داستان سليم استكه مظهر آن در  - هاي مذهبيگرايش دارد و هم به انديشه-داستان است

- دهد و نميشتابد و هم به سخنان سليم گوش ميكند، هستي به ياريش ميشود و يا ساواك او را تعقيب ميمي
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فعلا رابط «: شوددر ادامه وي رابطي بين روحانيون و روشنفكران مي. هاي سياسي شودخواهد مستقيم وارد درگيري

به جزء سياست، عشق نيز دغدغه ديگر اين شخصيت است؛ عشقي كه به ). 237: همان(» نمروحانيان و روشنفكرا

كند و سرانجام با سليم ازدواج مي. او هم عاشق مراد است و هم سليم. نحوي با موضوع سياست پيوند خورده است

ذهبي و مهدويت انقلابي شود او در بين دو جريان موجود در جامعه، بهتر است كه به انديشه مبدين صورت بيان مي

در اين . هاي سياسي مطرح شده در رمان دارند، زنان حضوري فعال در فعاليت»درجستجوي من«در رمان . بپيوندد

اين دو شخصيت پزشكاني هستند . توان از هانيه و مريم نام برددار گفتمان انقلاب اسلامي، ميداستان، از زنان طرف

مانند با آغاز جنگ، در خرمشهر و آبادان براي كمك به مجروحان مي. ه كار بودندكه در خرمشهر و آبادان مشغول ب

گردد و مريم كه زن يكي از رزمندگان به نام محسن شود، به تهران باز ميتا اين كه هانيه از ناحيه دست مجروح مي

از مباحثي كه در اوايل  يكي. بند هستندپاياين دو شخصيت به گفتمان انقلاب اسلامي. رسداست، به شهادت مي

اين انديشه در اين داستان ابتدا از طريق اين زنان . جنگ مطرح شد، بحث خيانت بني صدر، به عنوان فرمانده قوا بود

بني صدر در «: گويدشود، ميشود؛ براي مثال وقتي هانيه با كمبود دارو براي درمان مجروحان مواجه ميمطرح مي

جانقلي، (» كند؟ در اين بيست و چهار روز، بارها به اين مسأله فكر كرده بودمي كرسي رياست جمهوري چه غلطي

گويد با بودن افراد انقلابي كند و ميمريم نيز مانند هانيه زني انقلابي است، خود را نيروي امام معرفي مي). 9: 1378

هاي رزمندگان هانيه، با پيروزي. )76: همان(توانند از پيش ببرندهيچ كاري نمي) بني صدر(همچون آنها، خائنان

توان گفت هانيه و به طور كلي مي. نمايدكند و با فرارسيدن دهه فجر شروع به برگزاري جشن مياظهار شادي مي

دار انقلابند؛ گر چه كمتر از مردان، در ميدان اند كه طرفهايي تيپيك هستند و آنها نمادي از زنانيمريم شخصيت

كنند و به عنوان دو رزمنده به اشاعه گفتمان انقلاب ، درباره مسائل سياسي اظهار نظر ميشوندسياست وارد مي

در اين داستان، آذر، دختري دبيرستاني است كه در آغاز، نمادي از زناني خودشيفته است . پردازنداسلامي فعاليت مي

: همان(اند نگ شركت كنند كه انقلاب كردهبه نظر او، آنهايي بايد در ج. دهدكه رفاه خود را بر هر چيزي ترجيح مي

نه شاه را دوست « : در آغاز داستان او شخصيتي است كه نه خواهان نظام شاهنشاهي است و نه نظام اسلامي). 100

) شخصيتي انقلابي(و هانيه ) شخصيت ضد انقلاب(او هر چند كه با نوشين. )61:همان(»داشته و نه اين انقلاب رامي
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سخنان نوشين از غرب و نوع زندگي . شودشود، بيشتر در بين اين دو گفتمان سرگردان ميبيشتر مياش رابطه

-هاي بيهاي صميمانه و فداكاريتجملاتي در آنجا هوشش را ربوده است و از سوي ديگر، سخنان انقلابي، فعاليت

يابد، به يك شخصيت ن دو ديدگاه ميدر پايان با شناختي كه از اي. رياي هانيه، نظرش را به خود جلب كرده است

شود؛ مانند زن آقا ، در جريان انقلاب نيز از زناني نام برده مي»راز سرزمين من«در داستان . شودانقلابي تبديل مي

شود كه در پيروزي انقلاب نقش مؤثري كنند و از آنها به عنوان افرادي ياد ميابراهيم كه در تظاهرات شركت مي

دختر حاجي جبار، از زنان انقلابي اين داستان معتقد است با مسائل انقلاب بايد با آگاهي و بينش باز  شكوه،. داشتند

-كنم دربارهمن خرافاتي نيستم و فكر مي«: گويدباره ميوي به حسين در اين. برخورد كرد و از خرافات دوري گزيد

خورد و شهيد ها تير ميانجام در يكي از تظاهراتوي سر). 646: 1367براهني،(»ي انقلاب هم نبايد خرافاتي بشويم

ها و همافرها، زنان در كمك كردن به همافرها نقش مهمي ها به پادگانهنگام حمله گاردي). 65: همان(شودمي

كنند و افرادي دارند؛ چنان كه افرادي مانند رقيه و زن آقا ابراهيم با تهيه كوكتيل و نان، از رزمندگان پشتيباني مي

در اين ). 946-947: همان(شوند گيرند و مستقيم وارد ميدان مبارزه ميانند مريم و همرزمانش اسلحه به دست ميم

هاي شود؛ هرچند به فعاليتداستان همچنين از تهمينه، در حوادث انقلاب به عنوان رهبر يك گروه مبارز نام برده مي

كند، وي برخي از ر نظامي آمريكايي، از او خواستگاري ميوقتي كه بيلتمور، مستشا. شودسياسي او پرداخته نمي

تواند با گويد به علت اين كه وي مأمور سياسي است، نميبه بيلتمور مي. نمايدنقطه نظرهاي سياسي خود را بيان مي

تند كنند و در خدمت حفظ منافع آمريكا هساو ازدواج كند؛ زيرا او و تيمسار شادان هر دو در يك مسير حركت مي

: از نظر او، دست نظاميان آمريكا به خون خيلي از مردم كشورهاي ديگر از جمله ايران آلوده است). 270: همان(

زندگي يك افسر آمريكايي كه قبلا در كره بوده، و حالا هم در ايران است، به قتل و جنايت آغشته دانند كه همه مي«

  ). 272:همان(» است

  طلباسلامي و سلطنتزنان مخالف گفتمان انقلاب -

در جستجوي «شود كه مخالف انقلاب اسلامي هستند؛ براي مثال در رمان هاي زني نام برده ميهمچنين از شخصيت

وي زن مردخاي، يك صهيونيست آمريكايي تبار است كه با شروع . ي اين دسته از زنان است، نوشين نماينده»من
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دهد؛ اما اين شخصيت فعاليت سياسي خاصي انجام نمي. رودانگليس مي كند و بهانقلاب همراه او از كشور فرار مي

- هاي خود مياو در گفتگو با آذر اين چنين به بيان انديشه. دار فرهنگ غرب استمخالف انقلاب اسلامي و طرف

ادي كامل با اين جنگ، با اين همه فشارهاي اقتصادي، نبودن آز. اين كشور جاي مناسبي براي زندگي نيست«: پردازد

اي هاي حاشيه، پروانه نيز از جمله شخصيت»هاي روي ديوارسايه«در داستان ). 143:  1383جانقلي،(» هابراي زن

راوي، تمام سخناني را كه دايي شاهين . داستان است كه خواهان حفظ وضع موجود و حكومت شاهنشاهي است

ها همه فرمايشات پروانه جونشه دانستم كه اينمي« :دهدزند، به وي نسبت ميدرباره خوب بودن حكومت وقت مي

هاي داستان در ، هما از ديگر زناني است كه در برخي از قسمت»راز سرزمين من«در داستان ). 35: 1380حقيقت، (»

كند آيد كه براي آمريكا جاسوسي ميبعد از ازدواج با فرزام، به عضويت گروهي در مياو . مسائل سياسي نقشي دارد

دار نظام او از جمله زناني است كه طرف. گيردهاي نفتي به نفع اين كشور، نقش مهمي برعهده ميدر معاملهو 

  .شودشاهنشاهي است و با شكست شاه از ايران خارج مي

  گراهاي چپانديشه-

چپ در  افكار«. گرا و كمونيستي استهاي چپها، انديشههاي سياسي مطرح شده در اين داستانيكي از جريان

ي اصلي انديشمندان چپ بدنه. ي پهلوي، جذابيت زيادي براي روشنفكران و مخالفان حكومت سلطنتي داشتدوره

- حزب توده يكي از نخستين تشكل).  115: 1381درستي،(» دادندپردازان و رهبران حزب توده تشكيل ميرا نظريه

مركز بررسي اسناد (ه عرصه سياست وارد كردهايي، زنان را بها و سازمانهايي است كه با ايجاد تشكل

با تشكيل سازمان زنان براي اعضاي حزب و  1322فعاليت حزب توده در ميان زنان در سال ). 10: 1379تاريخي،

حزب توده تنها سازماني بود كه زنان را پيوسته بسيج كرد و با قدرت تمام براي حقوق . ي زنان شروع شدجامعه

-هاي سوادآموزي و باشگاهي زنان حزب، خواستار گسترش حقوق سياسي اجتماعي، كلاسعهجام. آنها مبارزه كرد

هاي آموزشي براي زنان بود و آنها براي گرفتن حق رأي براي زنان دولت وقت را بسيار تحت فشار 

. شده استهاي مورد بررسي به نقد و بررسي اين موضوع پرداخته در رمان). 304-305: 1377آبراهاميان، (گذاشتند

كند، او را به عضويت حزب هاي كمونيستي آشنا مي، برادر گللر، وي را با انديشه»اي كاش گل سرخ نبود«در رمان 
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از جمله . پردازدجويي از قاتل شوهر خود، به فعاليت در اين حزب ميآورد و وي نيز به سبب حس انتقامدر مي

بر اساس مرامنامه حزب كمونيست و توسط برادرش تنظيم شده  هايي را كههاي وي، اين است كه سخنرانيفعاليت

بعد از رفتن رضاشاه و باز شدن فضاي سياسي كشور، ). 75: 1386آرمين، (كنداست، در مدرسه دخترانه اجرا مي

هاي ي خسرو و شيرين را به نحوي كه با انديشهشود نمايشنامهگللر بنابر درخواست اسرافيل و ماني، مجبور مي

كنند، نمايش دهد؛ نيستي مطابقت داده شده است، كارگرداني كند و در جشني كه سران حزب در آن شركت ميكمو

يك مشت آدم : گللر گفت«: داندهاي كمونيستي دل خوشي ندارد و آن را مناسب زن ايراني نمياما گللر از انديشه

ها را با چند شاگرد مدرسه. هم سر در بيارند فهمم، فكر نكنم خودشانشان چيزي نميهايمن كه از حرف! خيالاتي

- 78:همان(» آينده مال ماست: گوينداش ميهمه. خرنداند و كارگرهاي روزمزد را هم با پول ميشعار دلخوش كرده

خواهد نشان دهد تجددطلبي كه احزاب به خصوص در حقيقت نويسنده از طريق اين شخصيت مي). 77

ها زنان را از نظر نويسنده، اين كه كمونيست. اند، چنان شايسته آنها نيستدر نظر گرفتهها براي زن ايراني كمونيست

هاي سياسي است؛ چنان كه از زبان رفيق اسرافيل، رهبر حزب دهند، براي سوءاستفادهدر اجتماعات خود شركت مي

دوم، . ها مؤثر باشدواند در قلب تودهتاول اين كه اين داستان مي«: شودكمونيستي، اين گونه به اين موضوع اشاره مي

. كندكند، سوم رفيق گللر را به عنوان يك شخصيت برجسته مؤنث معرفي ميتمايلات ضدسلطنت را تقويت مي

گللر، به عنوان ). 79: همان(» توانيم بيشترين استفاده را از اين جريان ببريمبعدها كه قدرت را به دست گرفتيم، مي

بدين گونه . گرددكند و به دامان سنت باز ميگيري ميها كنارهپايان از اين احزاب و انديشه يك شخصيت تيپيك، در

دهد، تجددطلبي كه برخاسته از فرهنگ غرب و شرق است، مناسب زندگي زن ايراني نيست و اگر نويسنده نشان مي

گري به پيش رود؛ چنان دور از خرافههاي مذهبي به خواهد به روز زندگي كند، بايد با تكيه بر سنتزن ايراني مي

هاي اين رمان هستند كه عضو رفيق شريفه و سونيا از ديگر شخصيت. گيرداي را در پيش  ميكه گللر چنين شيوه

شريفه نيز كه در آغاز با اسرافيل ازدواج . سونيا منشي حزب است و همواره همراه اسرافيل است. اندحزب توده

گلرخ نيز . كندشود و با يكي ديگر از اعضاي حزب ازداوج و مرام كمونيستي را حفظ ميكرده بود، از او جدا مي

هاي دارند و ها چه انديشهداند كمونيستهاي سياسي دوران خود آشنا است، مياي از زناني است كه با انديشهنمونه
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اشرف سادات، . پردازدارهاي خانه ميكند و به كافتد؛ اما دخالتي در اين حوادث نميچه حوادثي در كشور اتفاق مي

او نيز خود فعاليت سياسي خاصي ندارد، تنها . هاي مهم كمونيستي اين داستان، يعني ماني استزن يكي از شخصيت

نيز فرزانه » جزيره سرگرداني«در داستان . هاي ماركسيستي آشنا مي شوداز طريق ماني است كه با برخي از انديشه

هاي چپ و كمونيستي، همراه مراد وارد دار گروهاي داستان است كه به عنوان طرفاشيههاي حيكي از شخصيت

مراد در مقايسه بين او و هستي . زندهاي ضد استعماري ميشود و دست به مبارزههاي سياسي مسلحانه ميمبارزه

، »تهران، شهر بي آسمان«داستان در ). 320: 1380دانشور، (داندهاي سياسي بيش از هستي مياو از فعاليت: گويدمي

ها آن. ها آمدندها به خيابانايتوده«: كنندها شركت ميايزنان سياسي داستان، آنهايي هستند كه در تظاهرات توده

  ). 35: 1380حقيقت، (» حجاب بودشان زن بيقاطي. عينك و كروات داشتند

  كشف حجاب

شد، تجددطلبي و مسائل زنان بود كه از جانب رضا شاه دنبال مي گراييهاي داخلي كه دركنار ملييكي از سياست

هاي رضاخان به گروه كوچكي از زنان ياري رساند؛ ولي سياست«: هاي وي در اين زمينه نيز چندان موفق نبودبرنامه

» آن زمان نبودي ايراني در ها همگام با نيازها و واقعيات جامعه؛ زيرا آن سياستاز كسب حمايت اكثر زنان بازماند

گير كردن آن،  هاي اين تجددطلبي است كه براي همهكشف حجاب، يكي از نشانه). 265: 1384نيكخواه قمصري، (

كشف حجاب  1314ديماه  17در «. هاي مختلف در آن شركت كردندهايي برپا شد و اعيان و گروهمعمولا جشن

پذيرفت، مجالس دولتي و مجالسي كه به تشويق دولت  ترتيب زنان ايراني با تشريفات بلا استثنا و به زور انجام 

نويسنده ). 237: 1382نادي راد، (» يافته بوده، در سراسر كشور برگزار شد تا آزادي زنان ايراني جشن گرفته شود

ن گللر، شخصيت اصلي داستان، به اجبار شوهر، بدو. ، به نقد اين واقعه پرداخته است»اي كاش گل سرخ نبود«رمان 

كند؛ اما وي بعدا از اين كه موهاي خود را كوتاه كرده است و در جشن ها شركت ميحجاب در مجالس و ميهماني

كند و بدين ترتيب كشف حجاب شركت نموده، اظهار تأسف و بدين سبب، همواره از خدا طلب بخشش مي

ايراني شد؛ چرا كه اين موضوع با هاي دهد كشف حجاب، موجب آسيب رساندن به بنيان خانوادهنويسنده نشان مي

  .روحيه ي زن ايراني سازگار نبود
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  جنگ جهاني دوم-

از جمله حوادث مهم جهان كه در اواخر حكومت رضا شاه به وقوع پيوست، شروع جنگ جهاني دوم و تسخير 

د از انتشار درست يازده روز بع 1320اوت سوم شهريور  25سحرگاه روز «. كشور به وسيله انگليس و روسيه  بود

كشور بي طرف ايران از شمال و جنوب مورد تجاوز قرار گرفت و نيروهاي شوروي و [...] منشور آتلانتيك 

هوشنگ (»دادند، به ايران حمله كردندهاي كه به دشمنان خود نسبت ميانگلستان با توسل به همان شيوه

دهد جنگ جهاني دوم موجب تعطيلي مي ، نشان»اي كاش گل سرخ نبود«نويسنده داستان ). 405: 1387مهدي،

هاي زيادي براي تأمين معاش دچار سختي گرديدند؛ چنان كه گللر و گلرخ بدين سبب هايي شد و خانوادهكارخانه

سمفوني «در داستان . شوند كار كنندتوانستند هزينه زندگي خود را تأمين كنند، مجبور ميشان نميكه شوهران

فرار دختران، . است تا تأثير سوء اين جنگ را بر زندگي زنان به صورت محدود نشان دهد، نويسنده برآن »مردگان

در اين ). 102: 1381معروفي،(زنان ايراني است اي از نتايج جنگ جهاني دوم براي كشتن و تجاوز به آنها، گوشه

جنگ جهاني دوم وارد  داستان، تنها مادر آيدين است كه با شوهرش درباره وقايع رخ داده در كشور به خصوص

ندارد و  -اردبيل-شود او اطلاعي از حوادث رخ داده در شهر خوددر اين گفتگوها مشخص مي. شودگفتگو مي

ها وي درباره اين كه شهرهاي شمالي و اردبيل را روس. كندشوهرش است كه او را نسبت به واقعيت امور آگاه مي

كار، . نه اصلا اين طور نيست«: گويد؛ اما شوهرش مي)96:همان(»شده حتما آخرالزمان«: گويداند، ميتسخير كرده

هاي ناپخته است كه مشاركت مادر آيدين در مسائل سياسي در حد همين اظهارنظر).  97:همان(» كار آلمان است

ياسي را ي ساصل بي چون و چرايي است كه رفتار پخته«: هاي مردسالارانه جامعه آن روز داردالبته ريشه در نگرش

  ).250: 1387آبوت،(»ي مشاركتي خاص مردان استها و گزينه و شيوهداند كه مردان دارند؛ يعني نگرشرفتاري مي

  مرداد 28ملي شدن صنعت نفت و كودتاي -

در جريان . مرداد بود 28يكي از حوادث سياسي مهم دوره حكومت پهلوي دوم، ملي شدن صنعت نفت و حادثه 

ي ي انتخابات دورهمرحوم كاشاني در آستانه«. آيت االله كاشاني را انگليس دستگير كردندملي شدن صنعت نفت، 
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نيز » اي كاش گل سرخ نبود«در داستان ). 407: 1369عميد زنجاني،(» چهاردهم، توسط عوامل انگليس دستگير شد

! هاآقاي كاشاني است-«: اي شده استبه دستگيري اين شخصيت مبارز در گفتگوي بين رحيم آقا و ماني اشاره

هايي در اين دوره همواره كشمكش).  148-149: 1386آرمين، (» همين امروز، نيروهاي متفقين دستگيرش كردند

اي كاش گل سرخ «بين دولت وقت با مصدق بوجود آمد و تظاهراتي عليه يا له مصدق شكل گرفت كه در داستان 

كردند، نسبت به هاي مصدق را حمل مياي از دانشجويان كه عكسدسته«. اي به اين حوادث شده است، اشاره»نبود

آباد به طرف مجلس سرازير هاي پر از سرباز، از پادگان عشرتكاميون. ترك مجلس شورا توسط او اعتراض داشتند

، به تظاهراتي كه در شهر مشهد عليه مصدق و جبهه ملي »دو منظره«نويسنده داستان ). 173-174: همان(» شدند

فضاي تار عصر تموز از «: يابد چنين بازتاب مي مرداد 28در اين داستان، كودتاي . كندصورت گرفته است، اشاره مي

 »ي خاموش و سرخ، شبيه جان سپاري پرندگان مرتعش بودي بوي باروت سنگين شده بود، و سراسر شهر از لرزه

جريان نهضت ملي، مصدق و به » ره سرگرانيجزي«نخستين مسأله سياسي مطرح در رمان ). 101: 1384عليزاده،(

، »تهران، شهر آبي«مهمترين مسائل سياسي داستان . داران وي استي برخورد حكومت با طرفخصوص نحوه

چهل تن، (ها و حاميان مصدق استايداران شاه با تودههاي طرفمربوط به ملي شدن صنعت نفت و كنش و واكنش

1382 :34 .(  

هاي شوند؛ اما در داستانزن درگير مسائل مربوط به ملي شدن صنعت نفت نمي هايخصيتشهاي مردان، در داستان

پردازند و بعضي از نويسندگان نيز به تأثير اين رويداد بر هاي زن به حمايت از مصدق ميزنان، برخي از شخصيت

، نويسنده تأثير اين واقعه را بر زندگي مردم »بوداي كاش گل سرخ ن«در داستان . اندها و روحيه زنان پرداختهخانواده

گيري كودتا، فقر بر زندگي ها عليه محمدرضا شاه، ملي شدن نفت و شكلدهد؛ چنان كه با شروع اعتراضنشان مي

- ها در تظاهرات، زنان همواره در دلهره و نگراني به سر ميافكند و به دليل شركت افرادي از خانوادهمردم سايه مي

هاست كه گللر و اشرف السادات به عنوان مادران آنها، از د؛ نمونه آنها شركت حميد و كوروش در اين تظاهراتبرن

، در تظاهراتي كه عليه مصدق بر پا »دو منظره«در داستان . اندشان دچار آسيب شوند، در اضطراباين كه فرزندان

داري مصدق گفتند كه در اين بين، پير زني به طرفا ميدادند و او را ناسزشده بود، مرداني بر ضد مصدق شعار مي
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به سوي مردان رفت، لبان كبود او جنبيدند، و با التهاب از آنان خواست كه دست كم زن و مادر مصدق »  :پردازدمي

 داران مصدق است؛ زيراتوران، از طرف» جزيره سرگرداني«در داستان ). 102: 1384عليزاده، (» را آسوده بگذارند

او در گفتگويش با هستي، حمايت خود را به مصدق اين گونه نشان . پسرش در حمايت از مصدق كشته شده است

 1380دانشور،(» كند كارستانيقين دارم مصدق تارهاي دل مردم ايران را به لرزه درآورده، عاقبت كاري مي«: دهدمي

 :84 .(  

  آذر 16ي حادثه-

نوان اعتراض به ورود دانيس رايت به كشور و اهداف استعماري انگليس و دانشجويان، در دانشگاه تهران به ع

اين . سه تن از دانشجويان به شهادت رسيدند 1332آذرماه سال  16آمريكا، دست به تظاهرات زدند كه در روز 

اريخي، به عنوان يك روز مقاومت ت 1332آذر  16حادثه «: شودحادثه نقطه عطفي در مبارزات عليه رژيم كودتا مي

از آن پس همه ساله، به رغم كوشش رژيم و ساواك، دانشجويان دانشگاه تهران و . در تاريخ دانشگاه تهران ثبت شد

به اين رخداد ). 115: 1371نجاتي،(»هاي ايران مراسم و تظاهراتي به ياد شهيدان آن روز بر پا كردندديگر دانشگاه

ها را پس از اين واقعه ترسيم كوشد تا وضعيت دانشگاهنويسنده مي. اشاره شده است» عطر رازيانه«تنها در رمان 

پريدند و مقابل ها پايين ميها با سپر و باتون از جيپگاردي. رفتچند واحد ضد شورش به طرف دانشگاه مي«: كند

به  اغلب دانشجويان نيز در چنين روزي غايب هستند و). 68: 1378ساري،(»شدنددر اصلي دانشگاه مستقر مي

ها ها، خواهان تعطيلي كلاسها با هجوم به كلاساي قرار نگيرند؛ اما اعتصابيآيند تا جزو هيچ دستهدانشگاه نمي

نويسنده بر آن است تا از طريق نرگس كه ). 69:همان(شوند ها حاضر ميها سر كلاسشكنهستند و اعتصاب

ي اند و نحوهن حادثه بعدها چه واكنشي نشان دادهشخصيت اصلي داستان است، نشان دهد دانشجويان نسبت به اي

رود با برخي از مسائل سياسي مانند نرگس پس از اين كه به دانشگاه مي. برخورد حكومت با آنها چگونه بوده است

آذر  16ماه بعد سلما كه حالا ديگر دوست نرگس بود، از وقايع «: شودآذر از طريق دوستانش آشنا مي 16حادثه 

او، به جرم همين شركت در گفتگوهاي سياسي و رفتن به دانشكده فني در روز ). 69: همان(»برايش گفته بودبيشتر 

-ريزي دقيق ميي فني را يك برنامهآن رفتن به دانشكده[...] بازجو «. شودآذر، دستگير و به زندان افكنده مي 16
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اي رهبري تظاهرات به دانشكده ي فني رفته دانست و نرگس را عضو مهم تشكيلاتي كه با ايجاد اين پوشش بر

نويسنده سعي كرده است بيش از اين كه اين شخصيت . گيردو  در زندان نيز مورد شكنجه قرار مي) 99:همان(»است

كردند و را درگير فعاليت سياسي كند، از طريق او نشان دهد در چنين روزي بسياري از دانشجويان تظاهرات مي

  .است تا با ايجاد وحشت در بين دانشجويان مانع تجمع آنها شودحكومت، بر آن بوده 

  حق رأي براي زنان-

هاي زنان پس از انقلاب مشروطه، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن بود كه مجلس با خواسته آنها يكي از خواسته

تا روزي «: ع گفته شدموافقت نكرد و آنها را در كنار مجانين از حق رأي محروم ساخت كه در واكنش به اين موضو

» اند، اميد به ترقي در اين كشور نيستكه زنان از حق رأي و ورود به مجلس، حتي براي تماشا كردن محروم

اين موضوع تنها در داستان . بود كه زنان از حق رأي برخوردار شدند 1343تنها در سال ). 530: 1365هاشمي، (

هاي سياسي ندارند و بيشتر در نقش همسر و كه زنان نقشي در فعاليت در اين داستان. انعكاس يافته است» جن نامه«

ي زنان، اشاره به اند تا حضور فعال در مسائل سياسي؛ تنها مسأله قابل طرح دربارهبه خصوص معشوق ظاهر شده

بر جاي تواند در زندگي زنان ايراني تأثير مهمي حق رأي براي آنهاست كه نويسنده معتقد است اين تحولات نمي

جناب شهيدي، شما واقعا معتقديد كه ما : گويممي. رودوقت ايشان از حق رأي زنان برايم سرقدم مي«. بگذارد

  ). 408: گلشيري،بي تا (»ايم؟تر از پنجاه سال پيشخوشبخت

  مسائل انقلاب اسلامي-

هاي نويسندگان به جنبهيكي از حوادث مهم در تاريخ معاصر كشور وقوع انقلاب اسلامي است كه هر كدام از 

-اند؛ براي نمونه، براهني، به انقلاب اسلامي و تظاهرات عليه نظام شاهنشاهي ميمختلف اين واقعه توجه نشان داده

متن و ضرب اولين شعارها ملايم بود؛ اما . كردپس طنين صداي مردم آن را در ابعادي گسترده منتشر ميس«  :پردازد

 162: 1367براهني،(» و شاه، بدون رداع و مستقيم، مورد خطاب و حمله واقع شدپس از مجسمه، شعار عوض شد 

وابستگي به خارجيان به . وي، بر آن است تا نشان دهد انقلاب برآمده از شرايط نامناسب حكومت پهلوي است). 

روسيه،  بايست حافظ منافع ملت باشد، تبديل شدن كشور به محل نزاع آمريكا وخصوص وابستگي ارتش كه مي
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تحميل كردن انواع تحقيرها به ملت و ارتش ايران از جانب امپرياليسم و كمونيست، از جمله عواملي بودند كه سبب 

وي كوشيده است تا فضاي سياسي جامعه آن روز . دست به انقلاب بزنند) ره(شد تا مردم به رهبري امام خميني

. و راديو و تلويزيون براي خوانندگان داستان خود ترسيم كند هاي انقلابي مردم را از طريق شعارهاكشور و خواسته

. هاي است كه دشمنان انقلاب براي مبارزه خود با انقلاب در پيش گرفتندهاي انقلابي، يكي از شيوهترور شخصيت

غم  اين مردم«: شود، به صورت غيرمستقيم به شهادت و ترور رجايي و باهنر اشاره مي»در جستجوي من«در داستان 

همين چند روز پيش، رجايي و باهنر را تشييع ! دهندمردمي كه هر روز عزيزي را از دست مي! ندارند

هاي انقلابي است كه به دست ايادي در اين داستان، محسن نيز نمادي از شخصيت). 103: 1383جانقلي، (»كردند

وط به بني صدر، يكي ديگر از جنگ تحميلي و مباحث مرب. رسدها به شهادت ميغربي از جمله آمريكايي

  . موضوعاتي است كه در اين داستان، نويسنده به آن توجه نشان داده است

نقش مهمي برعهده داشتند كه در  زنان در جريان انقلاب اسلامي و پيروزي آن به خصوص شركت در تظاهرات

زنان در عرصه سياست فعال هستند؛ در آثار عليزاده، . هاي مورد بررسي به اين نقش زنان توجه شده استداستان

زني چون شوكت مسئوليت سياسي دارد كه از طرف گروه آتشكارها انتخاب » هاخانه ادريسي«براي نمونه در داستان 

 »دومنظره«در داستان ). 261: 1387باقري،(مي شود و در نهايت، خانم ادريسي و ركسانا نيز دست به قيام مي زنند

مريم، مهمترين شخصيت از اين نظر . گيرندروند و تحت شكنجه قرار ميند، به زندان ميكننيز زنان تظاهرات مي

شبي نيروهاي ساواك، . كندها شركت ميپردازد و عليه رژيم پهلوي، در تظاهراتاو به مطالعه آثار سياسي مي. است

دين سبب او نام دوستان خود را كه كنند و بدر زندان او را شكنجه مي. برندكنند و به زندان مياو را دستگير مي

هاي شود، دوباره فعاليتبعد از دو سال كه آزاد مي). 166: 1384عليزاده، (كندفعاليت سياسي داشتند، افشا مي

ها در خيابان«: بردكند و هم مادر را با خود ميدهد و هم خود در تظاهرات شركت ميسياسي خود را ادامه مي

: همان(» بردپس از يكي دو هفته طليعه را نيز با خود مي. [...] پيوستا چادر به آنها ميمريم ب. كردندتظاهر مي

افتد و بيش از سه سال در وي به زندان مي. شود كه شخصيتي سياسي استاز دوست مريم نيز نام برده مي).  161

هاي روي سايه«در رمان ). 166:همان(پردازدهاي سياسي ميپس از آزادي، دوباره با مريم به فعاليت. ماندزندان مي
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شود، كنندگان سؤالي كرده ميخدمت خانه حاجي، هنگامي كه از او درباره معترضان و تظاهرات، سدري، پيش»ديوار

خواستي چي باشه، مشتي اراذل اوباش افتادن جلو، يه خلق گرسنه هم دنبالشون داد مي خانم مي«: گويدمي

دوني خانم منو ببخش؛ ولي نمي«: پيوندد؛ با اين حال خود در ادامه به  گروه معترض مي)31: 1380حقيقت،(»زنه

  ). 31: همان(» كنهريزه، آدم احساس غرور و قدرت ميچه كيفي داشت، ترس آدم مي

  هاي سياسيكننده فساد اخلاقِ شخصيتزن ترسيم-

يكي نقشي كه در : ز دو جنبه قابل بررسي استا» راز سرزمين من«هاي سياسي در داستان نقش زنان در فعاليت

هاي سياسي به صورت مستقيم دارند و ديگري، نقشي كه براي برملا كردن فساد اخلاقي مردان سياسي به فعاليت

نويسنده بيشتر به مسائل در اين داستان، هنگام سخن گفتن از مسائل دوران پهلوي، توجه . آنها محول شده است

هما يكي از اين زنان . هاي سياسي داستان را نشان دهدخواهد فساد اخلاقي شخصيتمي جنسي است و نويسنده

گردد و بدين شود و در ادامه با فرزام  هم بستر ميكند، سپس همخوابه شاه مياست كه ابتدا با فرماندار فرار مي

سودابه از ديگر . اندجنسي بودهدهد چگونه اكثر رجال سياسي كشور بيشتر دچار انحرافات طريق نويسنده نشان مي

شود كه نه تنها  شود و بدين طريق نشان داده ميزناني است كه با افراد زيادي از جمله بيلتمور همخوابه مي

در اين رمان، . هاي سياسي و نظامي خارجي نيز نگاهي جنسي به زنان دارندهاي داخلي؛ بلكه شخصيتشخصيت

مداران داخلي و خارجي دهد در حكومت پهلوي زن ابزاري در دست سياست نويسنده بر اين بوده است تا نشان

شدند؛ تر از مرد محسوب ميشد و آنها به هر مقامي كه برسند، باز پائينبوده است كه از او، سوء استفاده جنسي مي

زن، حتي . شايد منفرزام، هوشي و بعد، . دانستيم رئيس آينده هوشي استمي«: گويدچنان كه هما در اين زمينه مي

ي انقلاب زن هويت ؛ اما از نظر نويسنده، در دوره)1101: 1367براهني،(» تر از مردهاستآن بالا بالاها هم، پايين

  .يابدهاي مختلف از جمله سياست نيز حضور فعال مييابد و در كنار مردان در صحنهمي

  زنان داراي بينش سياسي-

هاي سياسي ندارند؛ ولي بينش سياسي بالايي دارند و به خاصي در فعاليتهاي زن، مشاركت برخي از شخصيت 

وي . نام برد» جزيره سرگرداني«توان از سيمين در داستان پردازند؛ براي نمونه مياظهارنظر درباره مسائل سياسي مي
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هاي درباره انديشه پردازد؛ چنان كه هستيزن آل احمد و استاد دانشگاه است كه به تحليل مسائل سياسي جهان مي

گويد تمام كشورهاي جهان سوم، حتي زند، ميزدگي حرف ميزنش، سيمين، از ايدئولوژي«: گويداو به سليم مي

دانشور، (» گويد برداشت درست سياسي بله؛ اما ايدئولوژي زده بودن نهمي. اندكشورهاي غربي ايدئولوژي زده

كند كه درسش با سياست و اجتماع در ارتباط را معلمي معرفي مي سيمين در گفتگوي با مهرماه خود). 32: 1380

: همان(كند آموزد؛ اما هيچ انديشه سياسي را به كسي تحميل نميها را مياست و به شاگردانش اين گونه درس

ندان، پس از آزادي حسين از ز. كند، مادر حسين، مسائل سياسي جامعه را نقد مي»راز سرزمين من«در داستان ). 108

وي . پردازدي جامعه و نقش زنان در اين حوادث ميوي به بيان نظرات خود درباره انقلاب، حوادث سياسي گذشته

گويد هنگام حضور فرقه دموكرات در آذربايجان، او و ديگر زنان به عنوان رزمنده براي رهايي و به حسين مي

ي برستان ميداني، چادرم را زده بودم به دور كمرم، با بقيهمن خودم توي ق«: رسيدن زنان به آزادي وارد مبارزه شدند

گويد علت او مي). 439: 1361براهني، (» خواستيم بجنگيم؛ ولي آزاد باشيمما همه مي. كردمها مشق تفنگ ميزن

و جلوي  كننداند، انقلاب ميظلم شاه بر مردم اين بود كه مردم ناآگاه بودند، اكنون كه به بينش درستي دست يافته

همه را جاهل و بي شعور نگه داشته بود تا بهشان حكومت كند و حالا ! حالا شاه را ببين«: ايستندتوپ و تانك مي

در جريان شروع انقلاب از حسين و ديگر همفكرانش ). 438: همان(» خواهد در برودكه مردم با شعور شدند، مي

باشند و هميشه اتحادشان را حفظ كنند تا همچون جريان خواهد مواظب هم باشند، نسبت به هم گذشت داشته مي

خواهد همواره انقلابي بمانند، از آنها مي). 440: همان(شان به هدر نرود هايملي شدن صنعت نفت نتيجه كوشش

شما هم امروز خوب «: مانند گذشته به جان هم نيفتند و براي رسيدن به قدرت، همفكران خود را به زندان نيفكنند

در ). 442-443: همان(»شود حكومت اراذلآن وقت حكومت دست شما بيفتد، مي. شيد، فردا بد، و پس فردا بدترنبا

اش، گاهي ، مادر سياوش نيز شخصيت سياسي نيست؛ اما به خاطر پسر زنداني شده»سايه هاي روي ديوار«داستان 

كند براي چه خودش را براي فرزندش اعتراض مي پردازد؛ براي نمونه او بهي مسائل سياسي ميبه اظهار نظر درباره

فهمد كه پسرش راه ؛ اما در پايان مي)50: 1380حقيقت، (اين مردمي كه بي خيال هستند، به زندان انداخته است
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ي ي غرورش زندگي نكنه، واسهاگه آدم واسه«: گذارددرستي رفته است و اين چنين بر درستي تفكر او صحه مي

  ).74 :همان(» چي بكنه

  گيرينتيجه

اند كه در تظاهرات شركت هاي سياسيآنها شخصيت. هاي زن حضور فعالي دارندهاي زنان، شخصيتدر داستان

در . پردازندكنند، عضو احزاب هستند، مسؤليت سياسي دارند و به اظهارنظر درباره مسائل سياسي كشور ميمي

 تصميمات دولت و احزاب درباره نوع زندگي زنان ايراني پرداختهها، نويسندگان به تحليل و بررسي برخي از داستان

خواهند، چندان براي زن ايراني گرايان براي زنان ميهايي مانند كشف حجاب و آزادي كه چپاند موضوعو گفته

گار ها، با تفكر مذهبي آنها سازكند و چون اين نوع انديشهسودمند نيست؛ چرا كه بنيان خانواده را تضعيف مي

برخي از نويسندگان نيز درباره حضور زن در اجتماع و . شودنيست، موجب بر هم خوردن تعادل روحي زنان مي

حل اين است كه زنان بايد با تكيه اند؛ براي نمونه يك راههايي را ارائه دادهحلهاي سياسي راهمشاركت در فعاليت

بخشي و بيداري سياسي انند با قلم و هنر خود موجب آگاهيتوبر گفتمان اسلامي وارد سياست شود؛ زيرا آنها مي

پيشنهاد ديگر اين است كه زن بايد بينش درست سياسي داشته باشد تا در مواقع لازم از آن بهره . مردم جامعه شوند

. نكندهاي كمونيستي هاي همچون انديشهيا اين كه زن بايد به مذهب و سنت بازگردد و خود را گرفتار انديشه. ببرد

گيرند و نه هاي سياسي برعهده مياز نظر نويسندگان زن، اگر زنان داراي آگاهي سياسي باشند، نقش فعالي در كنش

كنند؛ اما اگر زنان شوند؛ بلكه در مواقع ضروري از اين گفتمان حمايت ميتنها معتقد به گفتمان انقلاب اسلامي مي

در اين . يابندهاي سياسي ميشوند و نقش منفعلي در فعاليتاني ميآگاهي سياسي نداشته باشند، دچار نوعي سرگرد

از نظر . اندشود، پرداختهها همچنين نويسندگان به عواملي كه مانع حضور زن در اجتماع و مسائل سياسي ميداستان

  .هاي سنتي و مردسالارانه در جامعه مهمترين عامل در اين زمينه استآنها نگرش

به جزء در داستان راز سرزمين من، در . ي سياست حضور بسيار كمرنگي دارنددان، زنان در عرصههاي مردر داستان

اند و اين مردان هستند كه ها زن شخصيت سياسي نيست و بيشتر در نقش همسر و معشوق ظاهر شدهديگر داستان

رسد نويسندگان مرد، تحت تأثير اين كليشه جنسيتي هستند كه به نظر مي. هاي سياسي حضور دارندي زمينهدر همه
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هاي مردان، نويسندگان به طور كلي در داستان. سياست مختص به مردان است و حيطه زنان مختص به خانه است

درصدد آن هستند تا وضعيت زن را در زمان حكومت پهلوي اول و دوم به تصوير بكشند و مسائل آن زمان را آن 

هاي زنان، نويسندگان علاوه بر به تصوير كشيدن وضعيت زنان، به بوده است، ترسيم كنند؛ اما در داستانگونه كه 

هايي درباره چگونگي حضور زن در اجتماع و سياست پيشنهاد اند و خود نيز راهها درباره زنان پرداختهتحليل انديشه

  . اندداده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منابع
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ايران بين دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامي، ترجمه كاظم فيروزمند و ديگران، ) 1377(يرواندآبراهاميان، -1

  مركز: تهران

  نشر ني: جامعه شناسي زنان، ترجمه منيژه عراقي، تهران) 1387(آبوت، پاملا و والاس، كلر-2

  سوره مهر: اي كاش گل سرخ نبود، چاپ چهارم، تهران)1386(آرمين، منيژه-3

  انتشارات نگاه: محكوم به اعدام، چاپ دوم، تهران) 1388(افغاني، علي محمد-4

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و : ها، چاپ اول، تهرانها و نگرشجنسيت، فرهنگ، ارزش) 1387(باستاني،سوسن-5

  ارتباطات

 :،چاپ اول، تهران)ايراننويس هاي زنان داستانقهرمانان زن در داستان(زنان در داستان) 1387(باقري، نرگس-6

  مرواريد

  نشر مغان: رازهاي سرزمين من، جلد اول و دوم، چاپ دوم، تهران )1367(براهني، رضا-7

انتشارات صدا (سروش: ترورهاي سياسي در تاريخ معاصر ايران، جلد اول، چاپ اول، تهران) 1377(بيگدلي، علي-8

  )و سيماي جمهوري اسلامي ايران

، »بررسي جايگاه و نقش زنان خاورميانه در مشاركت سياسي«) 1389(و زهدي گهرپور، محمد فرد، زهراپيشگاهي-9

  44-25ي زن و جامعه، سال اول، شماره اول، فصلنامه

  نسل كوثر: در جستجوي من، تهران )1383(منيژه جانقلي، -10

  ي دفاع مقدسمركز پژوهش ها: تهراناطلس نبردهاي ماندگار، چاپ هشتم، ) 1388(جعفري، مجتبي-11
پژوهشكده امام خميني و : ، چاپ اول، تهران)ره(انديشه سياسي امام حميني) 1384(جمشيدي، محمدحسين-12

  انقلاب اسلامي

  .ي انتشارات نگاهمؤسسه: تهران، شهر بي آسمان، تهران) 1382(چهل تن، اميرحسين-13

  نشر چشمه: هاي روي ديوار، تهرانسايه) 1380(حقيقت، مرتضي-14

  خوارزمي : تهران جزيره سرگرداني،چاپ سوم،) 1380(سيمين دانشور،-15

  مركز اسناد انقلاب اسلامي: ي پهلوي دوم، چاپ اول، تهرانشعر سياسي دوره) 1381(درستي، احمد-16
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  سمت: جامعه و سياست، ترجمه منوچهر صبوري، تهران) 1377(رايش، مايكل-17

  شيرازه: االله صباغي، تهرانمينيسم و كنش اجتماعي، ترجمه حشمتف: زنان در تكاپو) 1385(روباتم، شيلا-18

مجموعه مقالات همايش سراسري زنان، مسائل » زن در ادبيات داستاني بعد از انقلاب«) 1385(رودافشان، ناهيد-19

  .نشر معارف: اجتماعي و جهاني سازي، ج سوم، تهران -فرهنگي

  .نشر علم: عطر رازيانه، تهران) 1378(ساري، فرشته-20

ساز وكارهاي جريان قدرت در جمهوري اسلامي (قدرت،گفتمان و زبان) 1384(سلطاني، علي اصغر-21
  ني: ،چاپ اول، تهران)ايران

  ها و مقالات، ج دوم، تهران، شركت انتشارات سوره مهرمجموعه سخنراني: براي زنان فردا)بي تا(شجاعي، زهرا-22

  .نگاه: بيات داستاني معاصر ايران، چاپ اول، تهرانواقعگرايي در اد) 1386(شكري فدوي-23

مشاركت سياسي زنان در جمهوري اسلامي ايران در پرتو نظريه «) 1390(عباس نيا، اكرم و مصفا، نسرين-24

   76-98، شماره اول، سال پنجم، )تحقيقات زنان(حقوق و توسعه: ، زن»توانمند سازي زنان

  .توس: ا ناكجا، چاپ سوم، تهرانبا غزاله ت) 1384(عليزاده، غزاله-25

  نشر كتاب سياسي: هاي آن، تهرانانقلاب اسلامي و ريشه)1369(عميد زنجاني، عباسعلي-26

- 63)3(1،گوهر گويا،»نماد پردازي در رمانهاي سيمين دانشور«)1386(قبادي،حسين علي و نوري خاتونباني،علي-27
86.  
، »ياسي و عوامل اجتماعي كننده در مشاركت سياسي زناننقش اجتماعي شدن س«) 1383(كاظمي پور، شهلا-28

  217-237دانشگاه علامه طباطبايي،: مجموعه مقالات همايش مشاركت سياسي زنان در كشورهاي اسلامي، تهران

  نشر ديگر: جامعه شناسي جنسيت، ترجمه كتايون بقائي، تهران) 1379(گرت، استفاني -29

  بي نا: بي جاجن نامه، ) بي تا(گلشيري، هوشنگ-30

  روشنگران و مطالعات زنان: زنان و رمان، ترجمه علي آذرنگ، تهران)  1380(مايلز، رزاليند-31

  .دفتر انتشارات اسلامي: تاريخ سياسي معاصر ايران،جلد اول، چاپ سوم،قم) بي تا(مدني، جلال الدين-32
مركز بررسي : روايت اسناد ساواك، تهرانچپ در ايران، رضا روستا، به ) 1379(مركز بررسي اسناد تاريخي-33

  اسناد تاريخي



                                                                         

٩٩ 
 

: طبقه، سياست و ايدئولوژي در انقلاب، ترجمه محمد سالار كسرايي، چاپ اول، تهران) 1382(معدل، منصور-34
  انتشارات بازشناسي اشلام و ايران

  ققنوس: سمفوني مردگان، تهران) 1381(معروفي، عباس-35

  نشرچشمه: سال داستان نويسي ايران، تهران صد) 1387(ميرعابديني، حسن-36

اقتصادي ايران پس از انقلاب، -موانع مشاركت زنان در فعاليت هاي سياسي) 1382(ناجي راد، محمد علي-37

  كوير: تهران

  رسا: ، جاول، تهران)از كودتا تا انقلاب(ي ايرانتاريخ سياسي بيست و پنج ساله) 1371(نجاتي، غلامرضا-38

پژوهشكده امام : تحول نگرش نسبت به زن و تأثير آن بر انقلاب اسلامي، تهران)1384(مصري، نرگسنيكخواه ق-39

  خميني انقلاب اسلامي، معاونت پژوهشي

ي مسائل زنان، سلسله پژوهش هاي نظري درباره: ، زن و ادبيات»زن و ادبيات داستاني«) 1389(وولف، ويرجينيا-40

  چشمه : ترجمه منيژه عراقي، تهران

  اميركبير: ، تهران3مذاكرات مجلس شوراي ملي در دوره دوم، ج ) 1365(هاشمي، محمد-41

تاريخ روابط خارجي ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنگ جهاني دوم، ) 1387(هوشنگ مهدي، عبدالرضا-42

  اميركبير: تهران
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